.0 
اکماکپی و ہے 


ملیف 
: 21 ۱ 
لی لعلارت لٹ اکوسرمواما مب ال رن لا عم اد 


+۰ 


مم 


مصن اریم یسوی 


سصوج 23 ۰ اھ حا 24 وو۔۔۔۔-تو 
‌سایت جھانی راہ حقیقت: بزرگترین مرکز 
ومرجع پاسخگویی بە شبھات غیرمقلدین 
7 .۷۷۷۷۷۰۲۵۲۱3۹1۹48 
لا کانال تلگرام راہ حقیقت جھت 


عضویت:10111110] 
×[5/٢1۔۷۱//:٢٦٦]‏ ۵ھ( 
ےا أنخمن۔ علمسي تحق۔۔قي راہ حقیقت 18 


0ْ ۲ 


چ راہ حقیقت ھ ٭- 
مرجع پاسخ بە شبھات غیرمقلدین: 

ج٭ے .2۴۷۷۷۷۰۲۵۳39108 
چلو آیدی تلگرام: /۸۶٥.۰٥9۲۵٥|5805://6ا‏ 
۲۵۳٥٦۹٤‏ 
ت>انجمن علمی تحقیقی راہ حقیقت زیرنظرعلمای 
بزرگ احناف می باشد.._۔ 


3+ باپاہل _ 


رحب ٤۴۸‏ اج ریتری 
ھُ : 
مطابی گل ۳۹٣‏ ۱ہ ری می موا قآپرل ۰۷ نوی 
تراما 


ٹھ کرٹ ...سک 
ماپ وس را ناب اعدم ردان اعانڈعام ایق 
نسرادہ ا 
++_ جدیدترین 2107 کتاب را می توانید از نشانی ذیل اخذ کنید: 
یە(ہو//ہء۰.ءء نصعطر٥٥. ۲٢۷۷۷‏ 
٭_ یا با نشانی ([ت008ع) ذیل تماس بگیرید: 
مہ .لنعصعبعضہہ7ہ نہ 
٣+٭_‏ یا با شمارۂ ذیل در تلفونء واتس اپ یا تلگرام تماس بگیرید: 
٠۰۴۴۷۷۷۷۷۷ ۶۰۰۰۷‏ 
٣ي_‏ یا از کتابفروشی فضل در پخته فروشی کابل تھیە کنید: 


مت ۷ید 


۰ 
تل مرت٭ 
0 

دربارۂ شیخ آلبانی: سس مس سس ات سج ہس ۹ 
نکاتی دربارۂ این کتاب: جسػجھےمم مس فشے نس لا 
آنچه ما در این ترجمه انجام دادہ ایم: مسممممسمنوف امسمممسیعہ ا 
زندگینامة مختصر علامه حبیب الرحمن اعظمی طَللق: ہد سے متا 
ولادت و تحصیلات: 00 و۸ 
سفرھای علمی و حدیثی: ےہ سم سسجےٗےےسٌسسسمہہہہ گا 
خدمات علمی: مم مسج سس حہضإسہی .ت۷۷ 
وفات علامه حبیب الرحمن اعظمی طَ: 7 ۹ رر 
آثار علمی مولانا اعظمی: مسوم سرسھٗ و سهكمسممصججمہ ۹ا 
میزان تحصیلی شیخ آلبانی: مس ماش سے سح دہ ٢٢‏ 
فنمونە ھای بی خبری شیخ آلبانی از علم حدیث: امسھمتشسموسیت ۴۷۳۴ 
شیخ آلبانی فرق بین ظرف پنیر و قطعة پنیر را نمی داند: مه ہت ٢۷‏ 
8 شیخ آلبانی نمی داند کە مبارکپوری یک غیرمقلد سرسخت است: رص س۸٢‏ 
شیخ آلبانی علمش وسعتی ندارد: ھوسھومشسمسششھسیمممُّمهمہت۸۹٢‏ 
شیخ آلبانی راوی نھایت ضعیف را راوی صحیحَیٔن می داند: سمستئن ۲۹ 
( شیخ آلبانی معنی حدیث و طْرْق آن را نمی داند: 1:80:0 '×ھ> 
شیخ آلبانی فرق بین عذرة و عَدِرَة را نمی داند: 0---- 00888 "و 
شیخ آلبانی راوی منکر الحدیث را از راویان بخاری می داند: 0سص"۶ء 
شیخ آلبانی فرق بین متابع و شاجِد را نمی داند: تو می ىہ ٣۴۵‏ 
شیخ آلبانی فرق بین طریقیٔن و حدیتَیٔن را نیز نمی داند: سمس ”ص٣٣۳‏ 
شیخ آلبانی بە دلخواہ خود حدیث را صحیح یا ضعیف قرار می دھد: ..... ۳٣‏ 
٤‏ شیخ آلبانی از طرّق حدیث نا آگاہ است: سس سشمسسشسحت 
8 شیخ آلبانی گویا خود و ھمنظران خود را تکفیر می کند: تت۴ 


۸و 
8 شیخ آلبانی هر حدیث مذکور با صیغة مجھول را ضعیف می داند: 23997 
شیخ آلبانی دیدہ و دانسته کتمانِ علم می کند: 0 2" 
نمونهە ای دیگر از نا آگاھی شیخ آلبانی از علم حدیث: سسمْٛمصمہ اہ 
پکی از بارزترین دلائل نا آگاھی شیخ آلبانی از فن حدیث: ِ- 7-9-3 
شیخ آلبانی مؤلفین کنب شرح حال راویان حدیث را متھم بە غفلت می کند: ... ٠٥‏ 
٤‏ شیخ آلبانی راوی را کە چھار نفر از او روایت می کنند مجھول می داند: .. ٥٥‏ 
شیخ آلبانی چون حدیث را نمی یابد ادعاء می کند سھو یا تحریف است:. ٥٥‏ 
شیخ آلبانی در حدیث صحیح اشکال می سازد: مس سس تہ آ89 
شیخ آلبانی و احادیث نماز سنت قبل از جمعه: ملسمش مھ اش 9۸ 
شیخ آلبانی و اتباع ھوی دربارۂ احادیث: ےش سھ ی85 
احادیث نماز سنّت قبل از جمعه: مت تہ یہس گا 


حدیث حضرت عبد الله بن مسعود تۓ: 7 9ص :اھ" 


حدیث حضرت ابوھریرہ و جاہر طّ: ھسُت٭وممفہسشهحجہہہ-٤1‏ 
امثلة این روش شیخ آلبانی: ,؟ٰی0۳ 
طرز کار شیخ آلبانی در تصحیح و تضعیف احادیث: [۷۹ھٰٰھ, 
احادیث موقوفه و آثار صحابه: سس سس مس گا 


شیخ آلبانی و حدیث طائفة منصورہ: ہے حسم سس ظ۸ 
4 چندی از احادیثی کە شیخ آلبانی کتمان کردہ است: تھايتےٌممتوز ۸۳ 


تناقضات آلبانی با خودش: سن مد نْانڈٹ ۰۱٦صصحىحمہ‏ ۹5 
تناقض در حدیث ثابت و حدیث ضعیف: سس ہہ سس مس ھا 


راوی مقبولء لَیْنْ الحدیث است یا حَسَنْ الحدیث و یا صحیح الحدیث؟... ۹٦‏ 


۵ه تناقض شیخ آلبانی در معنی حدیث غریبٌ: ں00 


۹۸یب 


7۰ 


براقار 
وت۷ 


مد رو کی کی ۳“ ٤َاسطفٰ‏ ی اَكَابَتدً! 


7 ا 


کے 
اھ 


بت دربارۂ شیخ آلبانی ط× 


اھ 


شیخ آلبانی رحمه الله از کشور آلبانیا واسمش محمد بود. 
او لقب خود را ناصر الدین گذاشت. در سال ۱۹۱١‏ عیسوی در 
آلبانیا بە دنیا آمد. اسم پدرش حاجی نوح علق می باشد کە بعداً 
بە دمشق مھاجرت کرد. حاجی نوح مانند ھمةه اھالی مسلمان 
آلبانیا پیرو مذھب اھل سنّت و جماعت حنفی بود و بنابرین 
کوشش داشت تا کتب فقه حنفی را بە فرزندش تعلیم دھد و 
آخرین کتاب فقه حنفی را کە بە او درس داد کتاب +مختصر 
القدوری> است کە جزو کتب ابتدائی فقه حنفی محسوب می 
شود. سلسلة تعلیمی و تحصیلی شیخ آلبانی بعد از آن منقطع 
شد و شیخ آلبانی تا آخر عمر دیگر در ھیچ دار العلوم یا مدرسه 
و یا دانشگاہ درس نخواند و لذا اسناد تحصیلی از ھیچ مدرسه 
یا دار العلوم ... ندارد. 


+٣‏ تو 

شیخ آلبانی آنگاہ ساعت سازی (ترمیم ساعت) را آموخت 
و در آن مھارت پیدا کرد کە سبب کسب روزی اش بود. و چون 
بزرگتر شد خود بە کتاب بینی و مطالعةٌ سربخود پرداخت و 
سپس نوشتن را شروع کرد. جو بین جوانان و نوجوانان آن زمانء 
گفتگو دربارۂ حدیث بود. بنابرین شیخ آلبانی نیز احادیث شریفه 
و علم حدیث را میدان کار خود ساخت و اوقات خود را در آن 
بسر کرد و بر کتب مختلف حدیت؛ تعالیق و حواشی ‌ھای نوشته 
آنھا را چاپ و نشر نمود. نوشته ھای شیخ آلبانی چون موافق 
خواهشات جوانان و نوجوانان سَلفی بود بە سرعت بین آنٹھا 
مشھور شد و شیخ آلبانی نیز بە اینگونە شھرت زیادی در بین 
سلفیان پیدا کرد. 

مثال این کار شیخ آلبانی مانند شخصی است کە در ھیچ 
دانشگاہ و پوھنتونء علم طب وفن جراحی را نزد استادان ماھر 
نخواندہ و نیاموخته وھیچگونە سندی در علم طب و فن جراحی 
ندارد ولی چند کتابی را سربخود مطالعه کردہ حالا ادعای مھارت 
درعلم طب و دعوای تخضٌٔص در فن جراحی را می کند و کارد 
و چاقو گرفته بە جراحی مردم دست می زند. شیخ آلبانی نیز 
با مطالعة سر سر خود چند کتاب نزد خود ادعای مھارت در علم 
حدیث و دعوای تخضٛٔص در فن جرح و تعدیل را نمود وبا کارد 
وچاقوی خیالات خود بە جان علم حدیث و احادیث شریف و 
کتابھا و راویان آن افتاد و لاجرم نتیجة کار او یقینا مانند نتیجة 
کار آن شخص ناخواندہ طب ونا آموخته جراحی شد کە در اوج 
جھل مُركٌب با جان مردم بازی می کرد. شیخ آلبانی مرحوم نیز 
عین کار را با احادیث رسول اللہ عَلاللُعَلَيِيوَمََم انجام داد. 

شیخ آلبانی در این بین با انتشارات <ا مکتب الاسلامی> و 


تع یٹ 

شیخ زھیر شاویش ھمدستی را آغاز نمودہ کتب خود را توسط 
آنھا چاپ و نشر داد و بە این وسیله ھم او و ھم ھمدستانش 
از چاپ و نشر این کتب پول فراوانی بدست آوردند. ولی سرانجام 
ھمین پول باعث بروز اختلافات شدید بین شیخ البانی وھمدستانش 
یکدیگر کشید۔ 

شیخ آلبانی در سال ۱۹۹۹ عیسوی وفات کرد. خداوند از 
کردہ ھای او درگذرد. 

شیخ آلبانی علاق شدید و شغف خاصی بە نکته چینی و 
ھجوم بر امامان اسلام و علمای آن داشت و خصوصاً تابعی و 
فقیه بزرگ اسلام حضرت امام اعظم ابوحنیفه لق و سایر ائمةً 
احناف از این ھجوم ھای ناروا و اتھامات بیجای وی مصؤن 
نماندند۔ 


ہت نکاتی دربارۂ این کتاب ٤٣ت‏ 
( از زمانی کە شیخ آلبانی ھجوم نامیمون خود برکتب 
سنّت و علوم حدیث را آغاز کرد و گروھی نا آگاہ از حدیث و 
علوم الحدیث را فریب داد و اذڈھان دستة دیگری را در مورد 
سنّت نبویّه عَِصَاحِبِيَاالسَّلوقُوَاكَامم بە شک وشبهه انداخت عدہ ای 
از علمای اُمت مانند علامه حبیب الرحمن اعظمی لق در مقابل 
او ایستادند و بە دفاع از علوم سنّت نبوی پرداختند و توسط 
مقالات و تالیفات کثیری؛ بی علمیء غلط گوئی, تناقضات: 
انحرافات و گمراھ ی ھای شیخ را ھویدا ساختند. 


نج ۳ ١ی‏ 

علامه حبیب الرحمن اعظمی علق در این مورد کتابی بە 
نام الآلبانی شُذُوِذْه وَاَخْطَأهُ را ابتدا بە صورت چھار جزء جداگانە 
بر شخصی بنام <ارشد مَلّفی> املاء کرد و ارشد سلفی نیز این 
امالی را تحت اسم خود بە چاپ و نشر سپرد. 

( اما نام علامه حبیب الرحمن اعظمی علق در نگاہ 
کسانی کە در شرق وغرب او را می شناسند با فضل, تقدیں احترام 
محبت, اعتراف بە مقام بلند و تخضٔص والای شان در زمینڈ علوم 
و سنّت نبوی ھمراہ است و ھمچنین با خدمات بزرگ ایشان در 
زمینة سنّت نبوی و ادب فراوان ایشان با دانشمندان و پیشوایان 
بزرگ اسلام ھم ردیف می باشد. لذا ھنگامی کە در این راستا 
از جناب علامه عَل تقاضا شد کە اسم ایشان تاثیرات فراوانی 
در زمینة پذیرش و قبول کتاب بین مسلمین خواھد داشت و 
باعث افزایش اعتبار کتاب از نگاہ علمی و ازدیاد استفادہ از آن 
برای افراد دور و نزدیک خواھد بودء جناب علامه لق اجازہ 
دادند تا اسم شان بر روی کتاب درج گردد تا کتاب مفیدتر 
واقع گردد. 

+ این کتاب نخستین بار در ھند و بار دوم در بیروت 
چاپ و نشر گردید. افراد با غیرت آن دیار بە منظور ھویداسازی 
گمراەگری ھای شیخ آلبانی اقدام بە چاپ آن کردہ کتاب رابطور 
رایگان پخش وتوزیع نمودند. این حرکت بھترین اثرات را در پی 
داشت و خداوند متعال مردم فراوانی را کە شیفتە و فریفتۂ شیخ 
آلبانی و شامل دستة او بودند بە وسیله آن نجات عنایت فرمود 
و نتیجتاً آتھا بە سمت احترام سَلّف و پیروی ائمه اربعة متبوع 
بازگشتند. 

ط4 کسانی کە خود را بە سَلَفبّت منسوب می کردند 


وٹ 


ھا تھو ‏ جا جو 


ھنگام ظھور کتاب ‏ لَالَبَانِی فٰذَوْذْهُ وَأَخْطَاؤهُہ کتابی کە پردہ 
از عیوب سردسته شان برداشت و حقیقت إِدّعاھای او را برملا 
ساخت چشمان خود را بستند واز ذکر کتاب نزد دیگران سکوت 
اختیار کردند و ھمدیگر را نیز بە خاموشی در این مورد توصيه 
می کردند تا نام کتاب بر زبانھا مشھور نشود و نشر و پخش آن 
گسترش نیابد. اما بحمد الل تعالی خداوند متعال این کتاب را 
مقبول عام و خاص گردانید و کتاب تا بحال بە چندین زبان ترجمه 
نیز شدہ کە ترجمة فارسی جزء اول آن در خدمت شماست. 

( امیدواریم این کتاب باعث شناخت ومعرٔفی مختصری 
از آلبانی و فرقة او کە تقلید أمةُ راستین سَلّف ۔ تابعین و تبع 
تابعین یعنی: امام ابوحنیفه علقہء امام مالک عَلفء امام شافعی 
تل وامام احمد بلق ۔ را انکار می کنند و در این دوران پر فتنه 
امت را مجبور بە تقلید شیخ شان آلبانی می نمایند شود. 


ظا آنچه ما در این ترجمه انجام دادیم ٤ہ‏ 

(6 عنوان گذاری مضامین متن کتاب. 

(٭4 تخریج احادیث مذکورۂ کتاب با حوالةً آٹھا در حواشی 

(4 تخریج عبارت شیخ آلبانی از کتب وی با حوالةُ کامل. 

(48 شیخ آلبانی بعد از نشر این کتاب بسا عبارات چاپ 
اول کتب خود را از کتب خود حذف کرد یا آنھا را تغییر داد و 
حالا بعضی عبارات چاپ اول کتاب او کە علامه حبیب الرعمن 
لہ در اینجا حواله دادہ است در چاپ ھای جدید کتب آلبانی 
موجود نیست. در چنین مواقع در حاشیه برآن تصریح نمودہ ایم۔ 


ا 

(48 افزودن فھرست مآخذ و مراجع کتپ مربوطہه وسایر 
کال تھای کا جر طول عق و خواقی کات آمدہ آند یا فاصیل 
ناشر محل چاپ؛ سال چاپ و غیرہ در آخر کتاب تحت عنوان 
<فھرست مراجع کتاب٭. 

بعضی جاھا مناسب دیدہ شد تا بعضی اصطلاحات 
فن حدیث تشریح شود. شرح سادۂ آنھا را در حواشی افزودیم. 

( بعد از اتمام ترجمه مسوّدۂ کتاب نزد بعضی از علماء 
و ھمچنین اھل زبان عرضه شد تا هر سھو علمی یا اشتباھی 
زبانی در ترجمه بیابند اصلاحش نمایند. 

(48 لازم بە تذگُر است کە کتابِ در دست شما ترجمة 
فقط جزہ اولِ اصل کتاب <َلالبَانیُ فْدَوْدهُ 0+87 می باشد 
کە بی گمان مھمترین بخش کتاب شمردہ می شود. سە جزء 
باقیماندہ را بندہ بە سہبب مصروف بودن در بعضی کارھای دیگر 
ترجمه نکردم اما اطلاع دارم کە شخص دیگری ھرچھار جزء کتاب 
را بە فارسی ترجمه نمودہ است. 

امید کە ناشری آن را چاپ کند. 

از خداوند متعال امید است کە این کوشش ناچیز رامصداق: 

قبول است گرچه ھنر نیستت ۱ 

کە جز ما پناھی دیگر نیستت 
قرار دھد و بە فضل و کرم خود ترجمة این کتاب را مانند خود 
کتاب مقبول عام و خاص مسلمانان بگرداند. حقا کە ما را هھنری 
نیست و جز او٭ پناہ دیگری نی. 

وَصَل دحل مُحَمَدِرِالتِئ الاتِیَ 
وَأروَاجوأکھاتِ المُومِنِیَ 
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عسطان ١د‏ 


غرض نقشیست کز ما یاد مان کە ھستی را نمی بینم بقائی 
مگر صاحبدلی روزی ز رحمت کند بر حال این مسکین دعائی 


اہ 
ماب 


محرم ۸ھجری قمری 
مطابق سٹبلڈ ۹۳۹۵ ضجری شمسی موافق اکور ۷۰۸١‏ عیسو 


محمد ابراھیم تیموری 
ابن محمد اعظم تیموریء 
ابن محمد شفیع تیموریء ابن ملک افضل تیموریء 


غمحظام ١یو‏ 


بل ول 
ول زکنا مض رعلامہ جب ال رن !یع ہچ 


جو 
۰ 
الْحَمْد لو کی وَسَلاقٌرءَ عتَاواليَِ َاصٌّطفی َأَمَابَمَدً! 
و وو ادمین 
سے 


سرزمین ھند ھموارہ شاهد بروز شخصیتھای شاخص 
و تاریخ سازی در عرصة علمء عرفان و ادب بودہ است؛ مانند 
حضرت مُجدد الف ثانی شیخ احمد سرھندی لف شیخ عبد 
الحق محدث دھلوی ٭لقء شاہ ولی اللہ دھلوی علق مولانا قاسم 
نانُوتوی علكء حکیم الامت اشرف علی تھانوی لہ شیخ الھند 
محمود الحسن دیوبند یلق امام العصر علامه انورشاہ کشمیری 
لہ و... و. و..ی 

یکی از این شخصیتھای فراموش ناشدنی و ماندگاں 
مُحدت دیار ھند و عالم ً علامه حییب الرعمن ن اعظمی سالک 
است کەه عالم بی بدیلء رَمعدثی بلند پایہ محقّق و نویسندہای 
چیرەدست بود. ایان خدمات شایانی در زمینەھای مختلف علوم 
حدیث, تفسیر و دیگر علوم اسلامی از خود بجا گذاشتەه اند. 

علامه حبیب الرحمن أعظمی علق بیش از ھفتاد سال زندگی 
خویش را در خدمت بە سنّت نبوی و علم وادب گذراندند. وی 


پت 
سنبل پرھیزگاری و تقوی بودند. 


ولادت و تحصیلات: 

علامه حبیب الرحمن اعظمی لق بە سال ۱۳۱۹ھ ق در 
شھر مِثُو از ولایت یوپی ھند در خانوادۂ متدینی پا بە عرصة 
وجود نھاد. پدرش عامٰ دین بود و خانڈ پدرش نخستین مدرسة 
ایشان بە شمار میآید. دروس ابتدائی را از اساتید محلة خود 
فراگرفت. سپس علوم فقه حدیث, لغت عربی و منطق را از 
محضر علمای بزرگ زمانش ھمچون مولانا عبد الغفار بن عبد 
اللہ علق شاگرد حضرت مولانا رشید احمد گنگوھی لف حاصل 
کرد. ایشان بعدھا بە دار العلوم دیوبند پیوست و از محضر 
بزرگانی چون امام العصر علامه انورشاہ کشمیری لف مولانا 
سید اصغر حسین علق مفتی عزیز الرحمن دیوبندی ٭َلفء مولانا 
شبیر احمد عثمانی ٭لفہ و مولانا کریم بخش سَنبّلی علقہ؛ علوم 
حدیث, تفسی منطق, ادب و علم بیان را حاصل نمود. 

ایشان درسال ۱۳۳۹ھ ق سند فراغت یافته و در دارالعلوم 
مِتُو بە تدریس فقه و علوم عربی مشغول شد. سپس بە ترتیب 
در مدارسی ھمچون جامعة مظھر العلوم مِتُو مفتاح العلوم آن 
شھر و دار العلوم ندوٌ العلماء لکٹھو بە سِمّت مدرّٔس در علوم 
عاليه نایل گشت. 


سفرھای علمی و حدیثئی: 

علامه حبیب الرحمن اعظمی لق چندین مرتبە جھت 
تحقیق وبررسی وطبع دست آوردھای علمی خود بە کشورھای 
عربی سفر نمود. ایشان چندین بار بە سرزمین ججاز برای ادای 


0 و 

مناسک حج مشرّٗف گشت. ھمچنین بە شھرھای کویت, دمشقء 
صیدا بعلبک حلبء لاذقيه بحرین و شام سفرھائی داشت. 

این سفرھا در زندگی ایشان باعث انقلاب فکری و تحوٌل 
علمی قرار گرفت. در این اسفار بسیاری از علمای بلندپایه از ایشان 
اجازۂ روایت حدیث را دریافت نمودند مانند شیخ عبد العزیز 
بن باز مفتی اعظم سعودی, دکتور عبد الحلیم محمود شیخ سابق 
ازھر شیخ حَستین محمد مخلوف مفتی دیار مصر علامه خیر 
الدین زرکلیء شیخ مصطفی احمد زرقاء فقيه بی بدیل عالم عرب 
و شیخ حسن خالد مفتی اعظم کشور لبنان. 


خدمات علمی: 

علامه حبیب الرحمن اعظمی لق به مدت پنج سال عضو 
مجمع شرعی ولایت أَتْریَرْدِیْش و ھمچنین عضو مجلس شورای 
عالی دار العلوم دیوبند و از اعضای دائمی جمعیت علمای ھند 
و نیز عضو ھیئتھای دیگر جھانی بود. 


مولانا در آئینةُ کفتار معاصرین: 

داکتر عبد الحلیم محمود شیخ سابق ازھر می گوید: اگر 
در تمام جھانء فردی سزاوار لقب شیخ الحدیث باشد ان شخص 
کسی جز علامه حبیب الرحمن اعظمی نیست. محقق بزرگ مصری 
محمود احمدشاکر می نویسد: مولانا حبیب الرحمن اعظمی چنانکه 
از دستاوردھایش نمایان است از بزرگترین علمای معاصر می باشد. 


وفات علامہ حبیب الرحمن اعظمی :ََاتہ: 
پس از خدماتی چشمگیر بە جھان اسلام در عرصة تخریج 


تو 
وتحقیق احادیث نادرہ و تالیفات مختلف در زبان اردو و عربی 
ودریافت تقدیرنامه از جانب حکومت هندہ سرانجام این مھتاب 
عالمتاب در دھم رمضان سال ١٤٤ھق‏ مصادف با دھم مارچ 
۲میلادی در نود و پنچ سالگی أُقول نمود. 


آثار علمی مولانا اعظمی: 

علامه حبیب الرحمن اعظمی ملق در کنار مشغله تدریس 
بە تحقیق و تالیف کتاب نیز اھتمام می ورزید؛ بطوری کە در 
جھان عرب و عجم یکی از بزرگترین نویسندگان و محققان بە 
شمار می رود. 

آثار علمی مولانا را می توان بە سە دسته تقسیم نمود؛ بخش 
نخست مقالات علمی وادبی ایشان کە در مجلە ھای اردو زبان 
ھمچون مجله معارف شھر اعظمگر ھند نشر می ‌شدہ و ھمچنین 
مجله البرھان دھلی و مجله دار العلوم دیوبند بە نشر مقالات 
مولانا اقدام می کردند. 

بخش دیگر کار علمی مولانا کتاب ھائی ھستند کە بە 
تحقیق و تعلیق و تالیف آنھا ھمت گماشته است. 

مثلاً: 
7 تحقیق و تعلیق کتاب ا مطالب العالیة بزوائد ا مسانید 
الثمانیة تالیف علامه ابن حَجَر عَسقّلانی خلقہ. 
( تحقیق و تعلیق کتاب مسند الإمام الہُمَیدی. 
( تعلیقء تصحیحء تحقیق و تطبیق کتاب الزھد والرقائق 
امام عبد اللہ بن مبارک ظلقہ. 
( تعقبات ایشان بر تعلیقات محدث شیخ احمد شاکر ظه 
ہر ٭مسند الامام احمده. وقتی شیخ شاکر آنھا را مشاهدہ کرد 


مجوت ۰ ۲ی 
دانسته آن را در آخر جلد پانزدھم <مسند الإِمام أحمدہ چاپ 
خود افزود. 
ط۵ تعلیق و تصحیح مُصَنّف عبد الرزاق در یازدہ جلد. 
( ٭سنن سعید بن منصورہ استاد امام مُسلم لف در دو 


جلد بزرگ. 
بزرگ. 


4۸ فتح اللغیث بشرح آلفیة الحدیث از امام سخاوی علق در 
یک جلد خیلی بزرگ. 

( مختصر الترغیب والترھیب للمنذری از حافظ ابن حَجّر كَ 
در یک جلد. 

'ثقات إبن شاھین> در یک جلد بزرگ. 

مسند إسحاق بن راھویه علق از شیوخ بخاری لق و مسلم 
لق در دو جلد بزرگ. 

۵( دزوائد مسند البزار> از حافظ هیْتمی لف کە دو جلد آن 
تا حال منتشر شدہ است. 

( تحقیقات و بررسی‌ھای گرانمایة ایشان بر مُصَنَف إبن أبی 
شیبة کە افزون بر بیست جلد می باشد. 

( الحاوی لرجال الطحاوی. برای اولین بار ایشان رجالمشکل 
الآثار را تحقیق نمودہ است. 

۵ الاتحافات السنیة بذکر مُحدُثی الحنفیة کە تا کنون بە 
چاپ نرسیدہ است. 

(۶ استدراکات قاسم بن قَطَلُوبْعَا۔ 

۵ رسائل شاہ ولی الل. 


رو 

4۸ تعلیقات ہر حیاة الصحابة. 
4 جزہ خطبات النبی صلی اللہ عليه وسلم. 
ط٢4‏ جالالبانی شذوذهُ وأخطاؤٌمْہ ھمین کتابی کە ترجمة جزءہ اول 
آن در دست شما قرار دارد ودر چھار بخش چاپ و توزیع شدہ 
است. 

بخش سوم کتب ایشان آن کتاب‌ھائی است کە بە زبان 
اردو الب قد اث 
( حجیّت حدیث و سنت. این کتاب را علامه محقُق محمد 
عوامه به زبان عربی ترجمه نمودہ است بنام: نصرۃ الحدیث فی 
الاحتجاج بالحدیث و الرد علی منکری الحدیث. 
۶ اعیان الحجاج در دو جلد. 
۶ رکعات تراویح 
(4 الشارع الحقیقی 
4+۵ الاعلام المرفوعة فی حکم الطلقات اللجموعة 
() الازھار المربوعة فی رد الآثار ا متبوعة 
۵۳ تحقیق اھل الحدیث 
۸(۲ دفع المجادلة عن آیة المباهلة 
ارشاد الثقلین بجواب اتحاد الفریقین 
التقیید السدید علی التفسیر الجدید 
ط(4 ابطال عزاداری 
4 تعزیه داری 
دلیل الحجاج (راھنمای حجاج) 
(۶ رد تحقیق الکلام کە تا کنون بە چاپ نرسیدہ است 
ط4۳۵ اھل دل کی دل آویز باتیں 
4۶۶ رجال البخاری. این را بنابر درخواست علامه سید سلیمان 


اٹ 
ندوی خلف تالیف نمودہ است. 
۵۶ء دستکار اھل شرف. 
بر علاوۂ اینھا حضرت مولانا اعظمی علق تأٗلیفات سودمند 
دیگر نیز دارند کە نزدیک بە شصت عدد می رسد. 
علامه اعظمی در میدان شعر ھم ید طولایی داشتند و 
از وی اشعاری بە زبان عربی و اردو بجا ماندہ است. 


اہ 
تاب 


محرغ ۸ ھجری قمری 
مطابق سنبلة ۵ ھجری شمسی موافق اکتوبر ۲۰۱٦‏ عیسوی 


محمد ابراھیم تیموری 
ابن محمد اعظم تیموریء 
ابن محمد شفیع تیموریء ابن ملک افضل تیموریء 


کے وہ 


2۳ 
9 4 ۰۳ 
ںہ وی گے 


یت ۵4 ے‫ َ‫ 3 
َحَمديلو گی وَمَلام عَل عِبَاووالِتَاسَطَلفٰ یاَمَابَمَدًا 


بت میزان تحصیلی شیخ آلبانی حك 4ت 

شیخ ناصر الدین آلبانی علاقة شدیدی بە تخطئة علمای 
بزرگ اسلام دارد و در این مورد پروای ھیچ کسی - ھرکس کە 
می خواھد باشد - را ندارد. گاھی شیخ آلبانی را مشاهدہ می 
کنید کە امام بخاری لق و امام مُسلم خلقہ و امثال ایشان را 
منسوب بە وھم می کند و گاہ می بینید کە امام ابن عبد البرٌّ 
لہ علامه ابن حَزْم لہ علامه ابن حَجّر علق ابن تیمیە لق 
ڈھبی علقہء و حتی بزرگان خود چون ابن فَٔم علق صَنعانی ٭لك 
و شوکانی لف را متھم بە غلط گوئی می سازدہ و در اینکار بە 
حدی افراط می ورزد کە نە تنھا جُھَال بلکە علمای سادہ بە این 
پنذار می افتند کە ذر ایخ عصر آو تابغة ہی مثال اسث: 

شیخ آلبانی در مواضع زیادی از کتبش با افتخار نکات فوق 
را اظھار می نماید و اڈھان خوانندگان خود را بە آن متوجە می 
گرداند. لذا گاہ می بینید کە ادعاء می کند: 


و ا 

َاعْتَم هٰذًا التَحْقِیْق فَإِنُک لا ترَاهُ فی عَبرِ هٰذًا الْمَوْضْعٍ 

این تحقیق را غنیمت بشمار زیرا در غیر از اینجا ان را 
نخواھی یافت+. یعنی چنین تحقیقی را نزد سایر مُصَنٛفین اسلام 
نمی یاہی۔' 

و گاہ می بینید کە دعوی می نماید کە خداوند او را در 
عصر حاضر بە دانستن زیادات واردۂ احادیث در طرْق مختلف 
آنھا کە در لابلای کتب پراکندہ پخش می باشند مختص گردانیدہ 
است وبنابرین او حالا بە جائی رسیدہ کە محققین قرون گذشتة 
اسلام و عصور حاضرہ به آن نرسیدہ اند۔ 

لیکن کسانی کە شناختی با شیخ آلبانی دارند و آگاھی ای 
با زناگی او بکوبی می داد که شیخ الپانیٰ غلم را ا تر علباء 
نیاموخته و برای تعلم پیش اساتید زانوی مد خم نکردہ است؛ 
حالآنكه إِمُا الْعلمٌ بِالتَعلم, علم توسط آموختن از استاد بدست 
می آید. پس ھنگامی کە شیخ آلبانی علم را از استاد فرا نگرفته 
او را با علم چه کار؟! 

بندہ اطلاع دارم کە میزان آموزش شیخ آلبانی ومقام علمی 
او تا <مختصر القُدوری> است و اکثر مھارتش در ساعت سازی, 
حتی کە خودش ٹیز اعتراف داشته برآن فخر می کند. نتیجتاً لازمڈ 
آن اینست کە شیخ آلبانی بر بسا اموری علم ندارد کە طلبَةُ معمولی 
علوم حدیثٍ مدارسں ما آٹھا را می دانند. بطور نمونە چند مثال را 
را در صفحات آیندہ مشاهدہ کنید: 


' بطور مثال: سلسلة الأحادیث الصحیحة للالبانی: ۳۸٢/۱‏ تحت حدیث ۱۹۹| سلسلة 
الأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۲٦٢٤/٤٢‏ تحت حدیث ۱۷۸۲ 


وی ا 


×× نمونہ ھای بی خبری شیخ آلبانی از علم حدیث ×4٥‏ 


شیخ آلبانی فرق بین ظرف پنیر و قطعة پنیر را نمی داند: 

ش شیخ آلبانی عبارت حدیثی را بە اینگونە می خواند: 

مدق رأوار مِنَ الأّقط> و چنین توضیحش می دھد کە 
داُتواں> جمع تر است بە معنای ظرف مسی. 

(یعنی ظرف ھائی از پنیر را خیرات کرد). ' 

حالانکە یک طالب علم معمولی می داند کە درست جِآنوارِ 
من الَقَط* است و أٹوار جمع تور به معنای قطعة پنیر می باشد 


چنانکەه در <نھایة> ابن آقشز لق مذکور وت ا ۴ 


سلسلة الأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۳٦۹/۱‏ تحت حدیث ۱۹۰ 
" النھایة فی غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر: ۲۲۸۷۱ (نَور) 
" شیخ آلبانی در سطر آخر ھمین صفحه می نویسد: 

<اٗتوار باہمثناۃ کذا فی امسندہ. یعنی <اتوار در اِّسْنَّد آمدہ است. (سلسلة 
الأحادیث الصحیحة للالبانی: ۳٦۹/۱‏ س آخر تحت حدیث ۱۹۰) 

ولی این ادعای نادربست استہ زیرا کلمة ہتواره اصلاً در <اللْسْنَدہ وجود 
ندارد۔ در اللْسْنّد فقط کلمڈ دأثواں۔ آمدہ و بس 

(مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣٢٣/٥‏ حدیث ۳٣٣٤٣‏ | مسند الإإمام أحمد بن 
حنبل: ٣۷/۱۳‏ حدیث ۷٦۰١‏ | مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۱۰١/۱١‏ حدیث ۷۲۷١۵‏ | 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۲۰/۱٢‏ حدیث ۹۰0۰| مسند الإمام أحمد بن حنبل:٥۱/‏ 
۸ حدیث ۹۵۱۹| مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۱٥٦٥/١٦١‏ حدیث )۱٠٠٠١‏ 

حتی محققین مُسند احمد نیز در چند جا بر کلمة ٭ّثوار> در حواشی تصریح 


کردہ اند۔ 


2 پٹ 


شیخ آلبانی نمی داند کە مبارکپوری غیرمقلد سرسخت است: 

۵ شیخ آلبانی می پندارد کە مُمَارَکْھُوری صاحب کتاب 
ْخْقةً الأْحوذِیہ' حنفی اللذھب است چنانک او را در فھرست 
دللسخ لی العَوْرَكین هالحنفی+ ذکر کرد " 

حالانکە مُبَارَکھُوِی یکی از مشھورترین غیر مقلدین هند 
و از سرسختترین معاندین ائةُ اربعه می باشد. اگر شیخ البانی 
خودش در این زمینه مشکوک است می تواند از شاگرد خود شیخ 
تقی الدین مراکشی ھِلالی بپرسد. 


شیخ آلبانی علمش وسعتی ندارد: 

( شیخ آلبانی در زیر یک حدیث تحقیقی را آوردہ آنگاہ 
می نویسد: ۱ 

وَھذًا تَحْقيق دَقِیْق إِسْتَفْدَنَاهُ من تَدَقیْقاتِ الأمة. 

این تحقیق دقیقی است که آن را از تدقیقات امامانء خود 
بھرہ برداری کردہ ام" 

این گفتة فردی است کە آفاق علمش وسعتی ندارد. زیرا 
اگر وسعت می داشت حتماً می دائسٹت کە مُحدّث ھند شیخ 
نیموی علق قبل از او این تحقیق دقیق را در کتاب خود <التعلیق 
العسن> ذکر نمودہ بود. 


7 ز ہڑ ۶؟ ۓ ‏ رد ہے۔ے , ہے ٤‏ 
<ابوابٌ ا لیا حدیث ان زنجیًا وقع کی زمزم...>. 


لَْ 


بو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم مُبَارَکَپُورِی متوی ١٣۱۳ھ‏ ق. 
ا مسح علی الجوربین والنعلین: ص ٣‏ س ٦‏ الفھرس 

سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاآلبانی: ٢۹/١‏ تحت حدیث ۲۹۸ 

آثار السنن للنیموی مع التعلیق الِحَسّن: ص ۸ و ۹ حدیث ٠١‏ 


۲ 


٤ 


مصرتل ۲۹ 


شیخ آلبانی راوی نمایت ضعیف را راوی صحیخیٔن می داند: 

( شیخ آلبانی می گوید: طابن زیدہ کە ابن وَهٌب در 
تفسیر طبری' از او روایت می کند مر بن محمد بن زیدہ از 
راویان شَیْخَیْنْ' است." 

این از بدترین اشتباھات و آشکاراترین بی علمی ھاست.ٴ 
اگر شیخ آلبانی در مجلس علماء حاضر می شد و در حلقه ھای 
درس و تعلیم شرکت می کرد در چنین غلط و جھل بزرگ نمی 
افتادء زیرا اطفال مدارس ما نیز می دانند <ابن زیدہ کە امام طبری 
علق در تفسیر خود از او روایت می کند یا تفسیری از او نقل می 
شود <عَبْد الرَّحْمَن بْنِ زَیْد بن اَمْلمہ است.٭ 

شیخ آلبانی در اینجا نغمه ای دیگر می سراید و ادعاء می 
کند کە راویان اسناد این حدیث ھمە ثقات اند واین طریق بھترین 
طرق حدیث می باقد: [السلسملة الصخریحة: ٥/٢‏ و ۷[٦)٭‏ 

حالانکەه حقیقت اینست کە ھَیّد الَحْمن بن زید> را امام 
احمد علق و ابن الْدیٔنی لق ضعیف قرار دادہ اند. این را از او 


مثلاً جامع البیان ف تاأویل القرآن: ۱۸۷/۲ روایت ۱۱۷١۱‏ | جامع البیان ف تأویل القرآن: 
٤‏ روایت ٦٦٤۸‏ | جامع البیان ف تاأویل القرآن: ٥۹۲/٥‏ روایت ۱۹۷۵ 

" مراد از شَیْخَیْنْ در فن حدیث, امام بخاری لہ و امام مسلم عللقہ است. 

سلسلة الأأحادیث الضعیفة وا ملوضوعة للالبانی: ۳٣۸۷‏ حدیث ۳۳۳٣‏ 

شیخ آلبانی در چاپ ھای جدید سلسلة صحیحة خود این بحث را سراسر حذف 
کردہ است و در چاپ ھای جدید سلسلة ضعیفه اش, +تفسیر طبری> را به <تفسیر 
بخاریە (البخاری فی تفسیر) تبدیل کردہ است. 

٭ و امام طبری لق خود نیز برآن تصریح می کند: حدثني یونس, قال أخبرنا ابن وھب 
عن عبد الرحمن بن زید ... جامع البیان ف تاویل القرآن: ۳۹۷/۱ روایت ٥١٥٥‏ 


ل0 75 خُ 


شیخ آلبانی در چاپ ھای جدید صحیحۂ خود این عبارات را عذف کردہ است. 


سیت , ۳ید 

امام بخاری لق و ابوحاتم لق حکایت نمودہ. امام نسائی کك 
و ابو زرعه عَلقہ دربارہ اش می گویند: ضعیف است. 

ابوحاتم لقہ می گوید: لَیْسبالْقَویٌ فی الْحَدِبْتٍ... وَكانَ فی 
الْحَدِیْثِ وَاهِیاً یعنی درحدیث قوی نیست... ودرروایت حدیث 
واھی است. 

ابن حبّان لقہ می گوید: اسْتحق الٹڑک. مستحق ترک است. 
عفیق وسَرا زکقل می کو وخ ناد ضمت الد 

ابن حُرَيْمَة لقہ می گوید: لیس مِمَنْ يَحْقَخ أَهُلَ العلم بحَدیْثہ 
لِمُوْءِ حفظه. او کسی است کە اھل علم بە حدیث روایت شدہ 
اش احتجاج نمی کنندہ زیرا حافظه اش خراب بود. 

ساجی علق می گوید: او منکر الحدیث است. 

حاکم علق و ابوثعَیٔم لف می گویند: احادیث موضوع 
(جعلی) را روایت می کند. 

ابن جوزی لق میگوید: علماء بر ضعیف بودن او اجماع 
دارند. 


امام طحاوی خلقہ می گوید: حَدِیْلةُ عندَ أَھُلِ الَعلم بالْحَدیْثْ 


فی النھایَة مِنْ الضْعفِ. یعنی حدیث او نزد متخصصین علوم 

اکنون شما خود در بین این إِذّعای یکە تازانه جسورانه کە 
می گوید ہاین بھترین طرّق حدیث استء و در بین ماحَصّل 
سخنان این نقاد فن حدیث کە می گویند ٭ہی نھایت ضعیف 


است> مقایسه نمائید! 


' تھذیب التھذیب للعسقلانی: ۱۷۸۸ عبد الرحمن بن زید بن اسلم العدوی 


سرت ۳۱ید 


شیخ آلبانی معنی حدیث و طُرَق آن را نمی داند: 

+4 شیخ آلبانی حدیثی را نقل می کند: <إا قُلَتَ لِلنّاسِس 
ٹوا وَهُمْ یَتَكلَمُونَ فَقَذ اَلعَيْتَ عَلی تفہ ' و سپس آن را 
این حمل می کند کە انسان نباید با حرف خود سخنانِ مردم را 
قطع کند بلکە باید سکوت اختیار کند تا آنکە سخن آنھا بە پایان 
برسد و آنگاہ شروع بە سخن گفتن کند " 

و ھمچنین او می پندارد کە این حدیث از امام سیوطی 
غلقہ در <الجامع الکبیر> فوت شدہ است۔" 

در حالی کە صحیح و درست اینست کە این حدیث ھمان 
حدیث ابوهْرَیْرَہ تك است کە از طریق سعید نر ااستت لہ در 
صَحِیْحَیْن روایت شدہ و از طْرْق دیگر در نزد مُسْلم خلقہ با این 
لفظ مروی می باشد: 

×٤ًا‏ فُلّكَ لِصَاحبک يَؤْمَ الْجْمُعَة: أَنْ‌ث, وَلِهَام يَخْطبُ 
وأ ات۸ 

ترجمه: اگر روز جمعهە کە امام مشغول ایراد خطبه است 
بە کسی کە در کنارت است بگوپی: ساکت باشء سخن بیھودہ 
ای گفته ای. ٭ 

دلیل برآن اینست کە شیخ آلبانی حدیث را بە روایت امام 
احمد علق از عبد الرزاق از مَعَمّر ... تخریج می کند. امام احمد 
خلقہ این حدیث را مختصر ساخته است در حالی کە خود عبد 


' سلسلة الأحادیث الصحیحة للاَلبانی: ۳۲۸/۱ حدیث ۱۷۰ 

" شیخ آلبانی در چاپ ھای جدید سلسلةُ صحیحة خود این عبارات را حذف کردہ. 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاآلبانی: ۳۲۸/۱ حدیث ۱۷۰ 

صحیح مُسلم: ١۸۳/٢‏ حدیث ۸۵۱ کاب الجْمُعَة بَابٌ فی الإلْصَاتِ یَوْمَ الجْمُعَة فی 
الْحْطيَة 


کے وس ہے 

الرزاق خلقہ این حدیث را بطور کامل در ہمُصَنَف٭ خود روایت 
نمودہ. ا عبد الرزاق علق می گوید: 

عَنْ مَعَمَر عَنْ هَمّام بن مَُبّه اه مع آبا هُرَيَةٌ يَقُولَ:قال 
الله صَلَی الله عَليْه عَليه وَسَلَم: إِذَا قُلَتَ لللّاس أَنِئوا يَوْمَ الْجْمْعَة 
وَهم نوہ ا ولا خلے کا قد لَعَوْتَ عَلی نَفُسِكَ. 

ترجم: حضرت رسول خدا صَإالُعَلهوََلَ فرمودند: هرگاہ 
در روز جمعه مردم را در حالی کە امام مشغول ایراد خطبه بود 
70 ھ+ ھءیئ"ئٰئٰ"ًٰ"00" 
ھمانا کار بیھودہ ای مرتکب شدہ ای! ' 

احمد بن یوسف سُلَمی علق آن را از عبد الرزاق علق با 
ھمان الفاظی کە آلبانی ذکر نمودہ روایت کردہ اما بر لفظ <لَعَوّْتَ> 
تصریح دارد و در آخر آن الفاظ ٭یومَ الْحّْمُعْاٌ موجود می باشد. 
" لاکن شیخ آلبانی بە سبب ناآگاھی از فن حدیث وطٔرّق حدیث 
آن را حدیثی دیگر پنداشته و گمان بردہ کە این حدیث از امام 
سبُوطی َك کرت شدہ است و بناء٤ٗ‏ با افتخار می گوید: 

17:. فَائِدَةٌ عَرِیْرَةً قد لا تجدھا فی مُکانِ أآَحَرٍ>. 

<این فائدۂ نایاب را دریاںب 7 جز این کتاب در جای دیگر 
نخواھی یافتء" 


شیخ آلبانی فرق بین عذرۃ و غَدِرَة را نمی داند: 
ھی یی : و و و کی کی ا ا ای 
( البانی می نویسد: <عذرة بالڈال وَلعَله الصَوَابٌ>. 
' مُصَلّف عبد الرزاق: ۲۲۳/۳ حدیث 0٥١۸‏ کَِتابُ الْجْمُعَةہ بَابُٔ مَا يَقُطحٌ الْجْمُعَةَ 
” وَقَال رَمُول اللہ صَلی اللهٌ عَلِيه وَسَلَمَ: <إ٢َا‏ قُلَّتَ لِللَس أَنْصِثوا وَهُمْ یَنَكَلَمُونَ فَقَد 
لَقَوْتَ عَلى تفہ يَعْني یَؤْمَ الْجْمُعَقہ۔. صحیفة هَمّام بن مُٔبہ: ص ٥۹‏ حدیث ٠٢١‏ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاآلبانی: ۳۲۸/۱ حدیث ۱۷۰ 


وس ہے 
یعنی عذرة با حرف ذال بودہ شاید درست باشد. ' 
ولی درست اینست کە خدرةء با حرف ٭غین> و چحدال> 
بعد از آن است,ء چنانکه در طالنھایةہ آمدہ است. 
ابن أثیر لقہ می ویسن 
<اِنَه مر برض ذ مال رہ ت کن ت( 0" گائٹ 


شیخ آلبانی راوی منکر الحدیث را از راوبان بخاری می داند: 

( از نمونة نا آگاھی شیخ آلبانی از علوم الحدیث یکی 
اینست کە می نویسد: هٰذَا اشتاد رجَالَهُ كُلُمْ ثِقَاتٌ مَمرْنون 
مِنْ رِجَالِ الْبْخَارِیٌ غَیْر الْکتَانِیٌ. 

یعنی تمام راویان این سند ثقه و معروف از راویان صحیح 
بخاری می باشد بجز کنانی." 

شیخ آلبانی این سخن را در مورد حدیٹی گفته است کەابن 
جبّان علق آن را روایت نمودہ و یکی از راویان آن فردی بە نام 
<عاصم بن عمرہ می باشد کە خیلی زیاد ضعیف است. لیکن در 
طبع صحیح ابن جِبّان تحریفی از سوی ناسخان واقع شدہ وبجای 
<عاصم بن عمر عاصم بن محمد نوشته شدہ و در ہموارد الظمان 
إلی زوائد ابن جبّانہ؛ شیخ معلمی. عبد الرزاق حمزہ و البانی از 
آن غافل ماندہ اند!! ٭ 


سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٦۱۹/۱‏ حدیث ۲۰۸ 
النھایة فی غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر: ۳٣٤/٣‏ إ(عَدَر) 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۶۳۸/۱ حدیث ۲٢۳‏ 
موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان: ۲۰۷/۱ حدیث ۲۹۰ باب فیمن بصق ف القبلة 


وس 

ھمین حدیثِ ابن جبّان را امام ہُزار خلقہ از زعفرانی با ھمان 
إسناد ابن جِبّان روایت می کندہ ولی راوی در آن وا بن عمر 
است چنانکە در ٭< مجمع الزوائدہ' و <زوائد الْزارِه' امام هَیْتُمی 
لہ مذکور می باقن 

در مورد عاصم بن عمر, امام بخاری طف می گوید: او منکر 
السسیذامت 

ابن جبٌان لقہ می گوید: بسیار منکر الحدیث است. 

امام ترمذی ٭لقہ می گوید: متروک است. 

و بار دیگری گفت: لَیْس بِتَقة. ثقه نیست.... 

برخی کوشیدہ اند از ضعف او بکاھند ولی راوی ای کە 
امام بخاری علق دربارہاش بگوید: ەمنکر الحدیث روایت کردن 
حدیث از او حلال نمی باشد. شیخ البانی خود نیز این سخن را از 
امام بخاری لق در چندین جا در <سلسة احادیث ضعیفةه خود 


۳ 


آوردہ است: ٭ 

ا 
ذکر کردہ, باید دانست کە شیخ غ آلبانی به توثیق ابن حبّان التفاتی 
نمی کندہ و بارھا توثیق وی را بی اھمیت قرار دادہ است, و نباید 
از یاد برد کە ابن جِبّان لق خود نیز عاصم بن عمر را در کتاب 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیٹمی: ۱۹/۲ حدیث ٣٠٠٢‏ كکِتابُ الصَلَاةہ بَابٌ ف 
البْصَاق ف الْمَسُجد 
کشف الأستار عن زوائد الہزار للھیٹمی: ۲۰۸۷۱ حدیث ٣٤٤‏ کتابُ الصّلاق بَابٌ 
البْعَاقٌ فٍْ الْمَسُجد 
" تھذیب التھذیب لابن حجر: ۵٥١/٥‏ عاصم بن عمر 
سلسلة الأأحادیث الضعیفة للاًلبانی: ۷۱۰/۱ تحت حدیث ٦٤‏ | سلسلة الأأحادیث 
الضعیفة للاًلبانی: ۲/٢‏ تحت حدیث ٠٠٥‏ | سلسلة الأأحادیث الضعیفة للاًلبانی: ۲/ 


٦‏ تحت حدیث ٦٦٦‏ و.. 


کے و 

الضٌعفاء ذکرمی گند وی گوید عناآ منکر الحدرث اہت' 

حالا بندہ در اینجا می پرسم۔ آیا این طرز کار شیخ آلبانی 
در صحیح یا ضعیف قرار دادن یک حدیث, یک قاعدۂ اصولی 
ای کہ معتآکین بایااٹن نیادہ الذۃ و آیا این ریش مخصومن 
کە شیخ آلبانی مردم را بسوی آن وگُزیدن آن فرا می خواند ھمان 
روش محدثین پیرامون تصحیح و تضعیف روات می باشد؟ و یا 
آنكکە این روش شیخ آلبانی دربازی کردن با احادیث شریفه درست 
ھمانگونە است کە بازی کردن اطفال با توپ فوتبال؟ 


شیخ آلبانی فرق بین متابع و شاھد را نمی داند: 
ط4۸ شیخ آلبانی در کتاب ۃجَلََابْ المرأاۃ الْمْلمَةہ حدیٹثی 
از حضرت بُرَیْدَة ثے را ذکر می کند و سپس می گوید: 


شَرِیْک سَیحْ الْحفْظ لکنَّهُ قد ثُوْبعء. 
نشریک حافظەاش خراب است ولی حدیث متابع داردہ۔ " 
آنگاہ حدیٹی از حضرت علی بن ابی طالب نت در تائید معنای 
حدیث بُرَیْدَة 8 را می آورد. اینکار شیخ غ آلبانی دلالت واضح دارد 
کە او فرق بین دامتابع> و دالشاحد آ در فن حدیث را نمی داند. 
قال ابن حَجَر العسقلانی لف وذکرہ أیضاً فی الضعفاء فقال منکر الحدیث جداً 
تھذیب التھذیب للعسقلانی: ۵٢/٥‏ عاصم بن عمر 
جلباب اطرأة للسلمة للالبانی: ص ۷۷ حاشیة ٢‏ 
٭ الشاهد: حدیث یساوی آخر أو یٔشْبهھه فی اللعنی فقط والصحابی غیر واحد ... 
والمتابعة: أن چا - أی أن یوافق - راوباً ظنَ تفرّدہ غيرنُ فی لفظ ما رواہ بشرط وحدة 
الصحابیٌ (فی متابعة غیرہ لغیرہ) ویٌسمٰی هٰذًا الغیر المتابع, - بالکسر - والتابع ایضاً 
قواعد فی علوم الحدیث للتھانوی: ص ٥٤‏ و ١٤٤‏ | ومثله فی مبادی علم 
الحدیث وأأصوله لعلامة شبیر احمد العثمانی: ص >-۷۵٢‏ 


مسج( ۶ ۳ی 


شیخ آلبانی فرق بین طریقیٔن و حدیفیٔن را نیز نمی داند: 
ھمچنین از اینجا دانسته می شود کە شیخ آلبانی تفاوتِ 
بین <الطریقیٔن> سو را نیز نمی داندہ لذا می گوید: 
َالخدنٹ حَسَن بِھٰدَیْنِ الطَرِیْقَیْنِء. 
این حدیث بە سبب این دو طریق روایت حَسّن است. ۱ 
شیخ محترم! از شما می پرسیم آیا حدیث حضرت بَرَیْدَۃة 
و حضرت علی :2 دو حدیث می باشند یا دو طریق یک 
0وپچپبپھھھ8 " 


شیخ آلبانی بە دلخواہ خود حدیث را صحیح یا ضعیف قرار می دھد: 
9 سپس آلبانی حدیث فوق ہشریکہ را حَسَن قرار 
میدھد ولی در اسناد 0 حدیث ہأُبو ربیعة> وجود دارد. 
حافظ ابن حر حَجر علق در موردش می گوید: مَقَبُولَ وَحَدِيْثهُ 
هٰذًا مِنْ افرَادِهِٴ, یعنی ابو ربیعه مَقٌبُولَ* است واین حدیثش از 
افراد اوست. 


ے بە زبان سادہ؛ <متابع یا تایجہ در فن حدیث آن حدیثی را می گویند کە 
بخاطر تائید معنی یک حدیث دیگر جھت استدلال پیش کنندہ ولی صحابی روایت 
کنندہ در ھر دو حدیث یک شخص باشد. و <شامدہ در علم حدیث آن حدیٹی را 
می گویند کە بخاطر تائید معنی یک حدیث دیگر پیش کنند ولی این دو حدیث از 
دو صحابی مختلف روایت شدہ باشد. 

شیخ آلبانی از این قاعدہ نا آگاہ و بی خبر است و متابع و شامد را یک چیز 
می پندارد۔ 
جلباب اطرأة اللسلمة للاًلبانی: ص ۷۷ حاشیة ٢‏ 
تھذیب التھذیب للعسقلانی: ۹٤/۵۱۲‏ ابو ربیعة الایادی شمارۂ ٥١٤‏ | تقریب التھذیب 
لابن حجر: ص ٢٦۹‏ أبو ربیعة الؤإِیادي 


وس 

(یعنی بجز او کس دیگری آن را روایت نکردہ. 'مراجعه 
شود بە تھذیب). 

(٭4 آلبانی خود در مورد راوی ای بنام ابو خالدہ از ابن 
حجر ‏ لق حکایت می کند کە دن مقول> و سپس خودش آن 
را تفسیر نمودہ می گوید: یعنی لین الحدیث است واواین جملە 
را افراداً (به تنھائی) بیان کردہہ بناءٗ <هٰدًا مَنَدٌ ضَعِیْفٌ این سند 
خعف است۔" 

سوال حالا اینجاست کە چە چیزی شیخ آلبانی را واداشت 
کە آن حدیث را حَسَن قرار بدھد و این حدیث را ضعیف؟! 


سے 


9> شیخ آلبانی حدیث سَلَمَة بن ابی الطقیل را حَسَن 
قرار می دھد در حالی کە او <مجھول> است, مطابق گفتة ابن 
خراش علفہ و بجز ابن جبّان علق کس دیگری او را توثیق نمی 
کند ولی شیخ البانی ہر توثیق ابن حبّان اعتماد ندارد. 

اما اینکە این حَجر حَجَر علق می گوید کە فطر بن خلیفة نیز از 
سَلَمَة روایت کردہ مخدوش است, زیرا فطر از سَلَمَة بن ابی الطفیل 
روایت نمی کند بلکە از سَلَمَة بن الطفیل روایت می کند و فیصلة 
قطعی کە ھر دوی آنھا یک شخص باشد جایز نیست. 

واگر بالفرض گفتة ابن حَجِرظلقہ را بپذیریم دراین صورت 
سَلَمَة بن ابی الطّقَیل مستور می باشد و بجز ابن حبًّان لق کسی 
او را توثیق نکردہ و توثیق ابن جِبّان نزد آلبانی لیٔن می باشدہ پس 
حدیث او را شیخ آلبانی چگونە حَسَن قرار می دھد؟! 


وقال ابن حَجّر فیە: منکر الحدیث. لسان المیزان لابن حجر: ۳۰٦/٤٢‏ عمر بن ربیعة 
أبو ربیعة الإیادي 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاآلبانی: ۷۲۰/۱ تحت حدیث ۳۷ 


رہ 


شیخ آلبانی از طُرق حدیث نا آگاہ است: 

۹ آلبانی در کتاب <جلباب اطرأة اللسلمةه' خود حدیثی 
را ذکر کردہ آن را بە ابن سعد لق نسبت دادہ است. در إسناد 
آن رِبْعئ بن جراش عَنْ إمرأةِ عَن أخُتِ خُذَیْقَةَ قرار دارد وھمان 
حدیث را در کتاب دآداب الزفاف+' خود ذکر می کند و بە نَسائی 
و ابوداود نسبت می دھد و در إسناد آن رِبعيْ بن جراش عَنْ 
إمْرأته وجود دارد۔ ۱ 

شیخ آلبانی نمی داند کە <اطرأۃ > زنہ در تمام أسانید این 
حدیث ھمان ھمسر رِبٔعی می باشد و ناشر ابن سَعد دچار تحریف 
شدہ ھاء <إمرأتہەہ از او ساقط شدہ و او بجایش <إمرأة نوشته 
است, و آلبانی از آن نا آگاہ بودہ در کتاب <جلباب اطرأة الملسلمةڈہ 
خود گفته است کە ہدر إسناد آن زنی است کہ نام گرفته نشدہ" 
ولی در کتاب ×٦آداب‏ الزفافە می گوید کە ہدر سند این حدیث 
ھمسر ربعی قرار داردہ 


شیخ آلبانی گوبا خود و ھمنظران خود را تکفیر می کند: 
( شیخ آلبانی از صَنعانی لق حکایت می کند کە: 


لَْ 


جلباب اطرأۃ اللسلمة للاًلبانی: ص ۸۹ 
آداب الزفاف للاآلبانی: ص ۲۸۵ 
جلباب اطرأة ا مسلمة للالبانی: ص ۸۹ 
آداب الزفاف للالبانی: ص ۲۸۵ 


٤ 


کے 7 

دھرگاہ کسی با کافری در لباس مشابھت اختیار نماید و 
معتقد باشد کە بە این وسیلە مانندش می شود او کافر است... و 
حکارت می کند که تکفیر اربھا عین ظاھر حدیث اسٹ:" 

شیخ آلبانی عبارت بالا را نقل کردہ بر درستی آن اعتراف 
داردہ ولی بندہ بیم دارم کە شیخ آلبانی ناخودآگاهانە اقرار بە کفر 
خود کردہ باشد و ھمراھان و ھمفکران خود را کە با اروپائی ھا 
وانگلیس ھا در لباس مشابھت اختیار می کنند متھم بە کفر نمودہ 
باقد زیرا مردم ھموارہ آلبانی و ھمراھان و ھمفکرانش را می 
بینند کە پوشاک اروپائی می پوشند و مانند اروپائیان با سرھای 
برھنه می گردند و بر میز غذا می خورند و در خوراک با کفار اروپا 
مشابھت اختیار می نمایند تا مردم آنھا را بسان اروپائی ھا متمدن 
و روشنفکر تصوٌر کنند و آھا را متھم بە ارتجاع و تحجٔر نکنند. 

آنھا دوست دارند از نگاہ تمدن وروشنفکری مانند کفار اروپا 
باشندہ و لذا اطفال گونه, رسم و رواج اروپائی‌ها را نقّالی می کنند 
وخود را با لباس ‌ھای اروپائی می آرایند و آداب نشست و برخاست, 
محفل و مجلس, مکاتب و غذاخوری ھای اروپائی را بر فرھنگ 
اھل اسلام کە نسل بە نسل از اسلاف بە ارث بردہ اند ترجیح می 
دھند؟ 

آیا شیخ آلبانی و ھمراھان و ھمفکرانش نمی دانند کە بە 
سند صحیح از حضرت رسول اللهصَإَاْعَلِيسََلََ ثابت است کہ دوَلاً 
آقل 7- خوان پ0 کە آنحضرت ھیچگاہ بر میز غذا نخوردند... 
بلکە <عَلَی السّقَيه بر ھمین دسترخوان‌ھا غذا تناول می کردند." 


'' جلباب اطرأة اللسلمة للالبانی: حاشیة ۲٠٢‏ 
صحیح البخاری: ۷۰/۷ حدیث ۵۳۸٦‏ کتابُ اللَطْعمَةہ بَابٍ الحْبْز الْرَقُق وَلذَکُلِ عَلَی 
الخوَانِ وَالسُفَْة 


و ہے 


شیخ آلبانی ھر حدیث با صیغة مجھول را ضعیف می دائد4ٹت 


سے 


( از دلائل واضح بی بضاعتی و عدم علم شیخ آلبانی 
از علوم الحدیث, اصرار شدیدش بر اینست کە صیغة فعل مجھول 
دائتمآًبرای تمریض (ضعیف بودن روایت) استعمال می شود بنابرین 
ھر حدیث یا قولی کە با صیغة هرُوِیَە یا ىْرْوَیە یا دیٌ٘ذْگرہ بیاید 
حتماً ضعیف می باشد. ' 

این اصرار شیخ آلبانی پندار فاسد بودہ واعتقادی است کە 
بطلان آن ھویداست. زیرا چه اندازہ احادیث یا اقوال اند کە با 
صیغةً مجھول آمدہ اند ولی بدون ذرہ٭ای شک و تردید صحیح و 
قوی می باشند. 

برخی از آٹھا را بە عنوان نمونە در ذیل می آوریم: 

49 اد ترمذی لق می گوید: 

وَقَد رُوي عنِ الِيْ كغغ َنَهُ قَالَ: جوَبْل للاعَقَاب ... 

یعنی از پیامبر خدا صَِاللة مَُلیْيََِلم روایت شدہ کەه عاکت 
باد بر پاشنه ھای کە آٹھا را در وضو نمی شویند ..." 

علامه مُنْذِری علق می نویسد: ' اشارۂ ترمذی بە حدیثی 
است کە طبرانی در <مُحْجَمْ کبیں> خود و ابن خُرَيْمَة در دصحیحءٴ 


۱ <ُویَە یعني روایت فدہ <ْٰروَی> روایت می شودہ دُذگرہ ذکر می گردد. 
جامع الترمذی: ٦۸۸۱‏ حدیث ٤٤‏ أَبوَابُ الطَيَائةِ بَابُ مَا جَاءَ وَيْلَ للقَفْقاپ مِنّ الَارِ 
٭ الترغیب والترھیب للمنذری: ۱۷۰/۱ حدیث ۸ کتاب الطھارق الترغیب ف تخلیل 

اللصابعء والترزرھیب من ترکه ... 
صحیح ابن خزیمه: ۱۲۱/۱ حدیث ٦٦٢١‏ کِتابُ الَوْضوہِ, بَابٔ التَعْلیظ فی تَرْكِ عَسْل 
ُطونِ اللدام ف الْوْضُوءِ 


نسوت ۴۱ر 

خود روایت نمودہ اتد 

47 َ ترمذی لہ می گوید: 

وَقَد زُوي عَنْ أ هَرَیْرفم دن اللِيٌ کل توضاً ثُلانَ لا 

0 1ہ" روایت شدہ کە آنحضرت صَإ لعل 
گی ہت ہو و ہنی 

پ۰۰0"ئ0 و 7 >9 بے ۳ 

شیخ مبارکپُوری غیرمقلد میگوید: 

<این حدیث را با سندی کە در آن اشکالی وجود ندارد ابن 


تاہ, 


ماجه تخریج نمودہ استء. 
ط4۳ . ترمذی لق می گوید: 


ہے یر ہت ٤ھ‏ کیہ و 


وَهَذَا أَصَخٌ مِنْ حَدِیثِ قَرِيْكِء لألَهُ قد رُويَ مِنْ عَبْر وَجْه 
یعنی این حدیث صحیح تر از حدیث شریک است زیرا بە 
طرْق مختلف روایت شدہ است. ' 
امام ترمذی علق می گوید: 


وص ےمیيم٥و‏ ہ 


حَدِیث عَمَارحَديث حَسَنْ صَحِيحٌوَقَدرُوي عَنْعَمارٍ مِنْعَيْروَجْه 
یعنی حدیث عَمّار 2ؤ دوجس بج است وبه طرْق 
مختلف از حضرت عَمَارن روایت قتذ ات * 


ٰ واین حدیث چنانکە محقق کتاب در حاشیة آن تصریح کردہ حدیث صحیح است. 
صحیح ابن خزیمه: ۱۲۱/۱ حاشیة حدیث ۱٦١‏ 


” جامع الترمذی: ١٦/١‏ حدیث ٣٤‏ اواب الطَارق باب ما جاء فٍْ وضو ء مَرلینِ مرن 
تحفة الاأحوذی للمبارکپوری: ۱۳۱/۱ أَبْوَابُ الطَيَارق باب مَا جَاءَ 0 الوّضُوء ثَلاتً ٹلا 
وسند این حدیث حَسّن بودہ در موجودیت شواھد دیگر وفق گفتة شیخ شعیب 
بے صحیح لکیہ می باشد. 
سنن ابن ماجە: ۲٦۷/١‏ حدیث ٤٦١٤‏ باب الطَهَاَة وَسَنَٹهاء بَابٌ الوّْضُوءِ لا لات 
و حتی خود شیخ آلبانی این حدیث را صحیحٌّ لِغَیْرهِ می داند۔ صحیح سنن 
ابن ماجة: ۱٣٤/١‏ حدیث ۳٣٤٣‏ چاپ مکتبة للعارف للنشر والتوزیج, الریاضء 
ا الترمذی: ۱٦/١‏ حدیث ٦٤‏ أبوابُ الطمَارَة بَابٌ في الٰوّضُوء مَبَِقٌَ وَمَرَن, وَثلاتا 
جامع الترمذی: ۲٦۸۷۱‏ حدیث ۱٤١‏ أَبْوَابُ الطهَارة 27 مَا جَاءَ فی الئَيْتُم 


وو 
امام ترمذی علق می گوید: 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَارِ أَئَهُ قال: يمْمْتا مَع اللَِیْ صَلى الله علیہ 
وَسَلْم.... 
یعنی از حضرت عَمَار:8 روایت بدا کە ما در موجودیت 
آنحضرت صََلعَايوََلَ . - تیمُم می کردیم۔' 
شیخ مُبارکھُوری غیرمقلد می گوید: 
ہے تی 
یعنی این حدیث نە از یک طریق بلکە از طُرّق بسیاری 
سک قت امت" 
( 4 امام ترمذی علہ می گوید: _ 
وَقد رُِيَ عَن اي صَلّى الله عليه َََ َهُ كانَ يَقُولَ بَعَدَ 
التْسْلیم دا إِلَه الا الله وَحْدَهُ لا شَریک لَهُ 
یعنی روایت شدہ کە آنحضرت 2 لەُعَلیْهِسَمَلمَ بعد از سلام 
لا إِلَه إِلَّ اللہ وَحْدَهُ لا شَرِيك لەُ ...> می گفتند" 
شیخ مبارکپوری غیرمقلد می گوید: این حدیث را شیخیٔن, 
(امام بخاری خلقہ و امام مسلم علقہ) تخریج نمودہ اند. ٴ 
7 ام رای اھ می کزیت: : ٰ 
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ اللَبيْ صَلّى اللہ َلَيْه وَسَلَم أَنَهُ را ف الظمْر 


- 
ہے 


- قدر قَدر تنزیلِ السُجدَة>. 
یعنی روایت شدہ کەه آنحضرت ضَاللُْعَلیْسَمَل در نماز ظھر 
7 َ2 2 مم اےء مھ : ٥‏ 
بە اندازۂ سورۂ تنزیل قرائت می کردند. 


' جامع الترمذی: ۲٦۸۷۱‏ حدیث ٣٤١‏ أَيْوَابُْ الطیارق : باب مَا جَاءَ فی لْتُم 
تحفة اللحوذی للمبارکپوری: ۱ تحت حدیث ۱٤١‏ اواب الطیارقة باب ما جَاءَ فٍْ الكُقمُم 
”' جامع الترمذی: ۹٦/۲‏ حدیث ۲۹۹ أبوَابُ الضّلاق بَابٌُ مَا يَقُولُ إِذًا مَلَمٍ 
تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ۲٦۷/٢‏ أَبْوَابُ الضَلَلہ بَابٍ مَا يَقُولُ إِ٤ًا‏ ِكاسَلَمٍ مِنْ الصَلاة 


جامع الترمذی: ۱۱۰/١‏ حدیث ۳۰۷ اواب الصَلق باب ما جَاۃ ف القزََةِ ف الظْمْرِ وَلحَضْرِ 


کے وس 
این حدیث را امام مُسْلم غلقہ تخریج نمودہ است' چنانکە 
در <التحفةه آمدہ است۔' 
4۸ امام رو لق می و 
وَرُوي عَنْ غُمَرَألهُ كتبَ إِی أی مُومی ۔۔ 
روایت شدہ كەه حضرت عمر نے بہ حضرت ابوموسی و 
7 


 درادن‎ 


امام ترمذی لہ می گوید: : 

قرو عَنٍ النّيْ صَلّی ال عَليْه وَسَلَمَ أَنَهُ گان بَ 
ِنْ ىِثَ آيَة ِ مائة 

یعنی روایت شدہ کە حضرت رسول اللہ مَإَاللُعَِيِوََلَ در 
نماز صبح از ٠٦‏ تا ٠٠١‏ آیت می خواندند.” 

شیخ مبارکپوری غیرمقلّد می گوید: 

این حدیث را شيخَیٔن (امام بخاری ۔لقہ وامام مُسلم عَلقہ) 
تخریج نمودہ اوھ 

۰ا امام ترمذی جلقه می گوید: 


ھ 

ھه)ھ۶ یه 
قرا ى الفجر 
ب6 


ہے 


صحیح مسلم: ۳۳۳/۱ حدیث ٥٤٤‏ کِتَابٌ الصَلَاق, بَابُ الْقِرَاءَة 0 5 وَالْحَضْر 
" تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ۱۸۵/۲ أَبْوَابُ الصَلَاق َأت ما چَاءَ القرَاءَةِ ف الظیْرِ 


وَالع َ۔ ے 
۲ جامع الترمذی: ۱۱۰/١‏ حدیث ۳۰۷ بْوَابُ الطَلَللہ بَابٌُ مَا جَاءَ ف القرَاءَةِ ف الظھْرِ 
َال 


۴ 


نصب الرایة للزیلعی: ٥/٢‏ فصل فی القراءة | مُصَنَف عبد الرزاق: ۱۰٢١/١‏ حدیث 
ا کِتَابُٔ الصَلاقہ بَابٌ مَا ت فٍْ الصَلاة 

٭ جامع الترمذی: ۱۰۸/۲ حدیث ۳۰٣٣‏ وب الصَلَاةہ بَابٌُ مَا جَاءَ فی القِرَاءَة فی الضْبٔعِ 
تحفة الاأحوذی للمبارکپوری: ۱۸۳/۲ أَبوَابُْ الصَلَق بَابٌُ مَا جَاءَ فی القرَاءَةِ خ الصُبْح 


٦ 


نجرت ۴۴ر 

وَرُوِيَ عَنه اَل قَرا: إِذَا الشْمْس کرت 

یعنی روایت شدہ کە آنحضرت صََاللعَلِهََِلَ سورۂ إِ٥ّا‏ 
الفَشن کرٹ راغرافت کرو ئن ' 

شیخ مبارکپوری می گوید:' آن را نَسائی تخریج نمودہ۔" 

( امام ترمذیٰ علقہ می گوید: 

وَرُوِيَ عَنِ اللبيْ ٭غ علله أَنَهُ قَراً ف اللغیبِ بالطُور 

روایت شدہ کە حضرت سز اللہ ضَلَْعََِل سورۂ طور 
را در نماز مغرب قرائت می کردند۔ٴ 

شیخ مبارکپوری غیرمقلد می گوید: آن را شيحَیٔن و غیرہ 
تخریج نمودہ اند, * 

4٢‏ بے ترمذدی لق فی گوید: 

وَرُوي عَنْ أی بس َئَهُ <قراً اللْغْرب بِقصَارِ اللْفصَلء. 

روایت شدہ کە کر ادنگ صدیق نے در نماز مغرب 
قصَار مُفَصّل را قرائت کردند.' 

این روایت را امام مالک علق و ابن أبی شیبة علق و امام 
َيْھُقی علق و عبد الرزاق لق تخریج نمودہ اند و صحیح ات 

( امام ترمذی علق می گوید: 


جامع الترمذی: ۱۰۸/۲ حدیث ۳۰٣٣‏ َبواِبُ الصّلاق باب مَا جَاءَ فی القَرَاَة فی الضْبٔعِ 
" تحفة الاأحوذی للمبارکپوری: ۱۸۳/۲ أَبْوَابُ الصَلَاق, بَابٌُ مَا جَاءَ فی القِرَاءَةِ فی الصُبْح 
حتی خود شیخ آلبانی نیز این حدیث را صحیح خواندہ است. 'صحیح سٹن النسائی 
ای ۱ ٦‏ حدیث ۹۵۰ چاپ مکتة المعارف للنشر والتوزیع 
جامع الترمذی: ۱۱۲/٢‏ حدیث ۳۰۸ بوَابُ الصّلاق بَابٌ مَا جَاءَ فی القرَاءَة ف اللغرب 
تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ۸۸۷/۲ أَبوابُ الصَلاق بَابٔ مَا جَاءَ فِْ القَرَاءَۃ فٍْ ا ملغرب 
جامع الترمذی: ۱۱۲/١‏ حدیث ۳۰۸ أَبُوَابُْ الصّلاق باب مَا جَاءَ في القرَاءَةِ فی المغرب 
" موطاً الإمام مالک: ۸٤/۱‏ حدیث ۲۱۸ ما جاء فی القراءة فِ صلاة اللغرب ۱ ا 
عبد الرزاق: ۱۰۹/۲ حدیث ۲٦۹۸‏ کَتَابُ الصَلَاةء بَابٌٔ القراءة فی اللغرب 


٥ 


نات 
وَقَد ذ رَويَ عَن الَِيْ صَلى الله عَلنه َلَيْه وَسَلم َنَهُ قَال: ”من تمام 


الصَّأكة إِقَمَةُ الضّفہ وَرْوِي عَنْ عَلي وَعُلْمَاتَ أَنْهْمَا گاتًا بِتَعَاحَدان 


ذلك. 


روایت شدہ کە حضرت رسول الله صَإاعَلِِْولمَ می فرمودند: 
درست کردن صف از کمال نماز انت' و روایت شدہ کە حضرت 
عثمان :2 و حضرت علی :2 بر آن پابندی داشتند" 

غمة ایٹھا ثایت می باقتد۔" 

+۶ امام ترمذی علق می گوید: 

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ ھَذَا الوَجْه عن أَنَس>. 

این حدیث بە طریقی غیر از این طریق از حضرت أنّس 
تل روایت قلذ ات" 

شیخ مبارکپوری غیرمقلد می گوید: 

آن را بخاری لق و مُسلِم لق و غیرہ روایت کردہ اند.٭ 

رت امام ترمذی ٭لقہ می گوید: 

وَقَد رُوِي عَنْ عَائِمَةً عَنِ انی صلی اللهُعَليْه وَسَلَمَ تَحُْو ہَذا. 


' مسند احمد: ۳٣٣٤/٣٢‏ حدیث ۱٥٤٢٤١‏ 

وقال محققو ا مسند: صحیح لغیرہ وھذا إسناد حَسَن عبد الله بن محمد بن 
عقیل یعتبر بە ف ا لمتابعات والشواهد فیحسن حديه وباقي رجال الإسناد ثقات من 
رجال الشیخین. وھو فی مُصَتّفَ عبد الرزاق (٢٤٣۲)ء‏ ومن طریقه آخرجه أبو یعلی 
(۸٦۲۱)ء‏ والطبرانی فی ہالکبیںە (١٤۱۷))ء‏ وف <الأوسطہ (۳۰۰۹). وف الباب عن أَنَسء 
سلف برقم (۱۲۲۳۱) و (۱۲۸۱۳) وغیرھماء وھو متفق عليه. 

جامع الترمذی: ۶٦۸۸۱‏ حدیث ۲۲۷ ابْوَابُ الضَللہ بَابٌٔ ما جَاء فی إِقَامَة الصَُقُوفِ 

موطاً الإمام مالک: ۱٦٤/١‏ حدیث ٣٢٤‏ ماجاء فِ تسویة الصفوف 
ا 2 التیمذی: ٥/۳‏ حدیث 1۱۹ أَبوَابُ الرّگاق, بَابُ مَا جَاء إِا أَذيْتَ الرَگاهٌ کَقَدْ 
قَضَیْتَ مَا عَلَيكَ 
تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ۲۰۰/۳ تحت حدیث ٦٦٦۹‏ أَبْوَابُ الرگاقہ بَابٍ مَا جَاءَ 
إَِا اَذَيْتَ الرَكَاةٌ فَقَذْ قَضَیْتَ مَا عَلَیکك 


نص(( ۴۶ید 
از حضرت عائشه ط از رسول اللہ صََاْعَليوََلََ مانندھمین 
حدیث روایت قدم۔' 
شیخ مبارکپوری غیرمقلد می گوید: 
حدیث عائشه ےه را امام مُسلم غلقہ تخریج کردہ است." 
( امام ترمذی علق می گوید: 


کو ے 


وق رُويَ عَن اي بْنِ گخب أَنَهُ گانَ بَخلف..." 

سپس خود امام ترمذی علق سند آن را ذکر می کند و می 
گوید: <هذًا حَدِیثٌ حَسَنْ صَحِیحٌء. 

۷ امام ترمذی لہ می گوید: 

رم اصَح لأَهُ زُوِيَ عَنْ ابْن جُریج. 

یعنی این صحیح تر است زیرا از ابن جریج روایت شدہ. 

7 ترمذی لقہ در اینجا کلام ابن جُرَیٔج را با صیغة <رْوِيٍ> 
تعبیر می کند و بر ارسال این حدیث بر او اعتماد می نماید. این 
دلیل است که امام ترمذی علق صیغه <رٔوِيَ> را بطور داتمی برای 
تضعیف نمی داند۔ 

( امام ترمذی علق می گوید: 

وگ رُويَ مِن عَبر ھَذا الج 

یعنی این حدیث از طریق دیگر نیز روایت شدہ۔' آنگاہ 
حدیث را با سند آن آوردہ می گوید: 


جامع الترمذی: ٣١/٣‏ حدیث ٦٦٦‏ أَبْوَابُ الزّگاِہ بَابُٔ مَا جَاءَ فی فَضْلِ الصَدَقَ 
” تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ۲٦٢/٣‏ تحت حدیث ٦٦٦۹‏ أبْوَابُ الرگاقہ بَابٍ مَا جَاءَ 
ِ فَضْل الصْدَقَة 
جامع الترمذی: ۱٣٤/۳‏ حدیث ۷۹۲ بوابُ الصُوْم, بَابُ مَا جَاءَ ف ليلَة القَذِ 
' جامع الترمذی: ۱٥٥/٣‏ حدیث ۷۹۲ 27 الصُوْم, بَابُ مَا جَاءَ لب القَذرِ 
جامع الترمذی: ۱۰۳/٣‏ حدیث ۷۳۵ أبوابُ الصُوْم بَابُ مَا جَاءَ ف إِيجَاب القَضَاءِ عَلَيهِ 
جامع التزمذی: ۲۹۲/۲ حدیث ٢۲۷٤‏ باب الصَلاق باب آخر 


مصوت ۴۷بر 

هٰذَاحَدِیث حَسَنْ صَجیخ۔ ' 

( امام ترمذی علق می گوید: 

این حدیث از طْرْق دیگر نیز از حضرت ابوھریرہ :2 روایت 
شدہ است۔' 

شیخ مبارکپوری غیرمقلد می گوید: حدیث ابوھریرہ :2 را 
شيخَیْن (امام بخاری خلقہ و امام مُسلم خَلق) تخریج نمودہ اند۔" 

ط٠‏ امام ترمذی علق می گوید: 

وَقَدَ رُوِيَ عَنِ إِبْنِ عَبَاسِ. 

از عبد الله بن عباس و2 روایت شدہ ... 

شیخ مبارکپوری غیرمقلّد می گوید: 

آن را ابن كْرَيْمَةَ تخریج نمودہ است.ٴ 

۲( امام بخاری علق می گوید: 

َبُذْکُر عَنِ ابنٍ عَبًاں, عَنِ التييْ صَلی اللَُلَيْهِ وَمَلَمَ ... (فی 
الڑّقی بفَاتِحَة الکتاب). 

یعنی ذکر شدہ از حضرت عبد اللہ بن عباس ت از پیامبر 
خدا صَإَاللنعلِسَل ۔. ' 


جامع الترمذی: ۲۹۲/۲ حدیث ٤۸‏ أَبوَابُ الضَلَاةِ, باب آخر 
جامع الترمذی: ١٦/٥‏ حدیث ۲۷۰۳ کتاب الاستثذان, بَابٌ ما جَاءَ فی تَسْلیم الرَكِب 


عَلی اي 
٭ تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ٦٤٤/۷‏ حدیث ۲۷۰۳ کتاب الاستثذان 
جامع الترمذی: ٥٦/٥‏ حدیث ۲۷۱۲ کتاب الاستثذان, بَابُ مَا جَاءَ ف گَرَاهِیَة طْرُوق 


ے٥‏ مو ہے 


الرَجْلِ أَهْله لَبْلا 
تحفة الأأحوذی للمبارکپوری: ٣۱٤/۷‏ حدیث ۲۷۱۲ کتاب الاستثذان, باب ما جاء گَرآهيَة 


سو سے سے 


طُرُوق الرَجْلِ أَهْلَه لبلا 


صحیح البخاری: ۱۳۱/۷ كَتَابُ الطّبّء بَابُ الرُّقّی بفَاتحَة الکتاب 


یہ 

علامه ابن حَجر طف می نویسد: 

وَصَلَهُ الْمُوْلف بَعْدَ بَابہ امام بخاری آن را در باب بعدی 
لاست آورذہ ایت" 

( امام بخاری لق می گوید: 

<وَيْذْكرّعَنْ عَبّد الله بْن السَّائب .۔.> 

از حضرت عبد اللہ بن سائب ڑ2 ذگرعی قود کے 

علامه ابن حَجَرخلقہ می نویسد: 

این حدیث طبق شروط امام مُسُلم لق صحیح بودہ لذا 
آن را در ٭صحیح> خود تخریج نمودہ ات * 

+۶ امام بخاری عَلقہ می گوید: 

وَبٔگر عَنْ عُنْمَانَ رَيِي الدعَنة أَنّ الٍيٌ صَلی الله عَليهِوَسَلَمَ 
قَال لَهُ: إِذَا بعَتَ قکل ... 

از حضرت عثمان 2ے ذکر می شود کە رسول خدا صََالْعَيِ 
ََل بە او فرمودند: چون فروش کردی پیمانە اش کن.ٴ 

علامه ابن حَجر لق دربارۂ آن می گوید: 


مناسب ھست هر دو صیغه جزم و تمریض را معتبر دانست, بناءٗ 


ٰ فتح الباری لابن حجر: ٣۰/٦‏ المقدمةہ ف تفْسیرہ سُورَة حم السَُجْدَة 

"' صحیح البخاری: ۱٥١/١‏ کِتَابُ الََّانِ, بَابُ الجَمٔع بَنَ السُورین ف الرَكَْة 

فتح الباری لاہن حَجَر: ۱۸۷۱ اللقدمة الَقَضْل 2 | فتح الباری لاہن حَجَر: ۲٥٢/٢‏ 
تاب اللََّانِ, (جَابٔ الْجَمْع بی السُورتینِ فی رَکُعَة وَالْقرَاءَةِ بِالْحّواتم ...) 

صحیح البخاری: ١۷/۳‏ کَتَابُ البْیُوع, بَابُ الیل عَلَی البَائع وَالعْطي 

فتح الباری لاہن حَجّر: ۱۸/۸۱ اللقدمق القصّل الرابع۔۔ -- 


ہہ 

شایسته نیست صیغة جُزم بر روایت ضعیفی اطلاق شود و نیز 
سزاوار نیست کە صیغه تمریض بر روایت صحیح و قوی ای اطلاق 
گرددہ لیکن این امر را بسیاری از مُصنٛفین چه فقھاء و چە غیر 
ایشان نادیدہ گرفته اندہ چنانکە علامه ابن حَجّر لق از امام توّوی 
لہ در مقدمة فتح الباری آوردہ است. ' 

اما معنای ایذنکە صیغه ھای مجھول برای تمریض می باشد 
اینست کە آن صیغەھا استعمال شوند و مراد از آنھا تمریض باشد 
ومراد این نیست که آٹھا تنھا برای تمریض وضع شدہاند وھمیشه 
و دائماً فقط برای مریض استعمال می گردند و بس. 

مگر آنکە یکی از مُصنّفین آن را در کتاب خود التزام کردہ 
باشد مانند امام مُنذری لق در کتاب +الترغیب والترھیب خودء 
زیرا امام مُنذری علق تصریح نمودہ کە ھرگاہ حدیثی را در آن 
کتاب بیاورد کە در آغازش کلمة <یْرْوی> یا <رْویَ> باشد, معنایش 
اینست کە آن حدیث ضعیف می باشد. 

اما برعلاوۂ مُنذری لے مصتّفیق دیگر روش‌ھای جداگانه 
دارند. مثلاً امام بخاری علق جائی کە صیغة تمریض را استعمال 
کندہ معنی حدیث صحیح تتھا از آن اخذ نمی شود (یعنی صیغةً 
تحریض در نزد بخاری تنھا دلالت بر صحت حدیث نمی کند) بلکە 
برخی از آن روایاتہ صحیح می ‌باشند و برخی حَسّن اند و برخی 
ضعیف. علامه ابن حَجَر برآن تصریح نمودہ با مثالھای گوناگون 
نت رَامَرنٰ ساخته اعت 

خلاصه اینکە روایتی کە با صیغة تمریض آوردہ یا ذکر شود 
صحت آن روایت را افادہ نمی کندہ لیکن اینھم لازم نمی آید کە 


فتح الباری لابن حَجَر: ۱۹/۱ اللقدمة الَفصْل الرابع... 
" فتح الباری لاہن حَجّر: ۱۸۸۱ و ۱۹ اللقدمة الََصّل الربع ... 


سط ۵ود 

روایت مذکور حتماً ضعیف باشد. 

لذا ابن تیمیه لق را می بینید کە در کتاب خود ۷٥آأَلگلِمٌ‏ 
الطیٌبە حدیثی را با صیغة <یٔذگرہ می آورد کە خود صحیح بودہ 
شاهد صحیحی نیز دارا ھستہ' اما شیخ آلبانی بە سبب بی 
خبری اش از فن حدیث در مقابل می گوید: 

جا وَج عثدی لتَمَریضه. 

یعنی تمریض آن نزد من وجھی ندارد۔"' (ص: ۷۵) و سپس 
حدیث دیگر با ھمین صیغه را می آورد کە حَسّن است. (ص:٥٢)‏ 


'' الكمٌ الطَیٌب لابن تیمیة: ص ۳۸ فی دخول ا مسجد والخروج منه 
شیخ آلبانی این عبارت را از چاپھای جدید تخریج الكمُ الطٰیٌبِ خود حذف کردہ 


است. 


مات ۵۱ کیو 


بت شیخ آلبانی دیدہ و دانسته کتمانِ علم می کند ١٤ت‏ 


بر" 


( یکی از شواهد جفای شیخ آلبانی بر عدل وانصاف و 
گریزش از حق اینست کە وقتی می خواد حدیث هَیْتُم بن حَتٌش 
در مورد <امُحَمّده گفتن حضرت عبد اللہ بن عمر يك را ضعیف 
نشان بدھلہ' از خطیب بغدادی حکایت می کند که أَلَيَیُْمْ ھٰدَا 
تال هَیْتُم مجھول اسثت: و به ھمین مقدار اکتفاء می ماید 
و بە اینگونە وانمود می کند کە هَیْتُم را کسی بجز خطیب نام 
نبردہ و چیزی غیر از این روایت را از او نمی دائند. 

نی ا چجر ‏ کور کت 
لہ در جالتاریخ غ الکیر> خود آ و ابن ابی حاتم بلق در <الجرح 
والتعدیل ذکر کردہ اند و ھر دوی ایشان تصریح مودہ اند کە 
سَلمَة بن گھیّل نیز از وی روایت می کند کە بە اینگونە مجھول 

هر دوی این مرجع پیش چشم شیخ آلبانی بودہ زیرا وی 
توسط شیخ مُعلمی از گفتار خطیب بغدادی آگاھی یافته است 
و شیخ مُعلمی این گفتار خطیب را در هتعلیق> خود ہر تاریخ 
بخاری نقل کردہ است. 
' عن الََيْكم بْنٍ حَتش قَالَ: کت ند عَبدِ الله بنِ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنهُماء قَال: فَخَدرتُْ 
رِجْلَه فَقَال لَهُ رَجْلَ: اذگُز اَحَبَ الس إلیکہ فَقَال: ا مُحَمَّدُ فَكانًا نٌشط مِنْ عقال. 
اکم الطیّب لابن تیمیة: ص ۹٦‏ ف الرّجْلِ إِ٤ًا‏ خَدْرَتْ 
تخریج الكمُ الطیٌب للاًلبانی: ص ۱۷۳ فی الرّجل اذا خَدِرَتْ 
" التاریخ الکبیر للبخاری: ۲۱۳/۸ الهَيكُمْ بنْ حَتّش 
الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم: ۷۹/۹ الهَيقم بن حَتَشِ 


ا 
ولی جناب شیخ آلبانی حق سپاس را ادا نکردہ زیرا اگر اداء 
می کرد آنچه را در صدد کتمانش بود ۔ یعنی امام بخاری علق هَیْتُم 
را در تاریخش ذکر کردہ لذا مجھول بودن هَیْنُم برطرف گردیدہ ۔ 
برمّلا می شد. 
اگر این نوع عملکرد ھمان چیزی است کە شیخ آلبانی آن 
را اتباع از سنّت صحیحه می خواند و مردم را بە سوی آن دعوت 
می دھد؛ پس سلام بر این گونە اتباع! 


نمونه ای دیگر از نا آگاھی شیخ آلبانی از علم حدیث: 

( یکی دیگر از شواهد ظلم شیخ آلبانی بر علم حدیث 
یا نادانی وی از علوم حدیث اینست کە حدیث فوق را ' بادعوای 
اختلاط ابو اسحاق السّبیعی مُعَلَل می خواند"' ولی نمی داند یا 
آنکە دیدہ و دانسته کنمان می نماید کە این حدیث را امام سفیان 
ٹوری لق نیز روایت کردہ است' و او از کسانی می باشد کە قبل 
از اختلاط ابو اسحاق حدیث را از او فراگرفته است, چنانکە این 
حَجِر لق در <مقدمة> فتح الباری برآن تصریح نمودہ است. 

اما دعوای شیخ آلبانی کە این حدیث مضطرب است مردود 
می باشدہ زیرا بعید نیست که ابو اسحاق آن را از ھر سهە نفر؛ از 
هَیْتُمٍ ابّوشعبة و عبد الرحمن شنیدہ باشدہ و گاھی از اولی آن را 
روایت می کند وگاھی از دومی وگاھی از سومی. و خود جناب 


۰یت سس رر رت قال: کرت 


سے کے 


لئ الطیّب لابن تیمیة: ص ۹٦‏ فٍْ الرْجْل إِذَا خَدِرتْ 
تخریج الگِمُ الطیْب لاآلبانی: ص ۱۷۳ فی الرٌجل اذا خَدِرنْ 
٭ الدب المفرد للبخاری: ص ۳۳٣‏ حدیث ۹٦٤‏ بَابٌُ مَا يَقُولُ الرَجُل إِذَا خَدِرَث رِجُلَهُ 


وٹ 
آلبانی چندین احادیث را با اختراع چنین احتمالی صحیح قرار 


دادہ است. 


یکی از بارزترین دلائل بی خبری شیخ آلبانی از فن حدیث: 

( از بارزترین دلائل بی خبری شیخ آلبانی از علم حدیث 
یکی اینست کە در مورد حدیث ٭بَرَد أَمْرْنَاہ کە ابن تیمیة حنبلی 
خلقہ آن را در دالگلم الطی٘ب> خود آوردہ' می نویسد: 

ہاین حدیث را در ھیچ یک از کتاب ھای معروف حدیث 
نیافتم حالانکە ابن تیمیه می گوید کە این روایت در احادیث 
صحاح موجود است ... بزرگترین ترس من اینست که ابن تیمیه 
این روایت را با حدیث '‌لَقَدْ مَهُل لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ' اشتباہ کردہ 
باقشكہ ' 

عجب وقاحتی؛ چگونە برابن تیمیه علق کە شھرت نبوغشء 
وسعت علم و کثرت استحضارش در علم حدیث آفاق را فراگرفته 
ادعای برتری را می کند؟! 

شیخ آلبانی علم ندارد کە علامه ابن عبد البر لہ در کتاب 
<الإمتیعاب> این حدیث را با سند صحیح یا حَسَن آوردہ و در 
آخرش چنین وارد است: < رد متا وصَلْحَ>. ٠‏ 

مراجعه نمائید بە پاورقی الیصابة: ۱۷/۱ و ۱۷٥/۱‏ 


' الكِمٌ الطیْب لابن تیمیة: ص ٠٠١‏ ف الفأل والطیرة 
” صحیح البخاری: ۱۹۳/۳ حدیث ۷۳۱ کِتابُ الشُرُوطہ بَابُ الشرٌوط ف الجھاد وَللْمَلَحَة 
مل الحَربِ وَكتابَةِ الشْرٌوط 
تخریج الكِمُ الطیْب للالبانی: ص ۱۸۰ حدیث ٥٥٢‏ ف الفأل والطیرة 
الاستیعاب ف معرفة الأصحاب لاہن عبد البر: ۱۸۵/۱ بریدة الشْملمی 

و ھمچنین علامه ابن أثیر علقہ آن را در <النھایقہ ذکر کردہ است. النھایة فی 
غریب الحدیث والأثر لإبن الأثیر: ۱۱٥/١‏ (بَن) 


عصت ۵۴ب 


شیخ آلبانی مؤلفین کتب شرح حال راویان را متھم بە غفلت می کند: 

(4۵0 یکی دیگر از شواهد بی خبری شیخ آلبانی از علم 
حدیث و شتابزدگی او در صدورِ حکم ھای بدون تحقیق و خُبْ 
برتری خواھی اش بر دیگران اینست که او مؤلفینی را کە پیرامون 
شرح حال راویان صحاح سله قلم فرسائی نمودہ اند مورد انتقاد 
قرار می دھد کە چرا آنھا در مورد جِلال مولی عمر بن عبد العزیز 
غفلت نمودہ شرح حال او را ذکر نکردہ اند۔' ' 

حالانکە منشاء این انتقاد ھمان بی علمی و عدم تحقیق 
خود آلبانی می باشد. مؤلفینء چلال مذکور را ذکر کردہ اند و 
نسبت بە او غفلت نورزیدہ اند. آنان او را در <ألکلٰی> در شرح 
حال ابوطعمة ذکر کردہ اندہ اما شیخ آلبانی نا آگاہ می باشد. " 


شیخ آلبانی راویٗ را کە چھار نفر از او روایت می کنند مجھول می داند: 

از جمله آن ہی خبری ھای شیخ آلبانی از فن حدیث کە 
موجب شرمساری میگرددیکی اینست کە حکم می کند کە دھلال 
مولی عمر بن عبد العزیز> مجھول است. مجھول قرار دادن لال 
از عدم علم خود شیخ آلبانی حکایت داردہ زیرا عمر بن عبدالعزیز 
بن عمرہ و دو پسر یزید بن جاہر و عبد اللہ بن لَهَْعَةَ از دھلال> 
روایت نمودہ اند 


'' تخریج الم الطَيّب للالبانی: ص ۱۱۸ و ۱۱۹ حدیث ۱۲۲ فصل ف الکرب والھم والحزن 
٭ آلبانی در چاپھای جدید کتاب تخریج الكِمُ الط٘یٔب خود عبارت فوق خود را عذف 
کردہ و تحقیق آتی فوق علامه اعظمی علق را در آن افزودہ است البته بدون ذکری 
از علامه اعظمی ٭لقہ. 

٭ تھذیب التھذیب لإہن حَجّر: ۱۳۷/۱۲ أبو طعمة ١٦٦‏ 

تھذیب التھذیب لاہن حَجَر: ۱۳۷/۱۲ أبو طعمة ١٦٦‏ 


ماظن ۵ کیب 

آیا کسی کە چھار نفر از وی روایت کنند در علم حدیث 
مجھول بە شمار می رود؟! 

این در حالی است که ابن عَمّار الموصلی لق <ھلالە را 
توثیق نمودہ لذا <جِلال> مستور نیز نیست. ابن یونس لف می 
گوید: او قاری مصر بود. ' ابن حَجَر علق در <تقریب> می گوید: 
مَقبُولّ مِنَ الَبِعَة ليَلبُثْ أَنّ مَکخُولاً بَا بالگذزب. او در روایت 
مقبول است, نسبت کذب مکحول بە او ثابت نمی باشد. " 


شیخ آلبانی چون حدیث را نمی یاہد ادعاء می کند سھو یا تحریف است: 

( ھمچنین از نمونە ھای فضائح شیخ آلبانی در علم 
حدیث و تعجُلش در تخطئه و منسوب ساختن دیگران بە غلط 
اینست کە می گوید: 

٭روایت سَبّع> (ھفت بار) را نیافتم و اینکە ابن قَیٔم آن را 
در کتاب خود آوردہ شاید براثر سھوش یا یا بنابر تحریف روایت 
جثلاثہ باشده>. : 

در حالی کە روایت سَبٔع> (ھفت بار) در دكَمَلالیَوُْم وَاللَْلَكہ 
تسائی از حدیث عمر بن عبد العزیز مُرْمَلاً موجود است. ٴ 


شیخ آلبانی در حدیث صحیح اشکال می سازد: 
از بارزترین دلائل عدم آگاھی شیخ آلبانی بر طِرّق 


' تھذیب التھذیب لاہن حَجِر: ۱۳۷/۱۲ أبو طعمة ١٥٦‏ 

تقریب التھذیب لإبن حَجَر: ص ٥٦٥٦‏ أبو طعمة شمارۂ ۸۱۸۲ 

" شیخ آلبانی از چاپ ھای جدید کتاب تخریج الكْمُ الطیٌب خود عبارت فوق را کَلاً 
حذف کردہ است. 

عَمَلُ الوم وَاللَبََ للنّسائی: ص ٣٤٤‏ حدیث ٥٥٦‏ مَا يَقُول عِنّد الکرب إِذا نزل بە 


نضرتاع )یبد 

احادیث و جرئت وی بە مجرد ظن باطل اینست که او در مورد 
حدیث دعاء ھنگام ارادۂ دخول بە قریه' ' کە ابن جبّان لق و 
حاکم لہ صحیحش دانسته اند و ڈھبی خلقہ با آتھا موافق بودہ 
و حافظ ابن حَجّر علق آن را حَسَن قرار دادہ است, چنین إِدعاء 
می کند کە: 

کتتار آتھا افکال ارہ زیر ماد عحیث ان ران اسٹ 
و نسائی در موردش می گوید: لَیْسَ جَعَروْفٍء شناخته نمی شود, 
شاید منظور حافظ ابن حَجَر حُسْنِ معنای حدیث باشد." 

ادعای شیخ آلبانی کذب است, زیرا امام نَسائی علق این 
حدیث را در <عَمَلَ الََوْم وَاللَيْلَہ از طریق مالک بن أبی عامر نیز 
تخریج نمودہٴ و إسناد آن از درجة حَسَن پائین تر نیست, و جای 
تعٔب نیست کە کسی مدّعی صحت آن نیز باشد. ٴ 

ھمچنین اعتماد شیخ آلبانی برآنچە از امام نَسائی ٭َلقہ نقل 
می کند ناشی از عدم علم او می باشدہ زیرا حافظ ابن حَجّر ٭ه 
أبو مروان را در بخش گنی ھای <الٍصابة> در <القسم الاول>' و 


۱ اي صلی ال عَليْه وَمَلمَ لم يَر قَرَة بريدُ ٥ُخُولھا‏ ِا قل جین براها: نے 
السُمَاوَاتِ الس وَمَا أَظللنٌَ ٭ رب الأََضینَ السُبّع وم ان ء رب الشیاطینِ وَمَا أَضْلَلنٌَ 
وَيَبَ الریاح وَمَا فَرَیْنَ قَإنَا تَسْألك خَبَْ ھَذہ الَْزیك وَخَبْر امھ وَتَعُوڈ ہك مِنْ دَبْهَاء 
وَگَر أَهْلِهاء وَقَرٌ مَا فِیهَاء۔ ھَذّا حَدِیث صَحیخ اإِمتَادِ وَلمْ يْخْرَجَامُ 
(وقال الذھبی: صحیح). اللستدرک للحاکم: ۳۲ حدیث ۲٢۸۸‏ 

" الگلِمٌ الطیّب لإبن تیمیة: ص ۷۸ و ۷۹ ف القریة آم البلدة إذا راد دخولھا 
” تخریج الکلمُ الطَیّب للالبانی: ص ۱١۷‏ حدیث ۱۷۹ ف القریة ام البلدة إذا أراد دخولھا 
عَمَلَ اليَوْم وَللَيلَ للنّسائی: ص ۳١۷‏ حدیث ٥٥٥‏ 
٭ شیخ آلبانی حالا در چاپ ھای جدید تخریج الكِمٌ الطٔیٔب خود حدیث را صحیح 
می گوید. (ص ۱١۷‏ حاشیه) 
" الإصابة فی تمییز الصحابة لإبن حَجّر: ۳۰۷/۷ آبو مروان اللملمي - ۱۰۵۲۹ 


عستا ۵۷ )ود 

در ذیل د مُخْتب+' ذکر کردہ وگفته کە او مشھور بە کنیەاش می 
باشد و صحابی بودن او را انکار نکردہ بلک گفته: اسناد (روایت 
صحابی بودنش) واھی است. و در د<تھذیب التھذیبء او را ذکر 
مودہ می گوید: از حضرات علی تء ابو ذر 2ء آم مطاع اسلمیة 
ظك(صحابيه)ء کعب الاحبار لق و عبد الرحمن بن مغیث ظط 
روایت میکندہ و از او پسرش, عطاء (کذا) وھمچنین عبدالرحمن 
بن مھران روایت می کنند. " 

و قاعدہ اینست کە ھرگاہ دو نفر از کسی روایت کنند 
عدم شناختش مرتفع می شود. 

باز عجٔلی علق می گوید: مدنی و تابعی ای ثقه است. 

ابن حبّان:خلقہ او را در ثقات تابعین ذکر می کند. 

طبری غلقہ او را در بین کسانی کە از رسول اللہ صَّاللدُعَلیِوَ 
مَلَعَ روایت نمودہ اند ذکر کردہ است." 

لذا می گوئیم: عدم معرفت حال راوی حتی با کمتر از این 
اندازہ معلوماث دور می شود بنابرین گفتة امام نَسائی لق در 
بارۂ او کە <غیر معروف استہ از تعثّت و تشدد وی بە حساب 
می آید زیرا ھر راوی ای کە مانند فوق باشد صحیح نیست کە 
او را غیر معروف گفت. 


' الإصابة فی تمییز الصحابة لإبن حَجَر: ۱۳۷۸ مُختب بن عمرو اللَلمي ۸۱۳٥-‏ 
تھذیب التھذیب لإبن حَجَر: ۲۳۰/۱٢‏ آبو مروان الأَّملمي 
" تھذیب التھذیب لإبن حَجَر: ۲۳۰/۱۲ أبو مروان اللّلمي 


ںہ 
ظا شیخ آلبانی و احادیث نماز سنت قبل از جمعه ×ت 


۸ شیخ آلبانی در سلسلة صحیحهاش چنین می نویسد: 
سن الجْمُعَة وَالْعَغْربِ القبِليَتيْنِ.' 

مُنَة الْجْمُعَةِ وَمُنَة المَغْرب الْقَبليکانِ, 

شیخ آلبانی در ادامه 0ي 

<ہرخی از متأخرین از این حدیث (مَا مِنْ صَلاة مَفْرُوضَة 
ِلّا وَبَْنَ يَدَيْهَا رَکْعَتَان) بر مشروعیّت نماز سنت قبل از جمعه 
استدلال نمودہەاند حالانکە این استدلال باطل است, زیرا در بخاری 
و غیر بخاری ثابت شدہ کە در زمان رسول الله صَيالُْعَلْيََلَ غیر 


از آذان اول و اقامت و در بین شان خطبه چیزی دیگر وجود 
۴ 


نداشت. 

در اینجا باید گفت که اگر استدلال بر حدیث حضرت عبد 
اللہ بن مُعَقُل ت2 وین 07 أُڈائین صَلال تَاكا لمَنْ قاك ' می بود 
گفتة شیخ آلبانی وجھی می داشت, اما ھنگامی کە استدلال از 


سم ے 


ہے عو ےا مس و فو شع رق ٗہ مھوتر ری ا ا ہے 
حدیث ھا من صلاة مَفَرْوضة إلا وین پدیھا رکعتانِہ حضرت 


' شیخ آلبانی در چاپھای جدید سلسلة صحیحة خود عبارت فوق خود را کَلاًٌ حذف 
کردہ است. 

سلسلة الاحادیث الصحیحة للاآلبانی: ٦٦/١‏ تحت حدیث ۲۳۲ 

صحیح البخاری: ۱۲۷/۱ حدیث ٣٦٦‏ کِتَابُ الَأانِ بَابٌ: كُمْ بَنَ اللََانِ وَالِقَمَة وَمَنْ 
َنتظر الإِقَامَةَ 


صحیح ابن حبّان: ۲۰۸۷٦‏ و ۲۰۹ حدیث ۲٤٥٥٢‏ 


مجوت ۵۹ کی 

عبد اللہ بن زُبَیر ظ2 باشد برای ادعای شیخ وجھی نمی ماندہ 
چون ھیچ گونە مانعی برای مشروعیت آن نماز قبل از اذان اول 
وجود ندارد. 

زیرا اگر کسی قبل از اذان اول دورکعت نماز بخواند حدیث 
بالا در حقٌش صادق می آید کە او قبل از فرض نماز خواندہ است 
واز ھمین جھت حافظ ابن حَجَرخلقہ در <فتح الباری> میگوید: 
این حدیث قوی ترین روایتی است کە می توان بر مشروعیْت 
دو رکعت نماز قبل از جمعه بر آن تمشُُک کرد. ' 


شیخ آلبانی و اتباع ھوی دربارۂ احادیث: 

۲( و متاسفانه باید گفت که از نمونەھای جرأت بیجا و 
اتباع ھوی شیخ آلبانی در میدان علم حدیث یکی اینست کە می 
گوید: :تمام احادیثی کە پیرامون نماز سنّت قبل از جمعه وارد 
شدہ اند ھیچ یک از آٹھا صحیح تستم.' 

ولی شیخ محترم آن احادیث را بیان نکردہ وبە تفصیلِسخن 
در مورد آنھا نپرداخته است تا برآنھا اطلاع پیدا کنیم۔ زیرا اگراین 
کار را می کرد بی علمی و بی تحقیقی وی روشن می شد. 


احادیث نماز سنّت قبل از جمعہ: 

ما حالا می خواھیم آنچە را شیخ محترم آلبانی پنھان نمودہ 
برای خوانندگان روشن بسازیم. امام زَيْلَعی علق و علامه ابن حَجّر 
علق دو حدیث مرفوع را ذکر می کنند: 


' فتح الباری لإبن حَجَر: ۶٢٤/٢‏ تحت حدیث ۹۳۷ 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاآلبانی: ٦٦/١‏ تحت حدیث ۲۳۲ 


مت ۶یبد 


حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود :2: 

یکی حدیث حضرت عبد الله بن مسعود 2 است ' 
و در اسناد آن کسی کە متروک الحدیث باشد وجود نداردہ راوی 
آن علی بن سعید رازی کە شیخ طبرانی لق است نزد آلبانی 
حَسَن الحدیث می باشدہ ' و ابوعَبّیدہ از پدرش روایت می کندہ 
و مثل این إسناد را بسا محدثین کە امام ترمذی علق یکی از آٹھا 
است حَسّن قرار دادہ اند۔ 

اما گفتۂ حافظ: در إسناد آن ضعف و انقطاع است, قابل 


اعتبار نیست. ٰ 


( حدیث دوم حضرت علی طے است. ارم لہ می 
گوید: حدیث واھی است. ابن حَجّر علق می گوید: محمد بن 
عبد الرحمن السٌھمی در آن وجود دارد کە نزد بخاری و غیرہ 
کعرف امت 

ولی آنچە ابن حَجَر لق میگوید درست نیست, زیرا امام 
بخاری لق محمد بن عبد الرحمن السُھمی را در هتاریخ کبیرە> 


نصب الرایة للَبْلعی: ۲۰٠٢‏ باب صلاۃ الجمعة | الدَرَیَةٌ فی تخریج أحادیث 
الھدایة: ۲۱۷/۱ ذکر سنَة الْجْمُعَة " 
بطور مثال: سلسلة الأأحادیث الصحیحة للألبانی: ٦٦/٦‏ تحت حدیث ۲٥١۸‏ | سلسلة 
الأأحادیث الصحیحة للأألبانی: ۲٥/٤٢‏ تحت حدیث ۱٥٥١‏ | سلسلة الأأحادیث الصحیحة 
للألبانی: ٥٦٦/٤٤‏ تحت حدیث ۱۹۹١‏ 
٭ فتح الباری لإبن حَجَر: ۶٢۲٤/٢‏ تحت حدیث ۹۳۷ 
نصب الرایة للَیْلعی: ۲۰٠/٢‏ باب صلاۃ الجمعة | فتح الباری لإبن حَجَر: ٥٢٤/٢‏ تحت 


حدیث ۹۳۷ 


نسوت ۶۱ کی 

خود ذکر کردہ و غیرِ آنکە حدیثی را از او آوردہ چیز دیگری در 
آن وجود ندارد. - امام بخاری لق دربارہ اش می گوید: لا 
پتابع عَلَيْه' ابن حَجر لہ آن را در +لسان امیزان> نقل کردہ 
چنین گردانیدہ: لا يُتابَعُ عَلی رَوَايِِهہ کە این صورت مُوجِم خلاف 
آنچە امام بخاری ٭َلقہ گفته است می باشد۔ ' 

اما تصریح بە تضعیفِ محمد بن عبد الرحمن السُھمی را 
نە عیناً یافتیم و نە اثراً 

علاوۂ امام بخاری لكؤ ابوحاتم لہ می گوید: لَيْسمَشْھُوں 
او مشھور نیست, اما این صراحتی بر تضعیف ندارد. 

بلی۔ ابن حَجّر علق از ابن معین نقل می کند کە ضعیف 
است و ابن ابی حاتم <َلك آن را نقل کردہ است, لیکن کتاب ابن 
ابی حاتم لق در دسترس ما قرار دارد و آنچە کە علامه ابن حَجّر 
لہ إِذٌعاء می کند در آن وجود ندارد' مگر اینکە آن را از کتابی 
دیگر نقل کردہ باشد. 

ابن عدی لہ می گوید: بە نظر من او مشکلی ندارد. 

ابن حبّان لق او را در کتاب الثقات ذکر میکندواین حدیث 
را نیز می آورد.ٴ 

حقیقت اینست کە محمد بن عبد الرحمن حَسَنْ الحدیث 
استہ زیرا ابن اللٹنی. نصر بن علی, خلیفة و سفیان العصفری از 
او روایت کردہ اندہ لذا گفتة ابو حاتم لق کە: لَیْس مَشْوُور او 
مشھور نیست, باطل است. ابن عدی ٭َلقہ و ابن حبّان لق او را 


' التاریخ الکبیر للبخاری: ۱٦٢/١‏ مُحَمد بٔن عَبد الرَّحمَن, السُهمِیٔ 
” لِسان المیزان لإبن حَجَر: ۲٥٥/٥‏ مُحَمد بٔن عَبد الرَحمَن, السُهمِیٌ 
٭ الجرح والتعدیل لاإبن أہی حاتم: ۲۲۷/۷ مُحمد بٔن عَبد الرَّحمَنء السَهمِیُ 
۰ لسان المیزان لإبن حَجَر: ۲٥٢/٥‏ مُحمد بن عَبد الرَّحمَنء السُممِئ 


ور 
توثیق نمودہ اندہء پس این حدیثش حََسَنٌ لذّاته می باشدہ و در 
اینکە حَسُنْ لِعَیْرہِ باشد ھیچ شکی وجود ندارد زیرا شواھد دارا 


٥ 


حستب۔ 


حدیث حضرت عبد الله بن عمر تہ 

( علامه زَیلَعی لق و ابن حَجّر لق حدیث سومی را 
از حضرت عبدالل بن عمر ث ذکر می کنند کە ایشان نماز (سنّت) 
قبل از جمعە را طولانی می خواند و بعد از جمعه دو رکعت در 
خانةُ خود اداء می کرد و می گفت کە رسول اللہ صَّلعَلِسََلََ این 
گونە می کردند. امام تَوَوی لہ توسط آن بر مشروعیت سنّت 
قبل از جمعه استدلال می نماید. ' 

اما اشکال حافظ ‏ ََْلكَ برانکه <داگر منظور از آن بعد دخول 
وقت است, پس مرفوعاً صحیح نیست, زیرا پیامبر صَلَالُعَلیِسََل 
ھموارہ بعد زوال آفتاب از خانه بیرون می شد و بە ایراد خطبه 
20 می و درا بت باید گفت کە این 0ن فافظ 


وتاد وقتی ۲ خانه بیرون می شدند ذل بلافاصلة ممشتار بر روی منبر 
می نشستند بدون تخلل چیزی در بین خروج و جلوس ایشان؟! 
ھمچنین گفتة او کە أَنّ رَمُول الله صَلی اللُ عَلِيْه وَمَلمَ کان 


٥ہ‏ ہو ےے 


یَفعل ذلك, تخصیص بلا مُخصٔص است, ظاھر این است کە × کان 


' وَدگر ایق حَدِيثَ تافص قَال: گان ابْنْ ٌ غ عُمَرَ طِيلُ الصَّلَاهً قَبِل الْمْمُعَةِ وَيْصَلي بَکعْدَھَا 
تن ق ینہ وَْحَدثُ ان شول الله صَلی الله عليه وَمَلَمَ گان بَْعَل ڈراکہ الکھی. قَال: 

رَوَاهُ ابُوداؤد (باب الصلاۃ بعد الجمعة) بِسَدَدِ عَلَی شَرٔط لبْخَاري ي 
نصب الرایة للریْلعی: ۰۷/۲ ارات صلاة الجمعة | فتح الباری لإبن حَجر:٢/٤٢٣‏ 


ہہ ٭ حدیث ۹٢۷‏ 


رو 

َفْعَلَ ٥رك‏ ہر تمام آنچە در حدیث گذشته راجع می شود. 

اما اینکە برخی از راویان فقط بە ذکر نصفِِ دوم حدیث 
اکتفاء کرد٥اندہ‏ باید دانست که اینکار از جملة تصّٗفات راوی می 
باشد کە حدیث را بنابر مقصود و ھهھدفی مختصر ساخته است. 

و بر سبیل تنّل؛ اگر مرفوع بودن حدیث شریف با روایت 
حضرت عبد اللہ بن عمرثك ثابت نگرددہ این امر کاملاً معلوم 
است کە حضرت عبد اللہ بن عمريك بە ذّت تمام جویندہ و 
مشْبع سنت رسول الله صََعَلَْسََلََ بود و ھمچنین از آنچە قولاً و 
می بودہ پس عمل او خود دلیل دیگری است بر ثبوت نماز سنّت 
قبل از جمعه از رسول الله صٌَاْعَلیْيَلَ 


حدیث حضرت ابوھریرہ تھہ: 
ابوھریرہ نظ با این لفظ نقل کردہ است: 

<کانَ ظَغ يصَلَی قِبْل الْجْمُعَة رَکْعَتينِ وَبعدھا أَرَبَعاء. (رَوَاه 
البْزار)؛ یعنی انحضرت صََِاْهْعلیيََلَ قبل از جمعه دو رکعت می 
خواند و بعد از جمعه چھار رکعت. ' 

حافظ ۔ظلقہ می گوید: وَف إِسْتَادہِ ضُعف. یعنی در سندش 
ضعف وجود دارد. ' حافظ :لق در <تلخیص> آن را با لفظ <وَبَعَدَھا 
رَكُعَتینہ بە طبرانی نسبت دادہ برآن سکوت نمودہ است,آ ٭ 
' فتح الباری لإبن حَجّر: ٥٢٤/٢‏ تحت حدیث ۹۳۷ 
فتح الباری لین حَجّر: ۶٢۲٤/٢‏ تحت حدیث ۹۳۷ 
٭ التلخیص الحببر لإبن حَجَر: ۱۸۷/۲ کتاب الجمعة 
کە علامت حَسّن بودن حدیث نزدش می باشد. 


مسج ۶۴ید 


حدیث حضرت ابوھریرہ و جاہر :ك: 

(۵ علامه زَیلعی لق و ابن حَجّر لہ حدیث پنجمی را 
ذکر کردہ اند کە امام ابن ماجه لق در سّتن> خود از حضرت 
ابوھریرہ و جابر ظك روایت کردہ کە: 

حضرت سُلَّیک عَطفانی ظے درحالی آمد کە رسول خداصل 
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الم مشغول ایراد خطبه بودہ رسول خدا صَإَاْمعَليسَمَلََ به او 
فرمود: أَصَلَيْتَ رَکْعَتنِ قَبْل أَنْ جيء؟ آیا قبل از آمدن دو رکعت 
نماز خواندی ؟ گفت: نخیر! فرمود: جفَصَل رکعتین وَتَجَوز فیھماء. 
پس دو رکعت بخوان! و‫ 

حافظ ابن حَجَر علق در <تلخیص> می نویسد: 

ھَجُد الدین ابن تیمیه لقہ' می نویسد کە عبارتِ <قَبْلَ 
ان تجیے> دلیل است بر سنیّت نماز قِل از جمع>. 

حافظ لقہ از علامه مِرّی لق نقل می کند کە <قبْل اَنْ 

تجیء> مُصَحَفِ <قَبّْل أكْ تجلس> می باشد. اما این دعوائی است 
بی دلیل, بە ھمین خاطر مَجُدالدین ابن تیمیه ٭ل و امام زَیْلَعی 
لق التفاتی بە آن نکردہ اند وابن حَجَر لق نیز غیر آنکە تنھا 
بن سفکز رال ا او کل گرٹھ دک شی ھ آع شوہدامت 


نصب الرایة للرَیْلعی: ۲۰۱/٢‏ باب صلاة الجمعة | فتح الباری لإبن حَجَر: ٣٢٤/٢‏ تحت 
حدیث ۹۳۷| سنن ابن ماجه: ۲۰٥/۲‏ حدیث ۱۱۱١‏ أَبْوَابُ إِقَامَة الصَلَوَاتِ وَالسُنَة فیا 
بَابٌ مَا جَاء فِيمَنْ دَخَل الْمَسْجد وَلْإْمَام يَخْطبُ 

شیخ شعیب ارناؤوط در حاشیة حدیث می نویسد: حدیث صحیحٌ۔ سنن ابن 
ماجه: ۲۰۷۸۲ حدیث ۱۱۱١‏ 
" مَجُد الدین أبو البرکات عبد السلام ابن تیمیه حنبلی متوفی ٥٦٦‏ ھ قء پدرکلانِ ابن 
تیمیة حزانی مشھور۔ 
” التلخیص الحبیر لإبن حَجِر: ۱۸۷/۲ کتاب الجمعة 


عسرطان ۶بی 
حدیث ششم: 
ط(ء علامه زَیْلَعی لق و ابن حَجّر بلق حدیث ششمی را 
ذکر کردەاندوآن حدیث حضرت ابن عباس ظط در سنن ابن ماجە 
0ت0 


سر کے ا 2 ََھ٭ ۰ 2 ٠‏ ۱ 
وإسنادہ ضعیف جدا. سند ان بسیار ضعیف است. 


ظ2 


اینھا شش حدیث دربارۂ نماز سنّت قبل از جمعە می باشد 
کە بعضی آنھا حدیث صحیح هھستند و بعضی حَسَن و بعضی 
ضعیفہ و بجز روایت ششم ھیچ یک آٹھا ضعف شدید ندارد۔ و 
حتی اگر فرض کنیم کە ھمة آنھا ضعیف باشندہ پس آیا اصول 
حدیث نیست کە بعضی از آنھا دیگرانش را تقویت می دھد و 
بە اینگونە حدیث بە درجة حدیث حَسُن ارتقاء می یابدہ چنانکە 
خود شیخ آلبانی ھمین روش را در بسیاری از جاھای کتبش استعمال 


مودہ است. 


امثلهُ این روش شیخ آلبانی: 
مثلا شیخ آلبانی در سلسلة احادیث صحیحة خود در 
جائی می گوید: 
نعم أَلحَدِیْث حَسَنْ لِغَبرہ فَإِنْ لَهُ شَامِدا. 
بلی, این حدیث حَسَنْ لغَیْرہه است زیرا دارای شاهد می 
۲ 1 
باشد. 


نصب الرایة لِلرَیْلَعی: ۲۰٠/٢‏ باب صلاۃ الجمعة | التلخیص الحبیر لإبن حَجّر: ۲/ 
۷ کتاب الجمعة 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاآلبانی: ٦٦٤/١‏ تحت حدیث ۲۳۱ 


مصررت(ع ۶ہی 

٢ث‏ شیخ آلبانی در جائی دیگر از سلسلة احادیث صحیحة 
خود می گوید: 

لھا مَعیفڈ الَانیدِ لکن بَعضْهَا يَشْد بَعضا 

ھمة آن احادیث از نگاہ سند ضعیف اند لیکن بعضی آتھا 
بعضی دیگر را تقویت می کند ' 

ى۳ٛ4× شح اڑا کرساسلا مہ خوضمی ڈویڈ 

تخناد الَقَوْل: 0 الْحَدیْكتَ پهذہ الطْرْق صَحِیْحٌ ے 

کو وروں کہہوک کک 


:7 ۲ 
می باشد. 


(۴ شیخ آلبانی در سلسلڈ صحیحة خود می گوید: 

وَبالْجُدْلَة فَالْحَدِیْث پھٰذِہِ الطرق وَالقُوَاحِدِ یزكفي إِلى دَرَجَة 

خلاصه آنکە حدیث با این طرّْق و شواھد بە درجة صحت 
ارتقاء می کند. ' 

ط4 شیخ آلبانی در سلسلڈ صحیحة خود می گوید: 

والْكَدهِيْ مُنم.. لکن لِنَهُ لم یَتفَرذ به . . وَمتَابَعة ايد وَغَیرہِ 


گدیمی متھم است لیکن بە سبب متابعت احمد و غیرہ 
حدیث صحیح می پ۶ 

ط۶ شیخ آلبانی در سلسله صحیحة خود می گوید: 

وَجْمْلَةُ الَقَوْل: أَن هٰدًا الإِنَادَ صَعیٔف, وَلکن لَیْسَ فَدَیْد 


ًٰ 


سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷٥/۱‏ تحت حدیث ۳٣‏ 

سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۲۲٦/٢‏ تحت حدیث ۱۰۹ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للالبانی: ۲٥۹/۱‏ تحت حدیث ۱٢١‏ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٥٥/١‏ تحت حدیث ۳۳۳ 


۴ 


۳ 


٤ 


سی و - 


الضْعْفِ, فَيَصْلحْ مَامداً لِحَدِیْثِ آيٴ أمَامَةہ فَزتقي بە إِى دَرَجَة 
الحشّیٰ 

خلاصة کلام اینست کە این سند ضعیف است لیکن ضعف 
آن شدید نیست, لذا صلاحیّت شاھد بودن برای حدیث اہو امامه 
را داردہ و بە این ترتیب رات بە درجهُ حدیث حهَسَن ارتقاء می 
کیں ' 

۷ث شیخ آلبانی در سلسلة صحیحة خود می گوید: 

ہ<این حدیث مَرْسَل است لیکن شاھدی داراست که توسط 
آن تقویت می یابدہ. 

آنگاہ شاهد را ذکر می کند و چون در اسناد آن عبد الله 
العمری بە سوء حفظ معروف است می گوید: 

<احادیث مانند آن صلاحیت استشھاد را دارد زیرا ضعف 
آن بە خاطر تھمت در خودش نیست بلکە بخاطر سوءِ حفظش 
ایت لڑا عفن الاک کی ناقہ ھجاۃ ابق غامد تی عاق 
مُرْسَل زھری محسوب می گردد و توسط آن شاھدء حدیث صحیح 
قرار میگیرد چنانکە قواعد این علم شریف آن را تقاضا داردء. " 

۸ شیخ آلبانی در سلسله صحیحة خود می گوید: 

َِالْجْملَة فَالْحَدِيْت بِھٰذہِ الْبعَاتِ جَّد 

خااضه آلکھ حذیث :در محردیے این عطاقاحد گنا و 
ذرسثامی باق لد" 

(9 شیخ آلبانی در کتاب آداب الزفاف خود حدیٹثی را از 
<صحیح مسلم؛ را آوردہ سند آن را ضعیف قرار می دھد و سپس 


سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاَلبانی: ٦٥٥/١‏ تحت حدیث ۲۷۳ 
” سلسلة الأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۳۳۰/۱ تحت حدیث ۱۷۱ 
٭ سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۸۷۷/۱ تحت حدیث ٦۸٤‏ 


07ت 

برایش شواهدی ذکر می کند و آنگاہ می نے 

َلْحَدِیْثُ پِهٰذہ الشُوامِد صَحِيْحْ أوْ حَسَنْ عَلی الَقَل. 

و حالا حدیث با این شواهدہ صحیح یا علی الأقل حَسَن می 
گود" 

شیخ آلبانی در کتاب آداب الزفاف خود می گوید: 

0 ی۰ی آن 
خیلی شدید نیست, احادیث مانند آن با آمدن از طریق دیگری 
یا با حدیث دیگری کە شاهدش شود جبران می شود چنانكکە قاعدۂ 
اصول حدیث می باشد" 

شیخ ای5 در سلسله صحیحة خود می گوید: 

کریکا... هُو مَئٔی؛ الحفظ وَمثلَهُ مُتابَعَة َكَة کی وَهُوَ 
ابنْ اریت لكِنْ ابی حَسَنْ بِالََْانهمَا مَعا وَهُو صَحِيْحٌ لِعَبْْهِ 
لؤرودہ من أ طرْق َخْرٰی. 

ھمانا کی سپ الحفظ است و مانند آن است متابعش 
قَئس, لیکن حدیث هر دو باھم یکجا شدہ حدیث حَسّن می 
گرددو خود این حدیث صحیح لِعَيْرہِ می باشدہ زیرا از چند طٔرّق 
دیگر ٹیڑ آمدہ امت" . 

۲( شیخ آلبانی در سلسل صحیحة خود می گوید: 

هحدیث مذکور گرچهە اسنادش ضعیف است ولی ضفعف 
اسناد دلالت بر ضعف و عدم ثبوت حدیث نمی کند زیرا اعتمال 
دارد سند حَسَن یا صحیح در جائی دیگری دارا باشد و یا شواھدی 
برایش موجود باشد کە مجموعة آن ہر ثبوت آن دلالت کند. 


' آداب الزفاف للالبانی: ص ٤١‏ حاشیة حدیث ۲۳ 
آداب الزفاف للاَلبانی: ص ۲۲۷ تحت حدیث ۳۹ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للالبانی: ۷۸۳/۱ تحت حدیث ٣٢٣٤‏ 


مسرت ۶۹ہی 

کە گفتیم و شواھدی دارا می باشد کە دلالت بر وجود اصل آن 
فی گند" 

(۳ فیچ آلبانی در سلسله صحیحة خود می گوید: 

ٴ وَجُملة الْقَؤلِ ان ھٰذًا الْحَدِیْكَ مَجْمُوْعِ طَریْقَيْه وَهٰذَاالفَاحِد 

ہے اینست کە حدیث با ھر دو طریق خود و با 
این شاهد بدون شک صحیح می باشد. " 

شیخ آلبانی در سلسله صحیحة خود حدیثٹی راھمراہ 
با شواهد آن ذکر نمودہ و ھر یک آتھا را ضعیف قرار دادہ سپس 
می گوید: 

وََجْمْلَة الْقَوْل: أَنّ هٰذا الحَدِیْتَ مَجْمُوْعِ طریقی عُمَر وَطریْق 
اپ مَعیْدِ تَزکقي إِلی دَرَجَة الْحَسَنِ لِغَیْرہِ عَلَی أَقَلَ الْأَحُوَال. 

وخلاصة سخن آنکە این حدیث با مجموع دو طریق عمر 
و طریق ابوسعید حداقل بە درجة حَسَن لغَیْرہِ ارتقاء پیدا می کند۔" 

4 شیخ آلبانی در کتاب آداب الزفاف خود حدیثی را 
ذکر نمودہ و بە ضعف آن اشارہ کردہ سپس می گوید: 

ت من الطَرِيْق الأؤلی... كهُ مَاحِدانِ أَوْیَتَحُمَا الهَیْكمی... 
۲ع 

اما متن بطق اولی ... دارای دو شاهھد است کە هَیْتُمی آٹھا 
را تخریج کردہ است ... لذا من این حدیث را حَسَن قرار دادم.ٴ 


َٰ 


سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷۵۹/۱ تحت حدیث ٥٠٤‏ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷۳۱/۱ تحت حدیث ۳۸۱ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷۳۱/۱ تحت حدیث ۳۸۱ 
آداب الزفاف للاًلبانی: ص ۱۱١‏ تحت حدیث ٠١‏ 


وا 


۳ 


٤ 


نصوت . ۷ یوب 

(4 شیخ آلبانی در سلسلة صحیحة می گوید: 

خلاصة کلام این است کە حدیث از طریق آن اصحابی کە 
ذکر کردم آمدہ است وگرچهە ھرکدام آنھا خالی از ضعف نیست, 
اما ضعف برخی از آنھا خیلی زیاد شدید نیست (این گفته خبر 
از شذُت ضعف برخی از آن احادیث دارد) ' بنابرین من معتقدم 
این حدیث با مجموعەاش حداقل بە درجه حَسَن ارتقاء پیدا می 
کی 


شیخ آلبانی احادیث ضعیف بسیاری را بە کثرت بە ہب 
وجودِ شاد یا متاپع ضعیف, حدیث حَمّن قرار می دھد. نقل 
ھمة آنھا مرا خسته می سازد حتی خوانندہ از قرائت نمونه ھائی 
کە تا بحال نقل کردہ ام با وجود آنکە بسیار اندک است شاید 
خسته شدہ باشد. 


' و حقیقت نیز چنین است, زیرا: 

روایت اولش حدیث منکر است کہ ابن ابی حاتم برآن تصریح کردہ. 

روایت دومء یکی از راویانش الولید است که ابن معین, نسائی و غیرہ او را 
ضعیف قرار دادہ اند۔ 

روایت سومء یکی از راویانش کذاب است و دیگرش ھالک است و حدیث 
خیلی بسیار واھی می باشد و ھمچنان راوی ای در آن وجود دارد کە حدیث جعلی 
وضع می کرد و ابن المنذر او را متھم بە کذب نمودہ و یکی دیگر از راویانش مجھول 
می باشد. 

در مورد روایت چھارم عراقی می گوید: إسناد آن ضعیف است. 

روایت پنجم را تتھا کسی روایت کردہ کە واھی می باشد. 

مراجعه کنید بە سلسلة الأأحادیث الصحیحۂة آلبانی: تحت حدیث ۳٣٤‏ 
سلسلة الأأحادیث الصحیحة للالبانی: 1۷۷/۱ تحت حدیث ۳٣٣‏ 


۷۱ید 


بت طرز کار شیخ آلبانی در تصحیح و تضعیف احادیث×ت 


تصرٗفات شیخ آلبانی در این زمینە بسیار شگفت آور و 
عجیب است. زیرا او را می بینید کە در <سلسلة احادیث ضعیفة> 
خود چیزھائی را کە در +سلسله احادیث صحیحه اش> صحیح 
قرار دادہ از سر نو درهم می شکند و قواعدی را کە در سلسلة 
صحیحه اش اساس گذاردہ بود در سلسلة ضعیفه اش ھیچ اھمیتی 
برای رعایت آٹھا نمی گذارد. 

این بدان خاطر است کە تصحیح و تضعیف احادیث شریفه 
نزد شیخ آلبانی ھمیشه تحت حکم خواهشات و خواسته ھایش 
می باشدہ و از این سبب ھرگاہ دلش بخواهد حدیثی را صحیح 
قرار بدھد تا بە وسیلة آن برعليه ائمةُ مجتھدین یا برعليه نوابغ و 
اراکین علم حدیث واھل فن بتازد فوراً از قاعدہای از قواعد علم 
حدیث استفادہ جوئی می کند و آن را عليه ایشان استعمال می 
کندہ و ھرگاہ بخواهد حدیثی را ضعیف قرار بدھد ھمان قواعد 
قبلی را فوراً پس پشت می اندازد 


ەآ2) 


از مثال ھای واضح آن, احادیث نماز سنّت قبل از جمعه 
می باشد. زیرا شیخ آلبانی نمی تواند از یکسو از ورود احادیث 
متعدد در این موضوع انکار نماید و از سوی دیگر ھرگز بر آن 
اعتراف ھم نمی کندہ لذا دست بە حیله ای می زندہ و آن اینکە 
ادعاء می کند کە <بعضی از این احادیث از برخی دیگر ضعیف 


نصوت ۷۲ای 
تر هستندہ ولی شیخ محترم فراموش می کند کە خودش بسیاری 
از احادیثی را کە بعضی از آٹھا از بعضی دیگر ضعیف تر ھستند 
ھنگامی کە دل خودش بخواھد صحیح یا حسن قرار می دھد, 
کە نمونە ھای از آن را در بالا مشاهدہ کردید. 


احادیث موقوفه و آثار صحابہ: 

ھمچنین شیخ آلبانی از احادیث موقوفه و آثار صحابه کە 
در این باب وارد شدہ اند و مجالی برای شک و تردید در صحعت 
اسانید برخی از آتھا وجود ندارد بطور کلی اعراض می کند. 

این احادیث موقوفە و آثار صحابه جزو دلائل ثبوت نماز 
سنّت قبل از جمعە از رسول الله صََالُْعَلْولَمَ می باشند ولی شیخ 
آلبانی از آتھا چشم می بنددہ زیرا دلش نمی خواھد آنھا را ببیند. 
شتر دیدی ندیدی! 

ھمچنین زمانی کە دیدۂ شیخ محترم بر بَابُ الصَلَاةِ قَبْلَ 
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الات وَبَعَدھا در مُصَنَّف عبد الرزاق (متوفی ۲۱٦‏ ھ ق)ء یا بر 


- 
وھ یھ کے 


َلصَْلَاكُ قَبْلَ الْْمُعَة در مُصَنَّف ابن ابی شَيْبَة (متوفی ۲٥٢‏ ھ ق) 
یا ہر باب الصَلاَةِ بَعْدَ الجْمُعَة وبا در صحیح البخاری (متوفی 
٦۹ھ‏ ق) و یا بر بَابٌٔ مَا جَاءَ خ الصَلَاةِ قَبْلَ الجْمُعَة وَبعدھا 
در جامع الترمذی (متوفی ۲۷۹ ھ ق) می افتد فوراً چشم را می 
بندد. زیرا این بزرگان علم حدیثہ روایاتی را در این ابواب کتب 
خود ذکر کردہ اند کە مسنون بودن نماز قبل از جمعە را بە وضوح 
ثابت می گرداند. 


2 


مثلا: 
40 مثلاً امام عبد الرزاق لف روایت می کند: 
کان عَبْد الله نامرنا ُن صلی بل الْجْمُعَة أَربعاء وَبعدھا أَربَعا. 


مصت( ٣۷۳و‏ 

حضرت عبد اللہ بن مسعود :ىك بە ما دستور می داد کە 
قبل از جمعە و بعد از جمعه چھار چھار رکعت نماز بخوائیم. ' 

( و ھمچنین روایت می کند: 

أَنّ ابْنَ مَسْعُودِ کانَ يُصَلی قَبل الْجْمُعَة أَرَبَع رَگعاتِ, وَ بَعْدَ 
ا أَرَيَعَ رَکعَاتِ. 

حضرت عبد الله بن مسعود ت2 خودش نیز قبل از جمعه 
و بعد از آن چھار چھار رکعت نماز می خواند. " 

ى۳ٛٔ4× امام ابن ابی شیبة ٭كَ نیز عمل حضرت عبد اللہ بن 
مسعود ث را بە وجھی دیگر روایت می کند۔" 

( و از حضرت عبد اللہ بن عمرثك روایت می کند: 

ہکان ابِن عَمَرَ بَھجر یوم لَجْمُعَة قَبُطیل الصّلاّۃ قَبْل كََّ 
يَخْرج اللِمَامء. 

حضرت عبد الله بن عمرث روز جمعه زود (بەه مسجد) 
می آمد و نماز می خواند و نماز را خوب طولانی می کرد تا آنکە 
امام برای خطبه می آمد. ٴ 

( و از حضرت عمر بن عبد العزیز لق روایت می کند 
کە می گفت: 

و قَبْل الِجْمُعَة ع رکعات+. 

فل0 سد خی کت ظا حر 


٦ 


مُصَنَف عبد الرزاق: ۲٢۷/۳‏ حدیث ٥٥٥٥‏ کَِتَاب الْجُمُعَةہ بَابُ الصَلَاة قَبْل الْجْمُعَة 


بعدھا 
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مُصَلَف عبد الرزاق: ۲٤٣٤/٣‏ حدیث ٥٥٢٤‏ کِتَابُ الْجْمُعَةہ بَابُ الصَلَاة قَبْل الجْمُعَة 
وَبَعدھا 

مُصَنّف ابن ابی شَيّة: ٦٦٤/١‏ حدیث ٢۳٥٥‏ کتابْ الْجْمُعَةہ أَلضََاهُ قَبلَ الْجْمْعَة 
مُصَتّف ابن ابی شَیْة: ٦٤٦٤/١‏ حدیث ٢۳٢‏ کتابُ الْجْمُعَة اَلصَلَاهُ قَإل الْجْمْعَة 


سی گل می سی 


مُصَنَّف ابن ابی فَيَْة: ٦1٤/١‏ حدیث ٣۳١٢‏ کِتَابْ الْجْمُعَةہ أَصَلَاةُ قَبْلَ الْجْمُعَة 


ور 

ط۶ امام عبدالرزاق لق روایت میکند کە عطاء لق قبل 
از نماز جمعه دوازدہ رکعت نماز می خواند. ' 

۷ امام ابن ابی شی بلق از حضرت ابراھیم تخعی لک 
روایت می کند: 

ك)۵6۹ ۹ھ 

صحابه و تابعین ظ قبل از جمعه چھار رکعت نماز می 
خواندند. ' 

۸ و از طاؤوس علق نیز روایت می کند کە در روز جمعه 
تا وقتی کە دو رکعت نماز در خانه اش نمی خواند بە مسجد نمی 
آفا 

( و بە ھمین‌گونە از حضرت ابو مَجُلِز لقہ روایت می 
کین 

ابن سَعد لق از صففيّه بنت حُتَی آوردہ است کە او 
قبل از جمعه چھار رکعت نماز می خواند. حافظ ابن حَجر <َزِكَ 
آن را در طالدرایقہ نقل کردہ ادےت؟ 


ه028 


بعد از ذکر این ھمه می گوئیم: شیخ آلبانی کە ادعاء دارد 
کە جریسمان تقلید را از گردن خود دور کردہ اگر شیخ محترم در 
این إِذّعای خود صادق باشدہ در احادیثی کە ھیچگونە شک و 


۱ 


مُصَلَف عبد الرزاق: ۲٤٣٤/٣‏ حدیث ٥٥٢٥‏ کَتَابُ الْجْمُعَةہ بَابُ الصّلَاة قَبْل الْجْمُعَة 


بعدھا 


< مُصَنّف ابن ابی شَیّة: ٣٦٤/١‏ حدیث ٢۳٥٣۳‏ کتابُ الْجْمُعَةٍ اَلطَلَاهُ قَِل الْجْمُعَة 
” مُصَنٌف ابن ابی شَيَة: ٦٦٤/١‏ حدیث ٢۳٥٥‏ کِتَابْ الْجْمُعَة اَلصَلَاهُ قَبْل الجْمُعَة 


مُصَنّف ابن ابی شَیة: ٣٦٤/١‏ حدیث ٢٥٥٥‏ کتابُ الْجْمُعَة اَلطَلَاهُ قَبِل الْجْمْعَة 
الدرایة فی تخریج احادیث الھدایة: ۲۱۸۱ ذکر سُنَة الْجِْمُعَة 


عصطان ۷ود 

تردیدی در صحت آنھا وجود ندارد دلالتی آشکار بر مشروعیّت 
ماز قبل از جمعه در داخل مسجد قبل از خروج امام را خواهد 
یافتہ لیکن جُمود شیخ محترع بر تقلید از علمائی کە آن احادیث 
را بر مُطلق نفل حمل کردہ اند او را از ایمان بە آن احادیث باز 
می دارد. " 

د0 مثلاً حدیث حضرت سلمان نت نزد امام بخاری <ِكَ 
با این لفظ: 

یعنی (روز جمعه) نمازگذار بە مسجد بیاید و بین دو نفر 
خود را بزور جا نکند و سپس ھرقدر در تقدیرش بود نماز بخواند 
و سپس خاموشانه بە خطبه گوش بدھد' 

۵ و حدیث حضرت ابودرداء نظ در مسند احمد با این 
لفظ: دورکع ما قُضيَ آ2 ۲ 

ٰ4 و حدیث حضرت ابوذر 2 با این لفظ: 

7 رگم إِنْ بدا لہ 

(۶ و در حدیث حضرت ابوایوب 8 در نزد احمد با 
لفظ: <فَْیَرْگع إِنْ بَا لكہ " 

۵ ودر حدیث حضرث تَیَفَةً الُدّلی ت2 ڈز تر اح 

<فَاِنْ لم َجد الِمَامَ خَرَجٍ صَلَی مَا بَداآہَہ. 

بی و ت حدیث حضرت ابوھریرہ نے نزد بعوی: َ 

جفَصَلىی ما قُذرَ ذَر ك2 تَ گی 

صحیح البخاری: ۳/٢‏ حدیث ۸۸۳ کِتَابٔ الْمُعَةہ بَابُ الذّحْن للْجْمُعَة 


مسند احمد: ٥١۹۸۳۰‏ حدیث ۲۷۵ 


مسند احمد: ٢٤۷/۳۸‏ حدیث ۲۳۵۷۱ 


مسند احمد: ۳۲۱/۳٣‏ حدیث ۲۰۷۲۱ 


شرح السنة للبغوی: ۲۳۰/٢‏ حدیث ۱۰۱۹ بَابُ التَنَظفِ وَالتْطِیّبِ يَؤْمَ الجْمُعَة 


مصاع ۷ی 
( و در حدیث حضرت ابو سعیدت2 و ابوھریرہ 2 
نزد امام احمد و بَكوی:' 
دم رکع کا ناو آ0 برک ء تم ا ِٰذا خرج جٌ الْإِمَام>. 


حضرت رسول اللہ ضََِاللنعََِل در مامی این احادیث, خلق 
را بە ادای نماز قبل از جمعه تشویق می نمایندہ گرچهە آن را بر آٹھا 
لازم نمی گردانند و تعداد رکعات آن را نیز در این احادیث متعین 
فی سالن 


لٰ 


مسند احمد: ۲۹۲/۱۸ حدیث ۱۱۷۷۸| شرح السنة للبغوی: ۲٠۰/٤‏ حدیث ۱٠١٠١‏ 
بَابٌ ال وَالتْطِیْب یوم مَ الْجْمُعَة 


عصتا ۷۷ 


بط شیخ آلبانی و حدیث طائفة منصورہ ٤ت‏ 


( یکی دیگر از نمونەھای قصور علم ووسعت ناآگاھی 
شیخ آلبانی از علوم حدیث اینست کە در سلسله صحیحة خود 
حدیث حضرت عِمْران بن حُصَیْن 28 بە روایت رامْهُرْمُزٍی را ذکر 
می کند کە در پایان آن راوی حدیث یزید بن ھارون ٭لق محملی 
برای حدیث نە روایتاً بلکە بطور گمان از جانب خود بیان می کند 
' اما شیخ آلبانی این بیان و تفسیر او را <زیادة> نامگذاری نمودہ 
می گوید: 

وَإًِا اوه مِنْ أَجْلِ هٰذہ الرَيَادَة 

من این حدیث را بخاطر این <زیادۃه در اینجا آوردہ ام. 

و ھمچنین این بیان‌وتفسیر را چند سطر بعد نیز ٭زیادقہ 
می نامد. 
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حخ ہی سے 6 وم یا 


بید أَنْ هذہ الزیاده مَعرَوَفة وتابتغف 
بی تا کے و 
این <زیادۃ معروف و ثابت است. 


شیخ مسکین نمی فھمد کە امثال اینگونە بیانن‌ھای مزعومة 
راوی را در علم حدیث :زیادةہ نمی گویند بلکە <زیادةہ آن است 


' متن حدیث اینست: لا تَزال طَزقَةُ مِنْ أَمِّنْ ظَاحِرِیْنَ عَلی الحَق حَتّی تَقُوْمَ السَاعَة 
یعنی دگروھی از امت من ھمیشه بر حق پایدار و کامیاب می باشند تا آنکە قیامت 
برپا شود. راویء یزید بن ھارون لق در آخر حدیث می گوید: 

قال یَرِيُْ بْنْ مَارُوْنَ: إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا صٰحاب الْحَدِیْثِ قَلا آذري مَنْ هُم؟ 

اگر این گروہ اصحاب الحدیث (محدثین) نباشند پس من نمی دانم کە این 
گروہ چە کسی خواھد بود. 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: ٢٤١/١‏ تحت حدیث ۲۷۰ 


نو۸ ۷بی 
کە یک راوی نسبت بە سایر راویان ھمان حدیث در متن حدیث 
چیزی را بیشتر روایت می کند. 

4 ھمچنین از دلائل ناآگاھی شیخ آلبانی از علوم حدیث 
این گفتة او است: 

عمران بن حُصَيْنِ عِند أَحْمَد ایا مِنْ طرقِ أَخْری عَنْ حَمًاد 
ابْنِ سَلَمَة بە دُوْنَ الريَادَةِ, 

حدیث عِمْران بٔن حُصَیْن 8 در نزد احمد از طرّق دیگر 
از حَمّاد بن سَلَمَةٍ بدون زیادت می باشد. 

ولی ھنگامی کە این <زیادۃہ گفتار خود یزید است نە متن 
حدیث, و حدیثی کە امام احمد علق روایت می کند نە از طریق 
یزید بلکە از طْرْق دیگر است, چه نیازی بە این گفته می باشد کە 
امام احمد آن را بدون زیادت روایت نمودہ است؟ نیاز زمانی پیدا 
می شود کە امام احمد لق آن را از ھمان طریق یزید روایت نمودہ 
باشد. 

۲( از جملة سخنان شیخ آلبانی کە موجب شرمساری 
گویندەاش می گردد یکی اینست کە قول و رأی بی دلیل راوی ای 
را ٭زیادت حدیث> می نامد تا بە اینگونە ناآگاھان و بی خبران 
فرقة <اھل حدیث٠‏ امثالِ خودش را مشتبه بگرداند کە گویا این 
<قول و راي> راوی در واقع متن حدیث است. 

۲( ھمچنین از جملة اعمال شرمآور جناب شیخ آلبانی 
این است کە گروھی از صحابه ظَله را کە این حدیث با روایت 
آنھا مشھور است بدون اینکە الفاظ حدیث شان را بیاورد نام می 
برد تا در چشم مردم خاک پاشیدہ وانمود کند کە این الفاظ راهمة 
این اصحاب کرام ظ8 روایت کردہ اند و بە اینگونە تلبیس را بە 
پایڈڈ تکمیل برساند. 


تر 

تفصیل این مقال چنین است کە شیخ آلبانی می خواھد 
نادانانی را کە پیرو او هھستند و خود را <اھل حدیث> می خوانند 
خرسند بسازد کە طائفةُ منصورہ ھمان گروہ <اهل الحدیث> می 
باشدہ' با وجود آنکە این مطلب نە در مرفوع تَبّوی وارد شدہ و 
نە در موقوف صحابی ونە مقطوع تابعی, بلکە خلعتی است کە 
ابن مبارک لہ ابن مدینی عاللہ و شاگردش امام بخاری اللہ بە 
تن <محدثین> می پوشانند. 

یزید بن ھارون علق و احمد لہ می گوپند: 

إِنْ لم يَكُوْلُوا اب الْحَدِیْثْ فلا أذري مَنْ هُم؟ 

<اگر آنھا اصحاب الحدیث (محدثین) نباشند پس نمی دانم 
کە آٹھا چه کسانی خواھند بودہ! 

ایشان این سخن را بطور قطعی نمی گویند بلکە این نکكتە 
ای است کە ذھن شان بدان سو رفته است. 

و نباید فراموش کرد کە افرادی کە قائل بە آن هستند چە 
بە طور جزم و چه بە طور احتمالء ھمگی جزو اصحاب الحدیث 
یعنی محدثین می باشند. و کیست کە دوست نداشته باشد در 
زمرۂ گروھی قرار بگیرد کە مصداق حدیثی قرار گیرند کە در آن 
فضیلت یا تعریفی برای آن گروہ مذکور است؟! 


ہاھل الحدیثە در اصطلاح طبقة محدثین را می گویند ولی امروزہ گروھی سوء 
استفادہ نمودہ این اسم را بر فرقة خود نام گذاردہ اند و تنھا خود را نجات یابندہ در 
قیامت می پندارند و بقیة اھل اسلام را بدعتی و مشرک و اھل الثار می دانند. این فرقه 
ھمچنین خود را سَلفی و آَٹّری نیز می نامد و سایر مسلمانان آٹھا را بە نامھای گوناگون 
مانند غیرمقلدء خوارج وھابی ولامذھب وغیرہ می ‌شناسند۔ شیخ آلبانی کە خود یکی 
از سران این فرقه می باشد گفتة یزید بن ھارون علقہ کكە نظر شخصی او هھست را بە 
نام ×زیادتە متن حدیثٍ رسول الله مََلُعَلَّْلَُ برای آتھا پیش می کند. ولاحول و لا 
قوۃ الا بالل. 


س9 تو 

شیخ آلبانی وقتی اسامی کسانی را ذکر می کند کە قایل اند 
مراد از طائفةٌ منصورہ در حدیث شریف ھمان اصحاب الحدیث 
یا طبقة محدثین است فوراً در پی هر اسم اصلِ الفاظ ایشان را 
نیز می آورد لیکن ھنگامی کە اسامی صحابەای را می نویسد کە 
راوی این حدیث ھستند الفاظ احادیث ایشان را ھرگز ذکر نمی 
گند چراء زیرا در متن احادیث شریفة ایشان تصریحاتی وجود 
درف ک2 اقمال:فائلین رة طائفة مدضورہ نودن اصعات الحدٹث 
(محدثین) را درهم می شکند و این خلعت را از تن شان بیرون 
می کشد و اوھام شیخ آلبانی را بر باد ھوا می دھد. 


چندی از احادیثی کە شیخ آلبانی کتمان کردہ است: 

در اینجا چندی از احادیثی را کە جناب آلبانی کتمان کردہ 
ذکر سی کثیم. 

( جناب آلبانی بحث طائفةٌ منصورہ را با بیان حدیث 
حضرت عِمْران بن حُصَیْن 28 بە روایت رامْهُرْمُری آغاز نمودہ بعداً 
می گوید: 

هحدیث عمْران را اعمدہ ابوداؤد و حاکم بدون این زیادت 
تخریج ممودہ اندہ, ' 

لیکن شیخ محترم ازاصل متن حدیث چشمپوفی واز آوردن 
آن خودداری می کندہ زیرا اصل الفاظ حدیث نزد حاکم چنین 
است: 

لا تل طائَة مِنْ أَمّيِي يقللُونَ علی الْحَق ظَاحِرِيقَ علی 
نز اك لی ققلل فان الس التخالد --- 


سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٢٤١/٥‏ تحت حدیث ۲۷۰ 


سط ۸۱د 

یعنی گروھی از امت من ھموارہ بخاطر حق با دشمنان 
می جنگند و پایدار و کامیاب می باشند حتی کە آخرین ایشان با 
دچال خواهد حتگنھ' 

این حدیث نص صریح است کە طائفةُ منصورہ وپیروزمند 
ھمان مجاھدانی می باشند کە در راہ حق می جنگند. امام ابوداؤد 
لق نیز این حدیث را تحت عنوان سَابٌ فِیْ دوام الجھادِ> تخریج 
میکند و افارہ می رساند کە طائفةُ منصورہ و پیروز ھمان دلاورانی 
ھستند کە بە جھاد می پردازند. " 

(4 از جمله صحابەہای کە شیخ آلبانی نام می گیرد حضرت 
ابوأأمامه تلق است کە حدیثٹش را بە مُسْنّد احمد ثسبت میدھلہ" 
لیکن شیخ محترم اصل نَصَ حدیث را کتمان می کند. 

اصل حدیث چنین است: 

لا تل طَائقَة مِنْ أمّتي عَلی ادن ظحِرِیْنَ لَعَدوِْمْ قَامِرِیْنَ 
لا تضرھم ا لا أصَابهُم مِنلأواء ء حَتّی يَأتِيَهُمْ اہ مُرٴاللهوَِهُمْ 
گَذّلک. لوا یا رَسُول اللہ وَأَيْنَ هُم؟ قال: بَیِّ بث المفیس و اثتاف نت ری 


یعنی گروھی از امت من ھموارہ گامزن و پیروز بر دین 
ال می ڈفعتان فان کالب کسانی کد با آتھا مکالنک می درزند 
زیانی بە آنھا نمی توانند برسانند مگر آنچە در تقدیر شان باشدہ 
تا زمانی کە امر خداوند (قُرب قیامت) بیاید آنان بر ھمین وضع 
خواھند بود. مردم گفتند یا رسول خدا آنھا در کجا خواھند بود؟ 


' المستدرک للحاکم: ۸۱/۲ حدیث ۲۳۹۲ کتاب الجھاد || مسند احمد: ۱٣٤/۳۳‏ 
حدیث ۱۹۹۲۰ 

سنن اہی داؤد: ۱٢١/٤١‏ حدیث ۲٥۸٢‏ کِتَابٌ الجهادہ بَابٌ ذوام الجھاد 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاآلبانی: ٢٤٥١/٥‏ تحت حدیث ۲۷۰ 


رٹ 

آنحضرت صََالعَلِيسََلَم فرمودند: در بیت اللقدس و اطراف بیت 
الملقدس! ' 

در الفاظ حدیث لی الدینِ ظٌاِرِينَ لَعَدُوْهِمْ قَاجِرِينَ> 
بیندیشید و سپس بنگرید کە چگونە جناب رسول خداصَإلهعَلِ 
ََلَ جایگاہ آن گروہ و مرکز جولانگاہ ایشان را بیت اللقدس می 
نامند. اگر مراد آنحضرت صََْْعَليوَلََ ازآن گروہہ اصحاب الحدیث 
(محدثین) می بود مُسلّماً در پاسخ می فرمودند کە بخاراء بغداد, 
خراسانء واسطء شامء بصرہ کوفە یا ججاز. 

( از جمل صحابه ای کە این حدیث شریف را روایت 
کردەاند ولی شیخ آلبانی از آنان نام نمی برد حضرت جابر بن عبد 
الله نظ است و لفظ حدیث وی چنین می باشد: 

تا اڈ ایی بقادِلونَ ع الْحقی ظاجرزق اک زم اقيامة 

<گروھی از امت من بخاطر حق ھمیشه می جنگند و پیروز 
ھستند تا روز قیامتە. 

این حدیث را امام مُسلم علق در کتابٔ الِمَارَة در خلال 
ابواب جھاد ذکر کردہ است.' 

ط(ه از جملة صحابه ای کە شیخ آلبانی آٹھا را نام گرفتك 
حضرت عمر فاروق 2او حضرت مُغیرۃ بن شعبة ت2 است۔" 

لفظ حدیث یا عمر قرََِلَ نزد دارمی: 

جا َرَال ناس من آمٹی ظٌاجِرِينَ عاٰیٰ الحَقٌء 


'' مسند احمد: ٥٥/٣٣‏ و ٥٥۷‏ حدیث ۲۲۳۲٣٢‏ 
صحیح مسلم: بت حدیث ۱۹۲۳ كَِتَابُٔ الإْمَارقہ بَابُْ قَوْله صَلی الله عَليْه وَسَلَم: 


لا تال طائقة مِن أتّبي ڈافریخ کی الع لا مز من خاقع 
٭سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: 0٤۰/١‏ و ١٢٤٥‏ تحت حدیث ۲۷۰ 
سنن الدارمی: ص ٦۸۳‏ حدیث ۲٦٢۳‏ کتاب الجھاد, لا تال طَئْقَةُ مِنْ مَذہ الأَة 


ور 

و لفظ حدیث حضرت مُغیرہ 2 نزد او اینست: 

ا برا قَوْمٌ من اي ظَاجِرِينَ عَلی الس حَتّی بَأن أَمر اللہ' 

ھر دو حدیث را امام دارمی لہ در کتاب الْجہَاد -٭ 
و چنین عنوان بر آن نھادہ است: 

لا تال طَائِفَةُ مِنْ ھَذہ الأّة يُقَاتلُونَ عَلی الْحَقٌ. 

باب: گروھی از امت من بخاطر حق ھمیشہ قتال میکنند. 

ج۶ امام بَيْھقی لہ بابی را بە عنوان بَابٌ إِظهَارِدین التِيٍْ 
صَلی اللُ عَليْه وَمَلمَ عَلى لان در سنن کبری آوردہ و از حدیث 
جابر تق کە قلاً گذشت برآن استدلال نمودہ است. این باب یکی 
اژایوات کثاتِ الشیر امت" 

+( و در حدیث حضرت ابوھریرہ 28 در آوسط طبرانی 


آمدہ: 

ر00 اواب دِمَشق وَمَا حَلَهہ وَعَلی أبْوابِ بَیّتٍ 
الْمَقفْسِ ما عَولة لا یرم لان مَنْ خَذلَُمْ ظحِرِينَِل ان 
تَقُومَ 02.2 


٦‏ تا 


یعنی قریب دروازہ ھای دمشق و اطراف آن و قریب بیت 
اللقدس و اطراف آن می جنگند ... تا (قُرب) قیامت برپا شود.ٴ 
حافظ ابن حَجَر لق این را آوردہ می نویسد: 


کن الجَمْع بل اللبَارِبِأنَ مرا قوْم يَکوُونَ بَيْتٍ 


ٰ آسنن الدارمی: : ص ۵۸۲ و ٦۸۳‏ حدیث ۲٦٢۳‏ کتاب الجھاد, لا تَزالَ طَائفَةُ مِنْ هَذہ 
الأَنّة يِقَالُونَ عَلَی الْحَقُ 

" السنن الکبری للبیھقی: ۳۰٣/۹‏ حدیث ۱۸٦٦١‏ جِمَاع اواب السَير بَابُ إِظمَار د 
انی صَلی الله عَليه وَمَلَمَ عَلی الین رت" 
٭ السنن الکبری للبیھقی: ۳۰٣/۹‏ حدیث ۱۸٦٣١‏ جِمَاعأَبْوَابِ السٌيرِ بَابُ إِظَارِ دِینِ 
اي صَلی الله عَليه وَمَلَمَ عَلی الین 0891313 
اللعجم الاوسط للطبرانی: ۱۹/۱ حدیث ٤١۷‏ 


مات ۸۴یس 
الَقیسِ وَمِيَ فَامِيَة. 
ہجو جمع در بین احادیث بە این گونە ممکن است کە مراد 
از آن گروھی می باشد کە در بیت ا مقدس می باشند و این گروہ 
مردم شام سشۂ' 


فتح الباری لإبن حَجَر: ۲۹٥/۱۳‏ تحت حدیث ۷۳۱۲ 


بت۵ ۸د 


×ظ علاقة شدید شیخ آلبانی بە نقض کلام ابن تیمیه بات 


. 


تو 


چند نمونە از رد شیخ آلبانی بر کلام علامه ابن تیمیه لف و 
انتقاد شدیدش بر او را برای شما در اپنجا انتخاب نمودہ ایم. 

( شیخ آلبانی در تعلیق خود بر کتاب <حقیقة الصیامہ 
علامه ابن تیمیه لق را متھم بە وھم نمودہ می گوید: 

نسبت دادن ابن تیمیه حدیث را بە او ... وھم است. ابن 
تیمیه در اینجا از پدرکلان خود مجدالدین عبدالسلام تقلید نمودہ 
زیرا او آن را ھمین گونە در <المنتقی> آوردہ است۔' 

شیخ آلبانی جائی دیگر می نویسد: 

سکوت ابن جوزی در قبال این حدیث با وجود ظھورضعف 
وکثرت عِلل آن بسیار عجیب است وعجیب‌تر از آن اطمینان ابن 
یرد و کس التعمل تفآن کڈاانٹن ذر قال این مکوٹ میاقد 
کە ایھام بە صحت حدیث را می رساند و در این مورد شاگردش 
۔ محمد بن عبد الھادی نیز دنباله رو او ھست ۔۔ ' 

سپس خود شیخ آلبانی جواب حدیث را چنین می دھد: 
خداوند متعال ما را از فکر و خوض در ابطال آن نجات دادہ, بە 
این گونە کە حدیث را ضعیف می دانیم. " 

بنگرید کە شیخ آلبانی چگونهە بر ابن الھادی علق وابن تیمیه 
لق حمله می کند و آنان را نسبت بە ضعف این حدیث کە بە 


۲ قیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ۱۹ چاپ پنجم, اللکتب الاسلامی 


۳ 


نرتا ۸۶یب 

گفتةُ شیخ محترم خیلی واضح است جاھل و بی خبر قلمداد می 
نماید. 

( ابن تیمیه علق در مورد روایتی می گوید: صَعِیْفٌ. 

آلبانی در مقابل نویسد: بَل هُوَ ضَعِیْفٌ جذا 

بسیار زیاد ضعیف است. ' 

ابن تیمیه غلقہ می گوید: بَلَ وه این روایت آن حدیث 
را تقویت می کند. 

آلبانی در مقابل می نویسد: فَبْه نَظَرٌ 

این گفته اشکال دارد۔" 

(4 ابن تیمیە غلقہ می گوید: وَلَمْ يَتَفْقَا إِلَا عَلَی حِجَامَة 
اللُخْرم. 

آلبانی در مقابل میگوید: فِیْه نَظْرٌ 

این گفته اشکال دارد. ' 

ط4۶ آلبانی می نویسد: گفتة ابن قیٔم در ہزاد الملعادہ کە 
می گوید: لا يَِخٌ بر خودش مردود است طبق این تحقیق.ٴ 

( ابن تیمیه اللہ می گوید: از رسول خداحَإٌللاعلَِل 
در حدیث صحیح ثابت است که ایشان در حالی کە روزہ و احرام 
داشتند حجامت نمودند. 

آلبانی در مقابل می نویسد: حدیثی با این الفاظ در ھیچ 
یک از صَحیحَیٔن وجود ندارد٭ 


حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٠٢‏ چاپ پنجم المکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٢٢‏ چاپ پنجم, اللکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ۷۱ چاپ پنجم, اللکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ۷۰ چاپ پنجم, اللکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٦۷‏ چاپ پنجم المکتب الاسلامی 


عصتا ۸۷ید 


+4۸ ابن تیمیە غلقہ می گوید: قَضَیّقُوْا مَجَارِيَهُ بِالْجُوْع و 


الصَوم. 

شیخ آلبانی در مقابل می نویسد: 

اصلی در کتاب ھای حدیث چهە مطبوع و چە مخطوط 
برای این حدیث سراغ ندارم ... جزو عجایب است کہ این امر از 
کسی چون ابن تیمیه پوشیدہ بماند. ' 

( ابن تیمیه علق می گوید: اینکار مستحب است زیرا 
حدیٹش در+کتب مُتن* موجود است: 

شیخ آلبانی در مقابل می نویسد: 

اسناد این حدیث دارای ضعف است., " 

ابن تیمیه لف می گوید: امر بە وضو در قبال مس 
ذگر استحبابی است. 

آلبانی در مقابل می نویسد: 

دلیلی برای استحباب نیستہ امر برای وجوب است. " 

( ابن تیمیە لق می گوید: از رسول خدا صَأَالُْعَلیْوََلَ 
حدیث در مورد طالتبکیر بالعصر> وارد است. 

آلبانی در مقابل می نویسد: 

با این ِیاق ضعیف است. ٴ 

ط۷ ابن تیمیه علق می گوید: ھیچ کسی امر او بە قضاء 
را ذکر نکردہ است. 


آلبانی در مقابل می نویسد: 


حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٢٦‏ چاپ پنجم المکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٥٤‏ چاپ پنجم, اللکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٥٤‏ چاپ پنجم المکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٣٢‏ چاپ پنجم المکتب الاسلامی 


۳۷ت( ۸۸د 
نه این گفته اشکال داردہ زیرا بیش از یک نفر آن را ذکر 
ہا 
کردہ است. 
ط۵ ابن تیمیه لق می گوید: اما این مسئلة زمانی است 
شیخ البانی می نویسد: 
این زیادت را در ھیچ یک از کتب حدیث کە نزدم ھست 
٭ اہم ۲ 
نیافتم ... . . 
( شیخ البانی در کتاب ٭<حجّة النبی> خود می اورد: 
بن تیمیه می گوید: قزِل إِنّھا ِنْ قَْلِ الّصْرِی لا من قَؤْلِ عَايقَةہ 
سپس شیخ آلبانی در مقابل می نویسد: 
دھری کوھی است در حفظ, پس بە مجرد <قیْل چگونە 
تخطئه اش می توان کرد ...؟ بسیار عجیب است که ابن تیمیه پر 
(4 شیخ آلبانی در کتاب <حجّة النبی> خود می نویسد: 
مانعی برای رمی جَمَرات با سنگ ھای کە رمی شدہ اند وجود 
: ماد ٤ 1 : ۲٣‏ 
ندارد برخلاف انچه ابن تیمیه می گوید. 
(4 شیخ آلبانی در صحیحة خود دربارۂ یک گفتار ابن 
تیمیه تلق می نویسد: 
این گفتةً ابن تیميه مردود است بلکەه توسط این حدیث 
مردود میگردد. چقدر دوست داشتم که ابن تیمیه در این مباحعث 
ذاخل می قد * 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٥٢‏ چاپ پنجم, اللکتب الاسلامی 
حقیقة الصیام لإبن تیمیة: ص ٢٢‏ چاپ پنجم المکتب الاسلامی 
حجة النبی للالبانی: ص۸۷ چاپ پنجم اللکتب الاسلامی 


حجة النبی للالبانی: ص ۷۸ چاپ پنجم الملکتب الاسلامی 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۲٥۸/۱‏ تحت حدیث ۱۳۳ 


ا 

۲( شیخ آلبانی در جائی دربارۂ ابن تیمیه علق می نویسد: 

ابن تیمیه مبتلای وھم شدہ است کە این حدیث را جزو 
اوراد وقت دخول بە مسجد قرار دادم ' 

(۸ شیخ آلبانی درہصحیحالگلم الط٘یٌب> خود می گوید: 
بە تمام کسانی کە بر این کتاب ابن تیمیه (لْكلِمُ الطیٔب) وغیر آن 
دست می یابند توصیه می کنم کە بە عمل بر احادیث آن مبادرت 
نکنند مگر بعد از تائید ثبوت آن. و من بە وسیله تعلیقاتی کە بر 
آن گذاشتەام راہ را برای آنھا آسان نمودەامء پس برآنچه از احادیث 
ثایت آئك غمل کنتد ےو غیر آن را ترک نمارند ' 

ھدف شیخ آلبانی در اینجا اینست کە بر مردم واجب است 
کە باید او را بە عنوان امام انتخاب کنند و کورکورانە از او تقلید 
کنند و برابن تیميه علق وسایر علمای مورد اعتمادِ عرصة حدیث 
در ثبوت و عدم ثبوت احادیث اعتماد ھرگز نکنندہ بلکە در این 
مورد بایدو باید بە شیخ محترع آلبانی وتحقیقاتش مراجعه نمایند!! 

و باید دانست که این گفتار شیخ آلبانی فقط منحصر در 
کتاب‌ھای ابن تیمیه لق منحصر نیست بلکە عام بودہ شامل اکثر 
کتب حدیث می باشد زیرا شیخ محترم بە صراحت می گوید کە 
واقعیت حال بیشتر کتاب ھای حدیث ۔ سایر کتابھا را بجای خود 
بگذارید ۔ اینست کہ در آٹھا روایاتی وجود دارند کە نسبت آتھا بە 
رسول اللہ عََاُعَليوََلَمَ نە تنھا ثابت نیست بلکە آنھا موضوع و 
جعلی و تقلّٰی می باشند۔' [و این امر مھم را تنھا جناب شیخ 
محترم آلبانی حالا در این قرب قیامت کشف کردہ است]. 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٥٤٤/١‏ تحت حدیث ۲٢٢‏ 
” صحیح الگلم الطَیْب للالبانی: ص ٢١‏ چاپ دوم, مکتبة للعارفہ ریاض 
صحیح الگلم الطی٘ب للالبانی: ص ۱۷ چاپ دوم, مکتبة المعارف, ریاض 


اھ كت 

بە ھمین جھت شیخ محترم با انتشارات تجارتی <امکتب 
الاسلامی> در بیروت لبنان دست بھم داد تا احادیث را صاف و 
زلال ساخته و پیراسته تقدیم مردم کند و در بسیاری از نوشته 
یس کر یب و وہ [مانند جامع 
التزمذیء سنن نَسائی, سنن ابی داؤد و غیر آٹھا را دوپارہ نمود 
یک پارہ اش را ضعیف الترمذیء ضعیف ات داؤد ... نامید و پارۂ 
دیگرش را] صحیح ابی داود صحیح الترغیب والترھیب و غیرہ .. 
و اخیراً بە پیشنھاد زھیر الشاویش صاحب انتشارات دالمکتب 
الاسلامیء کتاب <الگلم الطبّ٘ب> ابن تیميه لق را اختصار کرد و 
اعتراف نمود کە این پیشنھاد وی بسیار سودمند و بابرکت بودہ 
است! 

و باید گفت کە چرا سودمند و بابرکت نباشد در حالی کە 
ھر دوی آٹھا بە دنبال این همدستی سود مادی فراوانی به دست 
آوردند. ۱ 

ابن تیمیه علق در <الگلم الطی٘ب> حدیث حضرت عبد 
الله بن عمر ظك را ذکر می کند کە: 

حَدت رج بن غُمَرَ فَقَال لَهُ رَجْلَ: اذگُز اَحَبَ الس إِليْكکَ 
فَقّال: یا مُحَمَدَ 

<پای حضرت عبد اللہ بن عمرث را خواب بردہ مردی بە 
77 010۷۰ 
اللہ بن عمر طَِلكَ گفت: یا محمد!ہ 


این ھمدستی بین شیخ آلبانی و زھیر شاویش چند سالی طول کشید اما بعداً بر 
تقسیم پول و سود حاصله از چاپ و نشر کتب و غیرہ بین ھر دوی شان اختلاف 
زیادی برپا شد تا آنجا کە کار آنھا بە دشنام و فحش و تفسیق یکدیگر کشید. 

تخریج الگلم الطٔیّب للالبانی: ص ۱۷۳ حدیث ۲۳٢‏ 


مجوت ۹۱یب 

و ابن تیمیه علق مانند این حدیث را از حضرت عبد الله بن 
عباس ظك نیز آوردہ است>' 

شیخ آلبانی دربار حدیث اول می گوید ضعیف است و 
دربارۂ ثانی می گوید: موضوع و جعلی است.ٴ 

سپس می گوید: برایم بسیار قبیح است که ابن تیمیه این 
حدیث را در اینجا آوردہ استء لیکن او دنباله رو مؤلفین قبل از 
خود است (در واقع جناب آلبانی شرمش می آید کە بگوید: ابن 
تیمیە علق کورکورانە از آنھا تقلید کردہ است) و سپس مؤلفین 
بعدی مانند ابن قَیٔمٍ ابن جَرَریء صدیق حسن خان و غیرہ از او 
تقلید کردہ اند (با وجود اینکە بیشتر این اشخاص دشمن تقلید 
هستند) بلکە من آوردن حدیث قبلی را درست نمی دائم ... زیرا 
روایت موقوف است... واگر صحیح ھم باشد استدلال برآن صحیح 
نیست, بە ویژہ آنکە برخی از مبتدعه توسط آن بر جواز استغاثہ 
بغیر اللہ استدلال می کنند. ' 

سوال از شیخ محترم اینست: آیا برشمالازم است تا بگوئید 
تمام روایاتی کە مبتدعه از آنھا بر جواز استغاثه استدلال می کنند 
موضوع و تقلّبی می باشند؟! 

4 ابن تیمیە غلقہ حدیث دِیْعْم الََيْثُ الْحَمَامُہ را ذکر 
می کند و سکوت اختیار می کند. 

اما شیخ آلبانی در مقابل می نویسد: 

من این حدیث را موضوع (جعلی) می بینم ٴ 


َٰ 


تخریج الگلم الطَیْب للاَلبانی: ص ۱۷١‏ حدیث ۲۳۷ 
” تخریج الگلم الطٔيٌب للالبانی: ص ۱۷۳ و ع۱۷ حاشیه 
تخریج الگلم الطیّب للالبانی: ص ۱۷۳ و ۱۷۶ حاشیه 
“ تخریج الگلم الطی٘ب للاّلبانی: ص ۱۸۳ حدیث ۲٥٢‏ 


و 

۲( ابن تیمیە لہ حدیثی را ذکر می کند و می گوید: 
مُسّلم آن را تخریج نمودہ است. 

شیخ آلبانی در مقابل آن می نویسد: 

لیس عِند مُسْلم. حدیث در صحیح مسلم وجود ندارد ' 

۲( ابن تیمیە علق حدیثی را آوردہ میگوید: ترمذی گفته 

شیخ آلبانی در مقابل می نویسد: 

اولاً ترمذی آن را با این لفظ تخریج نکردہ و ٹانیاً ترمذی 
آن را حَسَن قرار ندادہ بلکە ضعیف گفته است. (ص: )۳٤‏ " 

() ابن تیمیە لف حدیثی را ذکر می کند اما شیخ آلبانی 
بر او ایراد می گیرد کە حدیث را با دو لفظ آوردہ است در حالی 
کە حدیث ہا یک لفظ وارد شدہ است. و دیگر اینکە ابن تیمیه 
حدیث را بە مُتْققيعَلَيْه نسبت میدھد و ابن قَیّم نیز از او تقلید 
می کند حالآنکە چنین نیست." 

ط۷ ابن تیمیه لق می گوید: ھمانا بە ما رسیدہ است کە 
هر کس بر این محافظت نماید او را خستگی نخواهد گرفت. 

آلبانی در مقابل می نویسد: 

سبب اینکار و اینکە این گفتار از چە کسی است را ندانستم 
بنابرین لایق التفات نیست. ٴ 

(0 ابن تیمیە علق از ترمذی در مورد حدیثی چنین نقل 
می کند: حَدِبْ حَسَنْ غَرِیْبٌ. این حدیث حََسّن و غریب است. 


' تخریج الگلم الطَيّب للالبانی: ص ٦٦‏ حدیث ٠١‏ چاپ مکنتبة المعارف 
تخریج الگلم الطٔیّب للالبانی: ص ۷۲ حدیث ٥٢‏ چاپ مکتبة المعارف 
تخریج الگلم الطْيب للالبانی: ص ۷۲ و ۷۷ حدیث ۳٣‏ چاپ مکتبة المعارف 
تخریج الگلم الطْیّب للالبانی: ص ۷۸ حدیث ۳٣‏ چاپ مکتبة المعارف 


نصضروت ۹۸۳ر 

شیخ آلبانی در مقابل می نویسد: 

فِبْه ضَعْفٌُ عِنْدِیْ, نزد من این حدیث ضعف دارد. ' 

4 ابن تیمیه لق حدیثی را ذکر می کند و شیخ آلبانی 
در مقابل می نویسد: 

این حدیث را نمی شناسم و خیال نمی کنم صحیح باشد " 

۷۵ آلبانی در مقابل حدیثی کە ابن تیمیه لق آوردہ می 
نویسد: 

بسیار جای تعجب است ازابن تیمیه کە چگونە براین حدیث 
سکوت میکند با وجود آنکە ترمذی آن را ضعیف قرار دادہ." 

(۸ ھمچنین شیخ آلبانی در تحت آن می نویسد: 

خوانندہ ملاحظه کند کە سٍیاق حدیث با عنوان باب (کە 
این مه ئوقته) مناستی تذارق٭ 

( ابن تیمیه لف حدیثی را از ابوداود ذکر می کند و 
آلبانی تحت آن می نویسد: 

من میگویم کە عمل براین حدیث اجماعاً جایز نیستٴ 

ط۳ شیخ آلبانی در سلسل صحیحة خود می گوید: 

این حدیث رد بر کسی می باشد کە قائل است عرش اولین 
مخلوق است. و باید دانست کە نصی در این مورد از رسول خدا 
صَلَْعَلسَلََ وجود ندارد وکسانی مانند ابن تیمیه و غیرہ کە چنین 
گفته اند آن را بە طور استنباط و اجتھاد گفته اند حالآنکەه در 


ل 


تخریج الگلم الطَیْب للالبانی: ص ۷۹ و ۸۰ حدیث ٠٤‏ چاپ مکتبة المعارف 
تخریج الگلم الطٔيّب للالبانی: ص ۸۳ حدیث ١٤٤‏ چاپ مکتبة المعارف 
تخریج الگلم الطْیٌب للالبانی: ص ۸٤‏ حدیث ۶۸ چاپ مکتبة المعارف 
تخریج الگلم الطٔيّب للالبانی: ص ۸۵ حدیث ٥٤‏ چاپ مکتبة المعارف 
: تخریج الگلم الطٔیّب للالبانی: ص ۹۸ حدیث ۷۸ چاپ مکتة المعارف 


مض ۹۴بر 
موجودیت نض, اجتھاد را چکار. چقدر دوست داشتم کە ابن تیميه 
در این مباحث داخل نمی شد. ' 


سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۲٥۸/۱‏ تحت حدیث ۱۳۳ 


رٹ 


بت تناقضات آلبانی با خودش 4٤بت‏ 


( شیخ آلبانی حتی با خودش نیز تناقض دارد. او چیزی 
را کە خودش یکجا تآأئید می کند در جای دیگر نقضش می نماید 

بعضی از نمونە ھای تناقضات شیخ آلبانی را در زیر می 
آوریم: 


تناقض در حدیث ثابت و حدیث ضعیف: 

شیخ آلبانی در مورد حدیثی در سلسلة احادیث ضعیفة 
خود میگوید: 

<مخالفش در سُتن ابی داود ثابت است... مرفوعاً از حدیث 
ابو درداءہ... 

و سپس دربارۂ ان می نویسد: 

<حدیث ابودرداء ضعیف است و (چنانکە نوّوی آن را جَیّد 
می گوید) جیّد نیستہ لذا با گفت نَوَوی نباید فریب خوردء. ' 

از جناب آلبانی می پرسیم: 

آیا جایز است بە حدیث ضعیف بگویند حدیث ثابت؟ اگر 
پاسخ مثبت باشدہ خوانندہ آن را در ذھن داشته باشد! واگر پاسخ 
منفی است, جناب آلبانی با خودش تناقض داردہ زیرا حدیث ضعیف 
را حدیث ثابت می نامد! 


سلسلة الاحادیث الضعیفة للاآلبانی: ٣٦٦/١‏ تحت حدیث ٣٤٣‏ 


مسبت ۶ ۹) یی 
راوی مقبولء 
لین الحدیث است یا حَسنَ الحدیث و یا صحیح الحدیث؟ 
( شیخ آلبانی در جاھای متعددِ کتب خویش تصریح می 
کند کە ھنگامی کە حافظ ابن حَجَر علق دربارۂ یک راوی می گوید 
مَقبوْلہ معنی اش اینست کە او لین الْحَدیْث> می باشد. ۱ 
( مثلا درجائی می نویسد: 
وَفْ <التْفریْبە ذَه حمَفَُؤْلَء یَعني لی الْحَدِیْثْ, 
در +تقریب> مذکور است کەه این راوی مقبول است: بعنی 
الْحَدِیْثٍ است.' 
4*0 و در جائی دیگر می نویسد: لم بُوَثقه الحَافظ ف 
دالتفریْب> وَإِ قَال: <مفبوا .۰- أَي لی الْحَدِیْثْ. 
حافظ ابن حَجَر این راوی را در <تقریب> توثیق نکردہ 
بلكکە گفته <مقبول> استء یعنی وِلْيْنَ الْحَدیْث> می اق" 


کی وھ 


لین 


'' سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷۲۰/۱ تحت حدیث |۳۷٣‏ سلسلة الاحادیث 
الصحیحة للالبانی: ۱٢١۷/١‏ تحت حدیث ۲۱۷۲ | سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: 
۵۳ تحت حدیث ۲۵۷۲ | سللسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: ٣٢٥٢/٢‏ تحت 
حدیث ۸٦٦‏ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للاًلبانی: ۲۲۰/۳ تحت حدیث ۱۱۹۹ 
سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: ١٦١٥/٣‏ تحت حدیث ۱۳١١‏ | سلسلة الاحادیث 
الضعیفة للالبانی: ٦۸٦۹/٣‏ تحت حدیث ۱۳۹۷ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: 
٤‏ تحت حدیث ۱۷٦‏ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للًلبانی: ۱٦٥/١‏ تحت 
حدیث ۲٦٢٢‏ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: ۲۷/۹ تحت حدیث ٠٠٤٤‏ إ 
سلسلة الاحادیث الضعیفة للاًلبانی: ١٦۹/۹‏ تحت حدیث ٣٠٤٤‏ | سلسلة الاحادیث 
الضعیفة للاًلبانی: ٦1٥/١٠‏ تحت حدیث ۸٤٤‏ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: 
۱ تحت حدیث ٣٥٥٥‏ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: ۷٢٦/٦٦‏ تحت 
حدیث ٥٤٥۹‏ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: ۲٥/۱٢‏ تحت حدیث ٦٦٦٦‏ 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷۲۰/۱ تحت حدیث ۳۷ 

سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٠٦٠٦/٤‏ تحت حدیث ۱۹۵۷ 


ہہ 

(49 سپس شیخ آلبانی بە تناقض با خودش می پردازد و 
حدیثی کە حافظ ابن حَجَر لق در مورد راوی اش (ابو ربیعه 
إیادی) گفته <مقبول> استہ' آلبانی آن را حدیث حَسَن قرار می 
دھدہ" در حالی کە حدیث نزد حافظ از إفراد این راوی می باشد. 

و در سلسلة احادیث صحیحة خود می نویسد: 

وَالمندر هٰذا چا گُما قٍْ دالتقریْبہ فَالْحَدِیْتُ صحیح. 

واْلار کیل ات سالک در گرب سم للاحدٹ 
صحیح می باشد " 

٤‏ و در جائی دیگر در سلسله احادیث صحیحةً خود 
دربار یک راوی می نویسد: 

وَقَال الَحَافظ ف التَقریْب: مَقْبُْلَ فَحَدِیْه پَختمل اللَحْسنَ 

طائظ ئن قریب فی گویں کول اسے لا(اضرتی اعفال 
حَسن بودن را دارد ٭ 

4 و در جائی دیگر در سلسلهة احادیث صحیحة خود 
در مورد یک حدیث می گوید: وَهٰذًا سَنَد حَسَنْ این سند حَسّن 
است, با وجود آنکە خودش اعتراف دارد کە حافظ ابن حَجِر لق 
در مورد یکی از راویان آن گفته کە مقبول است. 

وَقَال الْحَافظ ف التَفریْب مَقْبُوْل " 
(0)> شیخ آلبانی در کتاب جلباب اطرأة ا مسلمة خود می 
گوید: 


' تقریب التھذیب لإبن حَجَر: ص ٢٦۹‏ آبو ربیعة الؤإیادي 

جلباب اطرأة ا ملسلمة للالبانی: ص ۷۷ 

سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۷۱٣/١‏ تحت حدیث ۳۷۲ 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٢٢۰/۱‏ تحت حدیث ۲٥۸‏ 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ٥٤9/۱١‏ تحت حدیث ۲۲۷ 


۳ 


٤ج‎ 


٥ 


۹۸یب 
وَإِمْمَاعیْلُ ھٰدَا وَلَمْ کُر فَه این أی حَاتم] جَر 
تعدیلا۔ ۔ وف التْقرِیْبٍ: مَقبوا قب بننفیڈ رہ ا پوت وق 
۷808ھ الدّحَبيٌ. 
(ابن ابی حاتم دربارۂ) این اسماعیل ... جرح و تعدیلی را 
نگفته است و در ٭تقریب٭ وارد است کە او مقبول است... پس 
راوی مانند او جھت شاھد شدن برای حدیث دیگر درست است 


بە ویڑہ آنکە دُھَبی سند آن را حَسَن قرار دادہ است. ' 


ہم شی 


تناقض شیخ آلبانی در توثیق ابن حبّان: 

4۳ ح آلبانی در سلسله احادیث صحیحه خود میگوید: 

ات المَعلُوْم ٠‏ توق (إبن حبّان) عَِرْمُعْتَمَد عنْد الْمُحَقْقَینَ 
مِنَ الْعْلمَاءِ وَالقَادِ وَمِنْهُمٌ الذّحَبيٌ. 

سو لوز سس وت ق ابن حبّان نزد علمای 
محقّق وناقد کە پکی ازآتھا ٥بی‏ می باشد مورد اعتماد ٹیست.' 

(8 و از ھمین جھت ھنگامی کە علامه مُنذری طك 
سندی را کە ابن جِبّان لق یکی از راویان آن را توثیق کردہ حَسن 
قرار می دھدہ شیخ آلبانی گفتة علامه مُنْذری لق را رد کردہ می 
گوید: 


بە نظر من اینکارش اشکال داردہ زیرا چندین بار گفته ایم 
سر کا جا )اه ۳ 

که در توثیق ابن حبًّان لین وجود دارد. 

جلباب اطرأة اللسلمة للالبانی: ص ۷۵١‏ 


سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: 1۷۷/۱ تحت حدیث ۳٣٤‏ 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: ۲۱٥/۱‏ تحت حدیث ۱۰١‏ 


سرت ۹۹) ود 
+48 و ھمچنین شیخ آلبانی دربارۂ راوی ای کە ابن جِبّان 
لق او را توثیق کردہ وعلامه بوصیری لق حدیثش را حسن قرار 
دادہ در جلباب اطرأۃ خود چنین می گوید: 
فَهوَق عذَادِالمَجْهُوْلِنَ وَإِنْ أَفْيَدَهُ اِبْنْ جبّانِ ف الثقات لی 
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قاعدته وَمِنَّه تَعلم أن قَوْل البوّصِبْريٌ. ۔ اشقادہ حسن عغَبْر حَسَنِ 

او در شمار مجھولان است ھرچند ابن حبّان طبق قاعدۂ 
خود او را در شمار ثقات آوردہ است. از اینجا می دانیم کە گفتة 
بوصیری کە إسناد آن حَسّن است نادرست می باقد' 


سپس شیخ محترم البانی این نظر خود راخودش نقض 
می کند وحدیث عبد الله بن يَسَار را صحیح قرار می دھد وبرایش 
این حیله را می سازد کە: 

كَإِنْ عَبْدَ اللہ هٰذا؛ وَإِنْ لَمْ َدگُرُوْا تَوْتیْقَهُ عَنْ عَبر إِبْنْ حبّان: 

٭گرچە بجز ابن جبٌّان ھیچ کس دیگری توثیق او را ذکر 
نکردہ است اما تعدادی ثقات از او روایت کردہ اندہ۔." 

( و در جائی دیگر حدیث مھاجر بن عمرو شامی را 
حَسَن قرار می دھد و می گوید: 

جابن جبّان او را توثیق نمودہ و تعدادی ثقات از او روایت 

۰ ۳ 
کردہ اند>۔ 

و در مورد یحیی بن مالک می گوید: 


جلباب اطرأة ا ملسلمة للاًلبانی: ص ۲١٢‏ 
جلباب اطرأة اللسلمة للالبانی: ص ۱٤١‏ 
جلباب اطرأة ا ملسلمة للالبانی: ص ۲۱۳ و ۲٢٢‏ 


قَمثله حَسَنْ الَحَيِیْثِ إِنْشَاء الله تَعَالى لتابعيّهہ وَرَوَاِيَة جَمَاعَة 

راوی ای مثل او حَسّن الحدیث است إنشاء اللہ بخاطر آنکە 
تابعی است و بخاطر روایت کردن تعدادی ثقات از او ٰ 

(4 و حدیث عبدالکریم بن سُلیط را حَسَن قرار می دھد 
با وجود اینکە بجز ابن حبّان لق ھیچ کس دیگری او را توثیق 
نکردہ و غیر از یک یا دو فردہ کس دیگری از وی روایت نکردہ 


گج 


تناقض شیخ آلبانی در معنی حدیث غریبُ: 
۲ شیخ آلبانی در مواضع متعدد از کتب خود خصوصاً 
در سلسلة احادیث صحیحه وسلسله احادیث ضعیفة خودتصریح 
ہرچں> وم ۶وہ قد سے ہو و سا8 کچ 1 
4 وقال ابو تعیٔم: حَدیث غرِیبّ, یعني ضعیٔف. 
ابوتُعَیٔم دربار حدیثی گفته: طغَرِیْبٌء. معنی اش اینست 
کە این خدیث ضعرف است ' 
و ھنگامی کەه امام ترمذی دربارۂ حدیثی گفت: طٔرِیبّہ 


ک٭ ھ ے .. ٤‏ 
یعنی ان حدیث ضعیف است. 


'' سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: ۷۰٦/١‏ تحت حدیث ۳٣‏ 

" آداب الزفاف للاًلبانی: ص ۱٤١‏ 

٭ سلسلة الاحادیث الضعیفة للاآلبانی: ۱۸٦/۹‏ تحت حدیث 

سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: ۱۱٥/۱‏ تحت حدیث ٦٦‏ | سلسلة الاحادیث 
الصحیحة للالبانی: ٣۶٢۸/٤‏ تحت حدیث ۱۸۱۲ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: 
٣٢‏ تحت حدیث ۸۰ | سلسلة الاحادیث الضعیفة للالبانی: ۳۲۲/٣‏ تحت حدیث 
۳ تخریج الگلم الطَیْب للالبانی: ص ۱۱۷ حدیث ٣٢١‏ و غیرہ .. 


کے رہ 

(۵) شیخ آلبانی درکتاب تخریج الگلم الط٘یّبٍ خود دربارۂ 
حدیثی کە امام ترمذی بلق آن را تخریع کرد است می گوید: 

صَعفَةُ الشْمذیٔ بِقَوْله حَدِیْتُ غَرِیْ دتت 

یعنی امام ترمذی این حدیث را ضعیف قرار می دھد زیرا 
گفته است ارح حدیث غررب امت" 

,4 و در جائی دیگر می نویسد: 

ِمْتَاذه صَعِیْفُ وَأَمَارإلی تک الْحَافظ بِقَؤْله حَدِیْث عَرِيْبٌ 

سا ائن عدیث ضعرف اسے و عافظ ان ےکر ظت 
توسط گفته اش ٭حَدِیْث غَرِیْبٌہ بە ضعف آن اشارہ می ند" 

۵> شیخ آلبانی دربارۂ حدیثی کە امام ترمذی علق روایت 
کردہ است می گوید: 

این حدیث ضعیف است, زیراترمذی با گفته اش کە حَدِيْ 
غَرِیْبٍ لَاتعَرِفة إِلَّا مِنْ ھَذَا الوَجهہ آن را ضعیف قرار دادہ است۔" 

٤‏ و دربارۂ حدیث دیگری می گوید: 
فا صَعَفه بِقَوْله خَدِیتُ غَرِيْبٌ. 

یعنی امام ترمذی این حدیث را ضعیف قرار می دھد زیرا 
ػقتة است این حذیث غریب است ' 

شیخ دربارۂ دو حدیث ترمذی می گوید: 

ترمذی در مورد ھر دوی اینھا می گوید: حَدِیْت عَرِيْبٌّ 

دیعنی اینھا حدیث ضعیف ھستندٌ ۱ 


۱ 


تخریج الگلم الطْيّب للآلبانی: ص ۹۸ حدیث ۷۷ 
” تخریج الگلم الطْیّب للاّلبانی: ص ۱٥١‏ حدیث ۱۸۳ 
" تخریج الگلم الطَیْب للاّلبانی: ص ۱۳۷ حدیث ۱٥١‏ 
تخریج الگلم الطٔیّب للاّلبانی: ص ۷۳ حدیث ۲٢‏ 
تخریج الگلم الطیّب للالبانی: ص ۱۱۷ حدیث ٠٢١‏ 


دہ 
(48 سپس شیخ آلبانی را می بینید کە خودش نظریة خود 
را نقض می کند و حَدِیْتُ غَریْبٌە را حالا وحدتٌ صحیحٌء و یا 


گے سا 5 
برحدیت حَسنْ> قرار می دھد. 


اش . این حدیث میگوید کە حدیث غریب است, 
من (آلبانی) می گویم کە این حدیث صحیح است,ء زیرا غریب 
بودن حدیث با صحیح بودن آن جمع می شود چنانکە در علم 
العدرث مٹژر است' 

عامہ کتی ئل دربارڈ عدیای می کزین: 

وَهُوَ غَرِیْبٌ جِناٌ این حدیث بە شدت غریب است. 

شیخ آلبانی آن را نقل کردہ می نویسد: 

ا يَعْبي أَلَهُ ضَعیْفٌ؛ گا لا پَخْفٰی عَلی أَھْلِ الْعلم لأََ الْرابَة 
قد تُجامع الصَْحَة. 

معنی این سخن این نیست کە حدیث ضعیف است بلکە 
آن یکجا جمع می شود" 


' سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: ۷٢/۱‏ تحت حدیث ۲۳ 
" سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی: ۱۲٢١/۷‏ تحت حدیث ۳٣۱۹‏ | ومثله فی 
سلسلة الاحادیث الصحیحة للاًلبانی: ۲۳۹/۷ تحت حدیث ۳۰۸۹ 
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کا یقب3 برقت پا ۱ 2 
0 کارن 9 0 گچش وک 


7 40 خی اد 


ص۴ کید 


صحبح البخاري: 

الجامع اہلسند الصحیح اہلختصر من أمور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وسننه وأیامه اللؤلف: محمد بن 
اإسماعیل أبو عبداللہ البخاري الجعفي. الحقق: محمد زھیر بن ناصر الناصر۔ الناشر: دار طوق النجاۃ (مصورۃ عن 
السلطانیة إضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی). الطبعة: الُولی, ١٤٣١ھ‏ عدد الأجزاء: ۹ 

صحیح مسلم: ۱ ۱ 

ایلسند الصحیح اللختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول اللہ اللؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري 
النیسابوري (المتوق: ٢٦۲ھ)‏ اللحقق: محمد فؤاد عبد الباقی. الناشر: دار إحیاء التراث العریء بیروت. عدد الأجزاء: ٥‏ 

4۳ سنن النسائی: 

اللؤلف: ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانی, النسائی (المتوق: ۳۰۳ھ) تحقیق: عبد الفتاح ابو 
غدة الناشر: مکتب المطبوعات الإإملامیةہ حلب. الطبعة: الثانیقہ ٥٥٤١‏ -٦۱۹۸ء‏ عدد الأجزاء: ۹ 

جامچ الترمذي: 

< سنن الترمذي, اللؤلف: محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن الضحاكہ الترمذیء أبو عیسی (اہمتوق: 
۴۹ھ). تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاکر (ج۔ ۰۱ ۲). ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج )٣‏ وابراھیم عطوۃ عوض المدرس فی 
الأھر الشریف (ج۔ )٥ ٤‏ الناشر: شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبيء مصر الطبعة: الثانیقہ ۱۳۹۵ ھ -۱۹۷۵م, 
عدد الأجزاء: ٥‏ اأجزاء 

ط۵ سنن آبی داود: 

اللؤلف: أبو داود سلیمان بن اللشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السَُحِسُتانی (المتوق: 
۸ھ). اللحقق: محمد محیي الدین عبد الحمیدالناشر: اللکتبة العصریق صیدا بیروت عدد الأجزاء: ٤‏ 

ط۶ سنن ابن ماجہ: 

الکتاب: سنن ابن ماجە ت الأرنووطء المؤلف: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه یزید - أبو عبد اللہ محمد 
بن یزید القزویني (ا متوق: ۲۷۳ھ المحقق: شعیب الأرنووط - عادل مرشد - محمّد کامل قرہ بللي - عَبد 
لیف حرز اللہ الناشر: دار الرسالة العاللیةہ الطبعق: الأولی, ١٤٠۱ھ‏ -۲۰۰۹م, عدد الأجزاء ۵ -- 

ط۷ موطاً الإمام مالك: 

الکتاب: موطاً امام مالكہ اللؤلف: مالك بن نس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني (ا متوق: ۱۷۹ھ) 
للحقق: بشار عواد معروف - محمود خلیل, الناشر: مؤسسة الرسالقہ سنة النشر: ۱٤١١‏ ھ عدد الأجزاء: ٢‏ 

ط۸ السنن الکبری للبیھقي: 

اللؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الخْسْرَوْجردي الخراسانی, و بکر الببھقي (التوق: ۸٥٥ھ)۔‏ 
اللحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الکتنب العلمیقہ بیروت, لبنان. الطبعة: الثالثة ٠٤٤١‏ ھ .٢۲۰۰م‏ 

ط0 مصتّف عبد الرزاق: 


و 

اللؤلف: أبو بکر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیمانی الصنعانی (المتوق: ۲۱۱ھ) المحقق: حبیب 
الرحمن الأُعظمی. الناشر: اللکتب الإٰملاميە بیروت. الطبعة: الثائیة .٤٤٤١‏ عدد الأجزاء: ١١‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: 

لاؤلف: ابو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن سد الشبیانی (اہلتوف: ۱٤٣ھ)‏ اللحقق: شعیب الأرنؤژوط 
-عادل مرشدہ وآخرون. إشراف: د عبد اللہ بن عبد اللحسن التری, الناشر: مؤسسة الرسالةہ الطبعة: الو ١١٣٤ھ‏ ٢٠۲۰۰م‏ 

صحیح ابن خزمة: 

الؤلف: آبو بکر محمد بن إمحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بکر السلمي النیسابوري (المتوی: 
۱ھ) اللحقق: د. محمد مصطفی الأُعظمی. الناشر: المکتب الإإملامی, بیروت. عدد الأجزاء: ٤‏ 

( مصلف إبن أی فیا - ٰ 

الکتاب: المصنّف ف الأحادیث والآثار: ااؤلف: أبو بکر بن أبی شیبقہ عبد اللہ بن محمد بن إبراھیم بن عثمان 
بن خواستی العبسی (ا متو: ٣۲۳ھ)‏ الملحقق: کمال یوسف الحوت. الناشر: مکتبة الرشدہ الریاض. الطبعة: الأّولی, ۱٠٥٤١‏ 
عدد الأجزا:۷ ۱ 

مصلّف ابن آی شیة: 

الکتاب: المصنّف ف الأحادیث والآار: ااؤلف: أبو بکر بن أبی شیبقہ عبد اللہ بن محمد بن إبراھیم بن عثمان 
بن خواستي العبسي (المتوق: ٣۲۳ھ)‏ اللحقق: محمد عوامة. الناشر: مؤسسة علوم القرآن, الریاض. الطبعة: الاُولى, ۱٣٤۷‏ 
عدد الأجزاء: ٢٢‏ 

( نصب الرایة لأأحادیث الھدایة مع حاشیته بغیة اللعي ف تخریج الزیلعي: 

اہمؤلف: جمال الدین اہو محمد عبد اللہ بن یوسف بن محمد الزیلعي (المتوق: ٢۷۲ھ)‏ قدم للکتاب: محمد 
یوسف ابثُوري. صححه ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي الفنجانی, إلی کاب الحج ٹم أکملھا محمد یوسمف 
الکاملفوری. اللحقق: محمد عوامة. الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر, بیروت, لہنان/ دار القبلة للثقافة الإملامیة جدق 
السعودیة. الطبعة: الأّولی, ۶۱۸٤۱ھ۱۹۹۷م.‏ عدد الأجزاء ٤‏ 

(۵ التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعي الکبیر: 

اللؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (المتوق: ۲٥۸۵ھ)‏ الناشر: دار 
الکتب العلمیة. الطبعة: الطبعة الڈُولی ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۹م عدد الأجزاء: ٤‏ 

(4۶ اہلعجم الکبیر للطبرانی: 

اہلؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبرانی (المتوق: ۰٦۳ھ)‏ ا محقق: 
حمدي بن عبد اللجید السلفي, دار النشر: مکتبة ابن تیمیقہ القاھرق الطبعة: الثانیة عدد الڈُجزاء:٥٣‏ 

( المعجم الأوسط للطرانی: 

المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبرانی (المتو: ۰٦۳ھ)‏ ا محقق: 
طارق بن عوض الله بن محمدہ عبد اللحسن بن إبراھیم الحسینی. الناشر: دار الحرمین‌القاھرق عدد التجزاء: ١١‏ 

(۸) ایلمعجم الصغیر للطبرانی (الروض الدانی): 

المؤلف: سلیمان بن أحمد بن یوب بن مطیر اللخمي الشامی, أبو القاسم الطبرانی (المتوق: ۳۰ھ) ا محقق: 
محمد شکور محمود الحاج أمریر. الناشر: اللکتب الإملامي ء دار عماںبیروت ‏ عمان. الطبعة: اللّولی ۱٠٤١‏ -۱۹۸۵. عدد 
الأجزاء: ٢‏ 


+8 شر السنة: 

اللؤلف: محبي السنقہ أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (اہلتوق: ٦۵۱ھ)۔‏ 
تحقیق: شعیب الرنووط- محمد زھیر الشاویش, الناشر: المکنب الإملامی, دمشق, ببروت. الطبعة: الثائیق ١٤٤٤ھ‏ - 
۳ھ عدد الأجزاء: ۱١‏ ۱ 

(۳ مسند الدارمي المعروف بب (سنن الدارمي): 

اہمؤلف: أہو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَھرام بن عبد الصمد الدارمي, التمیمي السمرقندي 
((للتوف: ٥٥۲ھ).‏ تحقیق: حسین سلیم أسد الدارانی. الناشر: دار اللغني للنشر والتوزیع المملکة العربیة السعودیة. الطبعة: 
الأُولی ١٤٤۱ھ‏ -٠٠٠۲م.‏ عدد الأجزاء ٤‏ 
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() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

اللؤلف: أبو الحسن نور الدین علي بن أبيی بکر بن سلیمان الھیثمي (المتوق: ۵۸۰۷) الحقق: حسام الدین 
القدسی. الناشر: مکتبة القدسی القاھرۃ۔ عام النشر: ۱٤١١‏ ھ ١۱۹۹م.‏ عدد الأجزاء: ١١‏ 

+۳ الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف: 

اللؤلف: عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد اللہ ابو محمدہ زکی الدین المنذري (المتوق: ٦٥ھ).‏ اللحقق: 
إبراھیم شمس الدین. الناشر: دار الکتب العلمیقہ بیروت. الطبعة: الأّول, .۱٤١۷‏ عدد الأجزاء: ٤‏ 

صحیفة ھمام بن منبه: 

الکتاب: صحیفة ھمام بن منبا اللؤلف: أبو عقبة ھمام بن منبە بن کامل بن سیج الیمانی الصنعانی 
الأٰناوي (المتوق: ۱۳۱ھ) اللحقق: علي حسن علی عبد الحمیدہ الناشر: للکتب الإملامي ء دار عمار - بیروت ء 
عمان, الطبعة: الاو ۱٠٤۷١‏ ھ -۱۹۸۷ ءم عدد الأجزاء ١‏ ۱ 

+۴ صحیح موارد الظمآن إی زوائد ابن حبان: 

الکتاب: صحیح موارد الظآن إلی زوائد اہن حبان, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین, بن 
الحاج نوح بن نجاتی بن آدم اللٌفقودري الألبانی (ا متوق: ۱٣٤١‏ ھ) الناشر: دار الصمیعي للنشر والتوزیع, الریاض 
- المملکة العربیة السعودیة الطبعة: الأولی, ۱٤٤١‏ ھ ۲٠٠٢-‏ مہ عدد الأجزاء: ٢‏ 

ط4 کشف الأْمتار عن زوائد البزار: 

الکتاب: کشف اللستار عن زوائد الہزارہ الملف: نور الدین علي بن أبی بکر بن سلیمان الهیثمي (التوق: 
۷ھ) تحقیق: حبیب الرحمن الأّعظمي الناشر: مؤسسة الرسالةہ بیروت, الطبعة: الُول, ۱۳۹۹ ھ ۱۹۷۹ء 
عدد الأجزاء: ٤‏ 

(. فنح البارق شرح صحیح البخارق لان حجر: 

اللؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی. الناشر: دار المعرفقہ بیروت, ۱۳۷۹رقم کتبە 
وبوابه وأحادیثہ: محمد فؤاد عبد الباقي. قام باخراجهە وصححہ وأًشرف علی طبعہ: محب الدین الخطیبء عليه تعلیقات 
عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز. عدد الأجزاء: ۱۳ 

(۸ الادب الفرد: 

ابؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن اماغیرۃ البخاری أبو عبد اللہ (المتوق: ٢٥۲ھ)‏ الحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقيی۔ الناشر: دار الہشاثر الإپملامیقہ بیروت. الطبعة: الثاللقہ ۱٠٤١‏ -۱۹۸۹۔. 

(4۸ النھایة فی غریب الحدیث والأثر: 

الکتاب: النھایة فی غریب الحدیث والأثر, المؤلف: مجد الدین أبوالسعادات ال مبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الکریم الشیبانی الجزري ابن الأثیر (المتوفی: ٦٦ھ+‏ الناشر: اللکتبة العلمیة -بیروتہ ۱۳۹۹ھ - 
۵۹ء تحقیق: طاھر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحيء عدد الأجزاء: ٥‏ 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

الکناب: تحفة الأأحوذي بشرح جامع الترمذي, اللؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
الْمَارَكْقُورِيٌ (المتوق: ۳٣۱۳ھ)‏ الناشر: دار الکنب العلمیة - بیروت, عدد الأجزاء: ۱١‏ 

ط٠٣‏ الطبقات الکبری: 

الکتاب: الطبقات الکبری, المؤلف: أبو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء البصريء 
البغدادي المعروف بابن سعد (امتوق: ٢٥۲ھ)‏ تحقیق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الکنب العلمیة - 
بیروت الطبعة: الأولی, ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۹۰ء عدد الأجزاء: ۸ 

(> جامع البیان نی تأویل القرآن: 

الکتاب: جامع البیان فٍ تاویل القرآنہ للؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الاّملي, ابو 
جعفر الطبري (المتوق: ۳۱۰ف) اللحقق: أحمد محمد شاکر الناشر: مؤسسة الرسالقہ الطبعة: الأول, ٥٣٤١‏ ھ - 
٠ھ‏ عدد الأجزاء: ٢٢‏ 

( تھذیب التھذیب: 

اباؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (امتوفی: ۸۵۲ھ) الناشر: مطبعة 


7 ّت لے 

دائرة المعارف النظامیةہ الھند. الطبعة: الطبعة الأّوی, ١۱۳۲ھ‏ عدد الأجزاء: ١١‏ 

() التاریخ الکبیر للبخاری: 

الکتاب: التاریخ الکبیں اللؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاریء أبوعبد اللہ (ا متوق: 
٦ھ)‏ الطبعة: دائرۃ اللعارف العثمانیةہ حیدر آباد - الدکن, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید خانء عدد 
الأجزاء: ۸ 

ط(4۳۴ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم: 

الکتاب: الجرح والتعدیل, اللؤلف: أہو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن النذر التمیميء 
الحنظلی, الرازي ابن أبيی حاتم (امتو: ۳۲۷ھ الناشر: طبعة مجلس دائرۃ اللعارف العثمانیة - بحیدر آباد الدکن 
- الھندہ دار إحیاء التراث العربی - بیروت الطبعة: الو ۱۲۷۱ ھ ۱۹۵۲م 

ط۳۵ الدرایة فی تخریج أحادیث الھدایة: 

الکتاب : الدرایة فی تخریج أحادیث الھدایقہ الف : أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلانی (المتو : ۸۵۲ھ) المحقق : السید عبد اللہ ھاشم الیمانی المدی, الناشر : دار الملعرفة - بیروت 
عدد الأأجزاء ٢٢:‏ 

(۴۶) ایمستدرک للحاکم: 

الکتاب: ا مستدرك علی الصحیحین, امؤلف: أبو عبد اللہ الحاکم محمد بن عبد اللہ بن محمد بن 
حمدویه بن تُعیم بن الحکم الضبي الطهمانی النیسابوري المعروف بابن البیع (ا متوف: ٤٤٥ھ),‏ تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطا الناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت, الطبعة: الاو ۱٤٤١‏ - ۱۹۹۰ء عدد الأجزاء: ٤‏ 

( الإصابة نی تمییز الصحابة لإبن حَجَر: 

الکناب: الْصابة فی تمییز الصحابقہ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانی (المتوق: ۸۵۲ف) تحقیق: عادل أحمد عبد الملوجود وعلی محمد معوض الناشر: دار الکتب العلمیة - 
ببروت الطبعة: الأُولی ٥٤٤١١-‏ هھ عدد الأجزاء: ۸ 

4۳۸ تقریب التھذیب: 

الکتاب: تقریب التھذیبء اللؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی 
(المتوفی: ۸۵۲/ف) اللحقق: محمد عوامةہ الناشر: دار الرشیدہ سوریاء الطبعة: الاو ی, ۱٠٥٤١‏ -٦۱۹۸ء‏ عدد الاجزاء: ١‏ 

(۹ لسان الیزان: 

الکتاب: لسان ا میزان, المؤلف: ابو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (ا متوق: 
۲ھ) الملحقق: دائرة المعرف النظامیة - الھندہ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت - لبنان, الطبعة: 
الثانی ۱۳۹۰ھ /۱۹۷۱م عدد الأجزاء: ۷ ۱ 

(۴) الامتیعاب فی معرفة اللصحاب: 

اللؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمریي القرطبي (المتوق: ٤٤٦ھ)‏ 
اللحقق: علي محمد الہجاوي. الناشر: دار الجیل, بیروت, الطبعة: الأّول, ۱٤٤١‏ ھ -۱۹۹۲م. عدد الأجزاء: ٤‏ 

4۴۷(۳ عمل الیوم واللیلة: 

الاؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانی النسائی (المتوق: ۳۰۳ھ) الحقق: د. فاروق 
حمادة الناشر: مؤسسة الرسالقہ ببروت. الطبعة: الثانی ٠٠٤١‏ 

4۳ الکلم الطیب: 

الکتاب: الکلم الطیب, اطؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ 
بن أي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحرانی الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ھ) حققا وخرج أحادیل وقدم لە و 
علق عليه: الدکتور السید الجمیلیە الناشر: دار الفکر اللبنانی للطباعة والنشرہ بیروت, الطبعة: الأّول ۱٥٤١‏ ھ - 
۸ھ عدد الأجزاء: ١‏ 

+۳ سلسلة الأأحادیث الصحیحة: 

الکتاب: سلسلة الأأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا المؤلف: اہو عبد الرعمن محمد ناصر 
الدین, بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم اللشقودري الألبانی (المتوق: ١٤٤۱ھ‏ الناشر: مکة اللعارف للنشر والتوزیع 
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الریاض, الطبعة: الاوی, (لمکتبة للعارف)), عدد الأأجزاء: ٦‏ 

(۴ سلسلة الأحادیث الضعیفة: 

الکتاب: سلسلة الأأحادیث الضعیفة وا موضوعة وأثرھا السیی ف الأّمةہ اللؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم اللشقودری الألبانی (المتو: ١٤٤۱ھ‏ دار النشر: دار المعارف, الریاض 
- ا ممکلة العربیق السعودیة الطبعة: الأُول, ۱٤٤١‏ ھ۔/۱۹۹۲ء, عدد الأجزاء: ۱١‏ 

ط4۳ مجح الغیب وَالْعیب: 

الکتاب: صَجیح الْیب وَالاَنْعٍیبء المؤلف: محمد ناصر الدین الأَلبانٍہ الناشر: مکتبة المعارف لِلتَشر 
والتوزیٔع, الریاض - ا مملكة العربیة السعودیقہ الطبعة: الأُّول, ٥٤٤١‏ ھ -٢٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: ٣‏ 

(۴> المسح علی الجوریین والنعلین: 

الکتاب: ا ملسح علی الجوربین والنعلینء المؤلف: محمد جمال الدین القاسمي (ا متوف: ۱۳۳۲ھ)ء الناشر: 
ا مکتب الإملامي - بیروت, قدم لە العلامة أحمد محمد شاکر حققہ: اللحدث ناصر الدین الألبانی, الطبعة الثالثق 
عدد الأجزاء: ١‏ 

4۴۷ حجة النبی للاآلبانی: 

الکتاب: حجة النبي صلی اللہ عليه وسلم کما رواھا عنه جاہر رضی اللہ عنه المؤلف: محمد ناصرالدین 
الألبانی (المتوق: ١٤٤۱ھ‏ الناشر: المکتب الإٰملامي - بیروت, الطبعة: الخامسة - ۱۳۹۹ء عدد الأجزاء: ١‏ 

(۴۸) جلباب الرأة ا ملسلمة: 

الکتاب: جلباب اطرأۃ اللسلمةہ المؤلف: ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن نجاتی 
بن آدم, اللُنقودري الألبانی (ا متوق: ١٤٤١ھ‏ الناشر: دار السلام للنشر والتوزیعء الطبعة: الثالثةہ ١٤٤٢ھ ٣٠٠٢‏ 
7 عدد الأجزاء: ١‏ 

+4 آداب الزفاف فی السنة اللطھرة: 

الکتاب: آداب الزفاف ف السنة المطهرةہ المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح 
بن نجاتی بن آدم, اللشقودري الألبانی (ا متوق: ١٤٤۱ھ‏ الناشر: دار السلامء الطبعة: الطبعة الشرعیة الوحیدة 
۳ھ /٢٠۰٠٣م‏ عدد الأأجزاء: ١‏ 

ج۵ صحیح سنن ابن ماجه: 

الکتاب: صحیح سنن ابن ماج اللولف: آلالبانی, الناشر: مکتبة اللعارف للنشر والتوزیع, الریاض 

(4۵ تخریج الكِمٌ الطیْب لللبانی: 

الکتاب: الکلم الطیب, الوؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ 
بن أي القاسم بن محمد اہن تیمیة الحرانی الحنبلي الدمشقي (ا متو: ۷۲۸ھ) تحقیق: محمد ناصر الدین الأَلبانی, 
الناشر: ا لمکتب الإسلامي - بیروت, الطبعة: الثالثة -۱۹۷۷ء عدد الأجزاء: ١‏ 


اسم: 
محل ولادت: 


تحصیلات ابتدائی: 


ادامه تحصیلات: 


علوم دینی: 


کتب و تراجم: 


وت کت 


محمد ابراهیم ولد محمد اعظم ولد محمد شفیع تیموری 
۴ ملا 1۷۳ تمس ططاقع 1۶۸ فمری 
جوی شیر, کابل, افغانستان 

مکتب قاری عبد الله کابل 

ھند کالچ دولتی گرنال, کرنال, ھند (حیات شناسی) 
پوھنتون جامعة ملی اسلاميه دھلی نوہ ھند ( زبان عربی) 
دار العلوم دیوبند هند 

مدرسة رحیميه دھلی, هند ( تا دورۂ مشکات) 
مدرسة امینيه دھلیء ھند ( دورۂ حدیث) 

مدرسة امینيه دھلیء هند ( دورۂ افتاء) 

عقائد ما 

مسر الد 

اسلام چیست 

چگونہ حج کنید 

زیورھای پھشتی (پنچ حصص) 

گوھرھای بھشتی 

زیورھای بھشتی (کامل در دو جلد) 

نماز اھل السنت و الجماعت 

اصول التجوید 

عقائد اسلام 

میتاطحارق رڈ فارتن] 

عقائد اھل سنت و جماعت 


چرا در داخل نماز رفع يَدَین نمی کنیم 


چھل حدیث: چرا در داخل نماز رفع يّدیٔن نمی کنیم 
ترجمة نماز اھل آلسنت و الجماعت بد انگلیسی 
٣۷۱-٥٥:‏ طهصصہ٭-تاطۂ ٥ہ‏ ط515 


ترجمةً عقیدۂ طحاوی بە انگلیسی 
ط5٦1‏ )٥١ہ ٥٥۰۹٢‏ 506]' 


تراویح: دہ چلینج خدمت برادران سلفی 
شیخ البانی و علم حدیث 


تماس بامترجم: 


موبایلء واتس اپء تلگرام: 
۰۴۷۷۷۷۷۰۶۰۷+ 
نالنفعصسط 
حصہء. انم صع() تہ مہ ×ط 


یش اہو او ہے 


2 تا و ےک 9 عم 


ار پٴ - شش 


ا زع ارام ا ہیل بس لف فون پر اردو ۶م ل فا ری جندی اور انگری گی ز بان 
0ح 7 تیم ذقرہ د سناب سے 33 انفادہ 
ری اور صدقہ چا کی نیت ت سے اپنے احبل بک وی مرن 


ثث صمط۔ٗ کٗ ربزوڑ ہگ 


۷صةجانا_ تىصةعصۂ ل۵ _مابہہۃ_ داد / سد سصو ٥اا‏ گن اط 
٭٭ :3٥1و‏ مہ 
حدہء. لنقصع یصو الصففصفل٥‌حانہً‏ ٥اطد‏ 


آہسرست نون یچ 


1۔ ٹ رآنیات -٦‏ خطرات 3۔ سرناے 

2- عدیثات 8- جارس 4- لقات 

3- فقبیات 9- اب 15- طب 

4- رق .10ہ مین دمتقالات 6- درمیات 

25 یرت نی یی ئا 1- یت واعلاں .]2 شس وواقوات 


2- جز لاب سال ار 


9- مم ستچے 


5.۷٥۷ 


